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 الرحيم الرحمن الله بسم

  مقدمه

  كند مطالعه تاريخ تفكر، ما را وارث تفكر گذشتگان مي

تاريخ فلسفه صرفاً انباني از اطلاعـات گسـسته نيـست، چراكـه در آراء               
هـيچ رأي  . شـود  العمل ديـده مـي   فلسفي تداوم و پيوستگي و عمل و عكس  

كه آن را زمينه تاريخي آن و         توان به درستي دريافت مگر آن       نميفلسفي را   
  .هاي ديگر فلسفي سنجيد اش با آراء و نظام در پيوستگي

انسان، در جستجوي حقيقت و در تلاش است و هـيچ فيلـسوف واقعـي           
اش متجليّ نباشد،     در انديشه » خرد جاودان «اي از حقيقت يا       نيست كه بارقه  

دار   لـسفه باشـد، و بـه عنـوان فيلـسوف يـا دوسـت              كـه او مـدعي ف       مگر ايـن  
حقيقت، قدم در راه تفكر نگذاشـته باشـد كـه در ايـن حالـت هـم بايـد بـه                      

  .كمك تفكر متوجة نقص و انحراف او شد
با فيلسوف  » همدلي«اي    البته شرط شناخت درست آراء فلسفي، به گونه       
ن متفكـري  همدلي سـخ  نياز است و هر قدر هم كه ما اهل تحقيق باشيم، بي 

نخست بايـد زنـدگي و احـوال فيلـسوف را شـناخت و              . توانيم بيابيم   را نمي 
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گـاه بـه غـور و بررسـي در آرائـش              كم به دنياي درونش راه يافـت، آن         كم
پرداخت و نيز فراموش نكنيم تاريخ فلسفه، تـاريخ فيلـسوفان نيـست، بلكـه               

وف را در   است و تقليد از فيلسوفان هم نيـست، چراكـه فيلـس           » تاريخ تفكر «
  !كار؟ امر تفكر با تقليد چه

هـا    خواهيم با آن    خواهيم ستايشگر فيلسوفان باشيم، نمي      كه نمي   همچنان
  .باب نزاع و مشاجره را باز كنيم و مطلقاً فلسفه را مردود بشماريم

فلسفه چيزي نيـست كـه بخـوانيم و كنـار بگـذاريم و يـا بپـسنديم و يـا                     
نه راه ببرد، مجبور است فكر كنـد، و         كسي كه ذهن خود را آزادا     . نپسنديم

اگــر خواســت فكــر كنــد بــا تــاريخ تفكــر همــواره مــأنوس خواهــد بــود و 
  .مسئوليت فكر كردن را به عهده خواهد گرفت

اي كـه اهـل       زبـان شـد و بـه انـدازه          سخن و هـم     بايد ابتدا با متفكران هم    
 را در  ها را در كنار خـود و يـا خـود            ها انس داشت و گويا آن       تفكرند با آن  

آرام از نردبان تفكر بالا رفـت و بـه آينـده              ها احساس كرد، و آرام      كنار آن 
انـد و معلّمـي كـه بـر آينـده نظـر               نظر نمود، چراكه متفكران، معلّمان آينده     

اي اسـت سـرگردان، پـس معلّمـي را از             زده  ندارد، معلّم نيست، بلكه اكنون    
ات آينده خبر دادن شناختن و از خطر    تفكرگريزي نيست، و آينده را خوب     

شرط معلمي است، پس معلّم بايد پرواي آينده را داشـته باشـد تـا همچـون              
  .معلّمان بزرگ معلّم بماند و متفكر نيز؛ و در گذشته دفن نگردد
هــاي فكــري  مطالعــه فلــسفه يونــان؛ يعنــي تــلاش كنــيم تــا از آفــرينش

ح انساني كه هاي برجسته رو ها و موفقيت    فيلسوفان يوناني به عنوان پيشرفت    
مطالعـه تفكـر پيـشينيان مـا را از خطـر            . پايدار و ماندني است غافـل نباشـيم       
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گونـه كـه ايـن سـخن      رهانـد و همـان      ها نيـز مـي      گرفتار شدن در خطاي آن    
وجود اختلاف و تنـوع اديـان عمـلاً ادعـاي هـر             «:نامعقول و باطل است كه    

معني    باطل و بي   طور  همين! ».كند  كه دين حق باشد رد مي       ديني را براي اين   
كه هـيچ     ها عملاً حجت است بر اين       توالي و تعاقب فلسفه   : است كه بگوييم  

  .فلسفه درستي وجود ندارد
تاريخ فلسفه مسلّماً گردآوري محض عقايد، يا نقل و حكايـت مطالـب            
جدا و مجزاّي فكر كه هيچ ارتباطي با يكديگر نداشته باشد، نيست، و هيچ              

كه در موقعيت     عاً به طور كامل فهميده شود، مگر آن       تواند واق   اي نمي   فلسفه
  .هاي ديگر فهميده شود تاريخي آن و در پرتو ارتباطش با نظام

تاريخ فلسفه نمايش جستجوي حقيقت از سوي انسان از طريق استدلال           
 و مسلّم جستجوي حقيقت نهايتاً جستجوي حقيقت مطلـق،          1.و برهان است  

ا ولـو بـه طـور ناخودآگـاه، حتّـي اگـر             ه ـ  يعني خداست، حتيّ ماترياليـست    
نخواهند به اين حقيقت اعتراف كنند، در جستجوي اساس نهايي و واقعيت            

تواند نـسبت بـه جـستجوي عقـل انـساني             اعلي هستند، چراكه فيلسوف نمي    
آري؛ ممكن است تفكر    . تفاوت بماند   طرف و بي    براي يافتن حق و خير بي     

و خـرد محـض نيـستيم، بلكـه         بست كـشيده شـود، چراكـه مـا هـوش              به بن 
شـك    تأثير عوامل بيگانه باشد، بي      جريانات ذهن ما غالباً ممكن است تحت      

كنـد كـه از      كند، امـا مـا را وادار نمـي          نياز به وحي و الهام ديني را ثابت مي        
كنـد كـه      تفكر نظري انـسان بـه كلّـي مـأيوس شـويم و نـه مـا را وادار مـي                    

                                                 
وي انسان از طريق كه تاريخ انبياء و اولياء، تاريخ نمايش جستجوي حقيقت از س      همچنان - 1

  .وحي و كشف و شهود است
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 بـراي نيـل بــه حقيقـت حقيــر    ريـاي متفكـران گذشــته را   هـاي بــي  كوشـش 
هايي كه به وسيلة استخدام اصول درسـت و حقيقـي بـه نتـايج                 شماريم، آن 

  .اند ارزشمندي رسيده
گفتيم بايد با فلسفه همدلي كرد و آن را از درون نگريـست و خودمـان     
را جاي فيلسوف بگذاريم و سعي كنـيم كـه افكـار وي را از درون ببينـيم،                  

اي به روانـشناسي آن فيلـسوف مـشغول      يد به اندازه  ولي با اين همه، ذهن نبا     
نفسه منظور گردد، ناديده      باشد كه حقيقت يا خطاي افكار وي، كه بايد في         

  .گرفته شود

  ٢حوزه اَيوني: مهد فلسفه يونان

زادگاه فلسفه يوناني، ساحل آسياي صغير و نخستين فيلسوفان يوناني از           
نظمـي يـا      ونان در آن زمـان در بـي       در حالي كه خود ي    . بودند” ايونيا”مردم  

. تـر را حفـظ كـرد        برد، ايونيا روح تمـدن كهـن        وحشيگري نسبي به سر مي    
ايونيا محلّ تلاقي غرب و شرق بـود و محـلّ برخـورد آراء بابـل و مـصر و                    
ايران، و شايد بتوان گفت به جهت همين موقعيت كه داشت واسـطه انتقـال        

نبايـد فلـسفه يونـاني را كـه حاصـل           تفكر به يونان گرديد، ولي با اين همـه          
  .تفكر خود يونان است را به سرزميني ديگر نسبت داد

فلسفه يوناني گرايش بدان داشت كه جايگزين ديـن         : شايد بتوان گفت  
شـد، يعنـي از       هـا تفـسير مـي       شود، چراكه دين در آن زمان با اسـاطير و الـه           

تيدن رخـت   توحيد به شرك سقوط كرده بود، چراكه در فلسفه، ديگر پرس          

                                                 
 .، بخش يكم1 تلخيص از كتاب تاريخ فلسفه، فردريك كاپلستون، ج- 2
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 و تفكـر عقلـي،      -نه پرستيدن خداي واحد و نه پرستيدن الهه و خدايان          -بندد    برمي
گيرد، و سير خردگرايي در زمان افلاطون و ارسـطو            جاي شهود قلبي را مي    

به اوج خود رسيد، هر چند اين انتقال از ديـن بـه اسـطوره و از اسـطوره بـه                 
  .فلسفه به ناگهاني و تند صورت نگرفت

ونيا مهمد تمدن فلسفه يوناني بـود، مليتـوس مهمـد تمـدن فلـسفه               اگر اي 
ايوني بود، زيرا در ميلتوس بود كه طالس نخستين فيلـسوف مـشهور ايـوني               

تـأثير امـر تغيـر، تولـد و رشـد، فـساد و                فلاسفه ايوني عميقاً تحت   . درخشيد
  .مرگ بودند

د، دائمـاً   به علاوه اگر چه يونانيـان يقينـاً آرمـان اعتـدال خـود را داشـتن                
جنـگ  . افتادند  شدند و از اعتدال دور مي       طلبي مي   دستخوش حرص قدرت  

دائمي در ميان شهرهاي يونان، حتّـي در اوج خوشـبختي فرهنـگ يونـاني،               
  .سازد  آشكار مي-كه بسيار قوي بودند-طلبي را در مردم يونان  روحيه قدرت

  :يك يوناني معتقد است
  . كنند  اراده ميهر جا بتوانند حكومت كنند، همين را

. كه هر چه بتوانند بايد انجـام دهـد   طلبي محض، و اين     يعني يك قدرت  
  :گويند مي

  . اگر شما هم مانند ما نيرومند باشيد، همچون ما عمل خواهيد كرد
هـا   و به جهت همين روحيه است كه وقتي اهل مِلُس تسليم شدند، آتني   

 سـلاح برگيرنـد كـشتند،       توانـستند   همة كساني را كه به سنيّ بودند كه مـي         
نــشين خــود  زنــان و كودكــان را بــه بردگــي گرفتنــد و جزيــره را مــستعمره

ساختند، و ايـن همـه در اوج شـكوه و جـلال آتنـي و پيـشرفت و موفقيـت              
لگام براي خودنمايي دارد،      هنري رخ نمود، زيرا فرد يا ملّتي كه شهوت بي         



10 1تاريخ فلسفه غرب ............................................................................................

يـن معنـي نيـست كـه     تواند به چنين كارهـايي دسـت نزنـد، و ايـن بـه ا             نمي
فراست او را در تفكر و طرح اعتدال تحسين نكنيم، ما بايد توجه كنيم كـه                
فرهنگ و خصلت يوناني دو جنبه دارد؛ يـك جنبـه اعتـدال، و يـك جنبـه                  

گونـه كـه زيـر دسـتاوردهاي       همـان . افراط يعنـي خـودبيني افـسار گريختـه        
  .بينيم درخشان فرهنگ يونان، گرداب بردگي را مي

 جنبه ماليخوليايي اخلاق يونـاني، ادراك وي از جريـان دائمـي             عليرغم
تغيير، يعني ادراك انتقال از زندگي به مرگ و از مرگ به زندگي موجب               
شد كه او را در نقش شخصيت فلاسفه ايـوني بـه سـرآغاز فلـسفه رهنمـون            
كند، زيرا ابتدا خردمندان ايـوني مـشاهده كردنـد كـه عليـرغم هـر تغيـر و                   

كـه در   يد چيزي ثابت و پايدار وجود داشته باشد، چرا؟ بـراي ايـن        انتقالي با 
تغير كه عبور از چيزي به چيز ديگر است، بايد چيزي كه اولي و اساسـي و               

گيرد و حاصل اين جريان تغير است وجود          باقي است و صور گوناگون مي     
 تواند صرفاً كشمكش اضداد باشد، مـردان انديـشمند          تغيپر نمي . داشته باشد 

بر آن شدند كه بايد چيزي و رأي اين داد وجود داشـته باشـد، چيـزي كـه                   
اولي و اساسي است، بنابراين فلسفه يـا جهانـشناسي ايـوني اصـلاً كوشـشي                

  . همة اشياء چيستالمواد مادةكه اين عنصر اولي يا  است براي تعيين اين
متفكــران ايــوني در طبيعــت مــاده اخــتلاف داشــتند، لــيكن همگــي در 

اناكسيمنس به هـوا،    . نظر طالس به آب بود    . داستان بودند   بودن آن هم    اديم
هراكليتُس به آتش، و اساساً تمايزي بـين مـاده و روح قائـل نبودنـد، يعنـي                  
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كـه بـه جـدايي علـم و            همچنـان  3كردنـد،   دوگانگي و كثرتي را مطرح نمي     
عمـده آن اسـت كـه متوجـة وحـدت در اخـتلاف و               . پرداختنـد   فلسفه نمي 

اي بين اين  آيد بودند، يعني سعي داشتند رابطه اختلافي كه به وحدت درمي  
گـوييم مهـد    كثرت ظاهري با وحدت باطني پيدا كنند و به همين جهت مي          

فلسفه يونان حوزه ايوني بود، چراكه اين نوع نگرش بـه عـالم كـه بخواهـد      
ين نوع  بعداً ا . ماوراء ظاهر به حقيقت باطني توجه كند، روشي است فلسفي         
  .توجه و نگرش به يونان منتقل شد و پرورش چشمگيري كرد

آري؛ يك وقت چشم دل است كـه بـه جـستجوي وحـدت جـاري در                 
پردازد، كه اين روش اديـان اسـت و انـسان از ايـن طريـق در حـد                     عالم مي 

گيـرد و در   كند و انس مـي  تلاش و تزكيه خود با حقيقت تماس حاصل مي 
  . آن وحدت متعالي داردهايي از خلوت خود بارقه

ولي يك وقت عقل و تقكر است كـه بـه جـستجوي حقيقـت در عـالم                  
جا ديگر با مفهوم حقايق سر و كار هـست و مـسئله فهميـدن                 اين. پردازد  مي

است و نه چشيدن، و فلسفه يونان از نوع دوم است كـه بـا فيلـسوفان ايـوني         
  .شروع و از طريق فيلسوفان يوناني ادامه يافت

  )ها سوفيست(ئيان سوفسطا

: در اواخر قرن پنجم قبل از ميلاد كساني پيدا شـدند كـه مـدعي بودنـد                
ــد    ــدارد، گفتن ــت ضــرورت ن ــراي كــشف حقيق ــستجو ب ــسان  : ج ــود ان خ

                                                 
داند و به   شايد به جهت بقاياي تفكر ديني بود، چراكه دين، عالم را آيت خدا مي- 3

  .پردازد هاي تفكر فلسفي است نمي جدايي بين ماده و غيرماده كه از شاخصه
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 ملاك حقيقت است و ما كاري به بيرون ذهـن خـود نـداريم،      )شناسـي   فاعل(
يـد در   اعتماد نيست، و علّت اين انديـشه را با          چراكه ادراكات حسي ما قابل    

نظرات فلسفي متفاوتي دانست كه در آن زمان مطرح بود؛ يكي مثل زنـون              
چيز ساكن است و ادراك حركت توهم است، و يكـي مثـل         همه: گفت  مي

چيز در حال تغيير دائـم اسـت، و هنـوز هـم هـيچ                 همه: گفت  هراكليتُس مي 
يبـي  فيلسوفي برنخواسته بود كه با توانايي كافي اين افكار متضاد را در ترك            

  .عالي تبيين كند
در كنــار عامــل فــوق، عامــل ديگــري نيــز مــسئله شــكاكيت را تــشديد 

كرد و آن برخورد يونانيان بـا فرهنـگ و نـوع زنـدگي مـردم تراكيـه و                     مي
ايران و بابل و مصر بود كه اين سؤال را پيش آورد كه راستي در بـين ايـن                   

 قبـل بـر آن      و لـذا آنچـه در     ! افكار و اعمال گوناگون كدام صحيح اسـت؟       
  .يقين داشتند متزلزل شدند

اي مطرح شد كـه محـال اسـت معرفتـي يقينـي و                جا چنين انديشه    از اين 
طـور كـه خـودش        قطعي مطابق واقع داشت، پس هر كس و هر قـوم همـان            

گـري    كند، براي خودش درست است كه همان تفكـر سوفـسطايي            فكر مي 
ــشناسان    ــسوفان و جهان ــسطائيان، فيل ــرعكس سوف ــت، و ب ــه  اس ــد ك ي بودن

هـا عمـدتاً جوينـدگان        آن. خواستند حقيقت عيني درباره جهان را بيابند        مي
بـرعكس؛ سوفـسطائيان اصـولاً بـه حقيقـت عينـي            . غرضِ حقيقت بودند    بي

توجه نداشتند، هدف آنان عملي بود نـه نظـري، و در همـين راسـتا بـه فـن                    
نـه را تعلـيم     دادن امـر عادلا     پرداختند تا فـن غيرعادلانـه جلـوه         سخنوري مي 

جويان نه فلاسفه بسيار اخـتلاف        دهند كه اين روش با روش ديرين حقيقت       
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سوفسطائيان در برابر مـزد خـود بـه قـصد فريـب             : گفت  گزنفون مي . داشت
  .كنند نويسند و هيچ كمكي به كسي نمي سخن مي گويند و مي

سوفــسطائيان كــار تعلــيم خــود را بــه وســيله آمــوزش جوانــان بــا ارائــة 
هـاي    بردنـد و بيـشتر عامـل آمـوزش          ي عمومي در شهرها پيش مـي      ها  درس

سطحي و شكاكانه بودند و چنين بود كه عقايـد دينـي جوانـان را سـست و                
ــذا حكمــاء و متــدينين بــه   بنيادهــاي اخلاقــي را بــه انتقــاد مــي  كــشاندند، ل

نگريستند، هر چند جوانان حاميـان پرشـور آنـان            ظن مي   سوفسطائيان با سوء  
صوص كه به جاي عقايـد ديـرين كـه سـعي در فـروريختن آن              بودند، به خ  
گذاشتند،   اطميناني به جاي نمي     چيز واقعاً جديد و استوار و قابل          داشتند هيچ 

جذميت، بـه هـيمن جهـت امـروز سفـسطه را بـه        مگر يك شكاكيت و عدم 
  .كنند معني به كار بردن شبيه حق به جاي حق معني مي

  :ايفه زير تقسيم كردتوان به سه ط سوفسطائيان را مي
حقـايق اشـياء تـابع    : گوينـد  مـي . انـد  كه اتباع پرو تا گوراس :  عنِْدِيه - 1

اعتقادند، يعني اگر حقيقتـي را تـصديق كـرديم وجـود دارد، و اگـر منكـر            
بشر ميزان هستي چيزهـايي اسـت كـه هـست، و ميـزان              . شديم وجود ندارد  

بـه  . الامر ثبوتي ندارد نيستي چيزهايي است كه نيست، يعني حقايق در نفس    
  :ها قول سقراط در انتقاد به اين حرف

توان وقتـي بـا وزيـدن بـاد يكـي بيـشتر از ديگـري احـساس                    راستي مي 
كنـد    سردي كند، بپذيريم باد براي كسي كه احساس سردي بيشتر مـي           

  سردتر است؟ 
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اند، معتقدند هيچ چيـز موجـود نيـست و            كه اتباع گرگياس  :  عِنادِيه - 2
شـود   شناسيم و اصلاً آنچه حقايق خوانده مي  جود باشد ما آن را نمي اگر مو 

 سراب و فريبنده است

پيرهـون سوفـسطايي    . هـا بـه هـيچ چيـز اعتقـاد ندارنـد             اين:  لاادَريه - 3
ما نه به حس بايد اعتماد داشته باشيم، و نه به عقـل، بلكـه               : گويد  مشهور مي 

يم و تأثيرناپذير، هر امري را هـر        بايد بدون رأي و بدون تمايل به جهتي باش        
چه باشد نبايد تصديق يا تكذيب كنيم، بلكه بايد آن را هم تـصديق كنـيم،               

 .هم تكذيب، و يا نه تصديق كنيم و نه تكذيب

سوفسطائيان به علم نظري و نفس خـودِ تفكـر كـردن اعتقـاد نداشـتند،                
بارت ديگر  دادند، به ع    بلكه هنر گذراندن معيشت و حفظ ظاهر را تعليم مي         

اي كـه در زنـدگي و معـاش دارد نظـر كردنـد، و نـه                   به علم از جهت فايده    
علـم،  : گفـت   كه خود علم شرافتي داشته باشد، برعكسِ ارسطو كه مـي            اين

  .خودش خواستني است
به نظر سوفسطايي در هر جامعه اعمالي درست اسـت كـه مـردم بـه آن                 

در جـواب   ! ت اسـت؟  اگـر از او بپرسـي چـرا ايـن كـار درس ـ            . معتقد باشند 
شناسند   يعني مبنا و معياري را نمي     ! چون مردم به آن معتقدند    : خواهد گفت 

  .كه كارها را با آن بسنجند
سوفسطايي در سوداي غلبه است، او سخن حريف را هـر چـه باشـد رد             

نظريــه نــسبيت . كنــد، درصـدد فهميــدن نيــست، درصـدد اغفــال اسـت    مـي 
كردنـد، نداشـتن معيارهـاي        اظره مي سوفسطائيان، تشويقي كه از جدل و من      

  . ثابت، قبول مزد، موجب ديد منفي مردم نسبت به سوفسطائيان شد
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  4)م وفات.ق399م متولد و .ق470(سقراط 

آغاز زندگي سقراط در دوران شكوفايي عظمـت و افتخـار آتـن واقـع               
مردي بـود كـه     . داراي نيرومندي خاص بدن و قدرت تحمل بسيار بود        . شد

پوشيد و عادت پابرهنـه راه رفـتن را، حتّـي             بستان يك جامه مي   زمستان و تا  
  .در عمليت جنگي زمستاني ادامه داد

ــساني را ســرگردان    ــسفي هــر ان ــات مختلــف فل در شــرايطي كــه نظري
كرد، سقراط احساس مسئوليت كرد كه در جستجوي حقيقـت ثابـت و               مي

ي گـر  يقيني، يعني حكمـت باشـد و ايـن در شـرايطي بـود كـه سوفـسطايي          
ها را مشوش كرده بود و به همين جهت هم شايد بتـوان گفـت از ايـن             ذهن

توان او را مردي شناخت كه رفتار         جهت كار سقراط كار مفيدي بود، و مي       
اي متعـالي پـي       كند، بلكه درصـدد اسـت كـه فلـسفه           روزمره او را قانع نمي    

  .افكند
ته، شـايد   كه سقراط اثر مكتوبي از خود بـه جـاي نگذاش ـ            با توجه به اين   

نتوانيم تصوير دقيقي از سـقراط بـه دسـت آورد، ولـي شـاگرد بلافـصل او                  
يعني افلاطون بسياري از نظريات او را بيـان كـرده اسـت، هـر چنـد گـاهي                   
ممكن است افلاطون نظريات خاص خود را به دهـان اسـتادش كـه سـخت       

  .مورد احترامش بوده گذاشته باشد

  فعاليت فلسفي سقراط

  :سطو دو پيشرفت در علم را بايد به سقراط نسبت دادبنا به گفته ار

                                                 
 .، بخش دوم1ص از كتاب تاريخ فلسفه، فردريك كاپلستون، ج تلخي- 4
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ــي-1 ــاريف كلّ ــار داشــت و    :  تع ــر و ك ــي س ــاريف كلّ ــا تع ــقراط ب س
خواست به مفاهيم ثابت دست يابـد، بـرعكس سوفـسطائيان كـه نظريـه                 مي

نسبيت را پيشنهاد كردند، سقراط متوجه بـود جزئيـات ممكـن اسـت تغييـر                
حيـوان  « تعريـف ارسـطو از انـسان،         كند، ليكن تعريف ثابـت اسـت، مـثلا؛ً        

هـا متفاوتنـد، امـا تمـام حيوانـاتي كـه داراي موهبـت                 است اما انـسان   » ناطق
انـد و تعريـف      اند، خواه آن را به كار برند و خواه به كـار نبرنـد انـسان                 عقل

مانـد و بـراي       ها صادق است و اين تعريف ثابـت بـاقي مـي             انسان دربارة آن  
ر انسان است، پس حيوان ناطق است و اگر حيوان اگ. ها معتبر است همة آن 

انـد كـه مفهـوم        بعضي از متفكران معتقد بـوده     . ناطق است، پس انسان است    
كليّ صرفاً ذهني است، ليكن اگر اين مفـاهيم كلّـي بنيـادي نداشـته باشـد،                 

تـوانيم چنـين مفـاهيم كلّـي را           بسيار دشوار است كـه دريـابيم چگونـه مـي          
اكنون همـين قـدر     . ها را تشكيل دهيم     وريم كه آن  تشكيل دهيم و چرا مجب    

كافي است كه خاطرنشان كنيم، مفهوم كليّ با تعريف به چيزي كه ثابت و              
  .شود پايدار به ما معرفي مي

اي كه به رفتار اخلاقـي داشـت، دريافـت            سقراط با دلبستگي و با علاقه     
 در ميـان    كند كه آدميـان بتواننـد       گاهي مطمئن فراهم مي     تكيه» تعريف«كه  

بـر طبـق    . گرايانه سوفسطايي بر آن تكيه كننـد        درياي متلاطم نظريات نسبي   
اخلاق نسبي، عدالت مثلاً از شـهري بـه شـهري متفـاوت اسـت، مـا هرگـز                   

توانيم بگوييم عـدالت در   توانيم بگوييم كه عدالت اين است يا آن، مي         نمي
ه تعريـف كلّـي     اما اگـر بتـوانيم يـك بـار ب ـ         . آتن اين است و در تراكيه آن      
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كند و بـراي همـة آدميـان معتبـر            عدالت كه ماهيت ذاتي عدالت را بيان مي       
  . گاه مطمئني داريم است دست يابيم، در آن صورت تكيه

البته منظور استقراء از ديدگاه منطقي نيست،       : هاي استقرايي    استدلال -2
وي بـا   . و شنودي سقراط است     بلكه منظور روش ديالكتيكي يا روش گفت      

كوشيد تا از او افكارش را دربارة موضوعي   شد و مي    كسي وارد گفتگو مي   
  .بيرون بكشد

داند شجاعت واقعاً چيـست، و از شـخص        كرد كه نمي    مثلا؛ً اعتراف مي  
پرسيد كه آيا در اين موضوع هيچ آگاهي دارد يـا نـه؟ از ايـن رو                   ديگر مي 

ترين سـخن را    داد تا طرفِ ديگـر گفتگـو بيـش          كرد و اجازه مي     سؤالاتي مي 
سـان    گرفـت، و بـدين      نظارت خود مـي     بگويد و ليك جريان بحث را تحت      

طـرف  . سـاخت    كفايت تعريف پيشنهاد شده شـجاعت را آشـكار مـي            عدم
ترتيـب بحـث      اي عرضه مي كرد و بـدين        شده  گفتگو تعريف تازه يا اصلاح    

  .يافت ادامه مي
 بـه تعريـف     شـد تـا     بنابراين ديالكتيك از تعاريف كمتر كافي آغاز مـي        

تر، يا از ملاحظه و بررسي موارد جزئي بـه يـك تعريـف كلّـي پـيش                    كافي
رسيد، اما به هـر حـال هـدف           گاهي عملاً به هيچ نتيجه قطعي نمي      . رفت  مي

دست يافتن به يك تعريف صحيح و كلّي، و جون اين اسـتدلال             : يكي بود 
تـوان    حقّـاً مـي   رفت،    تر پيش مي    تر كامل به كامل     از جزئي به كليّ يا از كم      

  .گفت كه روش آن استقراء بود
هدف سقراط كشف حقيقت بود به روش فلسفي، نه به عنوان موضـوع             
تفكر نظري محض، بلكه با توجه به زندگي نيك، يعني آدمي براي خـوب              
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خواست ديگران را بـه   مي. كردن، بايد بداند كه زندگي خوب چيست  عمل
لي درجه به كـار مهـم مراقبـت نفـس     تفكر درباره خود و توجه واقعي به اع  

 معتقد بود اگر نفس به نحـو شايـسته مـورد توجـه و               5.خويش ترغيب نمايد  
شـود، همچنـين      مراقبت باشد، اهميت معرفت و حكمت حقيقي فهميده مي        

هاي راستين حيات انـساني كـه بايـد در رفتـار محقّـق       شود ارزش  روشن مي 
  .شود چيست

متقاعد كند كه بايد مراقب خويش باشـند،        ها را     او درصدد بود تا انسان    
كه در جستجوي منافع شخصي خود باشند، جوياي فضيلت و            و پيش از آن   

حكمت باشند، و پيش از توجه به منافع كشور، به خود كشور توجه كنند و        
تـرين دارايـي      دانست كه مـردم را برانگيـزد تـا بـه عـالي              خود را مسئول مي   

. ق تحصيل حكمت و فـضيلت توجـه كننـد   شان، از طري خويش، يعني نفس  
گيـر را در      هاي آسـان    هاي سطحي و فرض     اگر وي نقّادي مي كرد و نظريه      

داد، به اميـد توسـعه خيـر و نيكـي در مخاطبـان                و چرا قرار مي     معرض چون 
  .خويش بود

اي نداشـت، بلكـه       بندي سياسي علاقه    سقراط به گفته كاپلسون، به دسته     
بـه نظـر او بـراي فـرد         . منـد بـود     خلاقي آن علاقه  به حيات سياسي در جنبة ا     

كـه دولـت      خواهد زندگي خوب داشـته باشـد، شـناختن ايـن            يوناني كه مي  

                                                 
» خود را بشناس«: گفت البته نبايد از اين نكته غفلت كرد كه جمله مشهور سقراط كه مي - 5

چون فضاي سخن سقراط، فضاي فهم عالم الهي و .  نيست»من عرف نفسه فقد عرف ربه«معني به 
گفتن اين جمله، بيشتر يـك نظـم عقلـي را دنبـال             سقراط از   . العالمين نيست   ربوبيت حضرت رب  

 .كرد مي
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چيست و شهروند چه معنـايي دارد، اهميـت فـراوان داشـت، بايـد ماهيـات                 
  .دولت را بشناسد و معلوم كند يك دولت خوب چگونه است

  اخلاق

 دستگاه اخلاقـي سـقراط      مربوط بودن ميان معرفت و فضيلت، مشخصه      
داند حق چيست، به آنچه حق است عمـل           است، يعني شخص عاقل كه مي     

موفقيت در انجـام آنچـه حـق اسـت بـه              گرفت كه عدم    كند، و نتيجه مي     مي
  .سبب جهل است نه ضعف اخلاقي

داند كه مفيدتر اين است كـه خـوددار باشـد             مرد خردمند مي  : گويد  مي
كه ستمگر باشد، شجاع باشـد نـه          ل باشد تا اين   كه خوددار نباشد، عاد     تا اين 
  .كه جبان باشد اين

اخلاق يوناني به طور برجسته داراي خصيصة نيل به خوشـي و سـعادت              
بود و هر چند اين اخلاقيات نيازمند آن بود كه با اعتقاد به خدا و بـر زمينـة                   

، با  ايمان به وحي و دستورات آن نگريسته شود تا به ارتقاء حقيقي نائل آيد             
اين همه در حالت تناقض خود نيز همچنان مايه افتخار جاويد فلسفه يوناني             

  :به گفته سقراط. است
هاي اخلاقـي ثابـت       طبيعت انسان دائمي و ثابت است، و بنابراين ارزش        

  . و دائمي است
و اين افتخار جاوداني در تاريخ فلسفه نصيب سقراط اسـت كـه دوام و               

ها را در تعاريف كليّ ثابـت   دد برآمد كه آنها را يافت و درص  ثبات ارزش 
  .و مستقر سازد
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فضيلت واقعي در مكتب سقراط، بصيرت است بـه آنچـه حقيقتـاً بـراي               
شـود، و     انسان خير است و انچه واقعاً منجر به سلامت و هماهنگي نفس مي            

لذا تحقيقات اخلاقي او متوجه كشف قواعد كليّ و ثابت اخلاقـي اسـت و               
تـوان تعلـيم داد و نـه خـود            لانـي فـضيلت اسـت كـه مـي         همين معرفـت عق   

  .فضيلت
گونـه كـه در آتـن         مذهب عقلي سقراط او را موافـق دموكراسـي بـدان          

اگر پزشك انساني است كـه طـب آموختـه          : گفت  جريان داشت نكرد، مي   
است، و اگر بيماري، خود را به دسـت كـسي كـه معرفتـي در طـب نـدارد                    

ل عمومي با قرعه يا حتيّ رأي انبوهي از سپارد، انتخاب مناصب و مشاغ نمي
حاكمان راستين كساني هستند . تجربه نيز نامعقول است   مردمِ ناآزموده و بي   

  .دانند چگونه حكومت كنند كه مي
در خصوص دين، سقراط ظاهراً بـه طـور كلّـي از خـدايان بـه صـورت               

 تـر بـه   جمع سخن گفته است و منظورش خدايان سنّتي يونان است، اما كـم         
گـرا    نمـوده، بلكـه بيـشتر او عقـل          پرداخته يا پرسشي را پيشنهاد مـي        خدا مي 

داد، يا بگـو،      گرا، و لذا گذشته را بيشتر مورد انتقاد قرار مي           است و نه ايمان   
نگريـسته و در      همه چيز را از زاويه عقل بـشري، يعنـي عقـل فيلـسوفانه مـي               
گرفتـه، از     مـي حوزة چنين عقلي بـسياري از اعتقـادات دينـي مـردم جـاي ن              

جايي كه عقل از درك   طرفي عقل يوناني معتقد به نقص عقل نيست، تا آن         
آن ناتوان اسـت را تـصديق كنـد، بلكـه هـر آنچـه در حـوزه خـرد يونـاني                      
نتوانست حقّانيت خود را اثبات كند، بـا سـنگ غيرعقلـي بـودن رجـم مـي                  

  :شود، به همين جهت هم او در دادگاه به دو چيز متّهم شد
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پرستد، بلكه ديني جديد آورده       پرستند را نمي    اياني كه مردم مي    خد -1
  .است
پـا زدن بـه       سـازد، چراكـه روح انتقـاد و پـشت            جوانان را فاسـد مـي      -2
 .نمود  ها تقويت مي هاي ديني و سنّتي گذشته را در آن سرمايه

 :شخصيت سقراط از دو جنبه قابل بررسي است

 بنيـاد عقـل را تهديـد بـه ويرانـي            يكي از جنبه مقابله با سوفسطائيان كه      
و جنبـه ديگـر     . كردند و سقراط به خوبي در مقابل اين آشفتگي ايـستاد            مي

تـوان گفـت سـقراط        شخصيت سقراط برگشت دارد به عقل يوناني كه مـي         
گذار آن بود، يعني عقل بريده از وحي و فاصله گرفته از قلب و شهود،                 پايه

نقـص فلـسفه يونـاني خـود را نـشان           توان گفت     و در اين جنبه است كه مي      
دهد، و اگر كسي تمام بينش خود را منحـصر كنـد بـه چنـين عقلـي، از                     مي

گيـرد محـروم خواهـد        واقعيات و حقايقي كه در حوزة اين عقل قرار نمـي          
كه فلسفه يوناني را نفي كننـد، در نهايـت    شد، و فيلسوفان اسلامي بدون آن     

ر عقـل فلـسفي، هـم از نتـايج وحـي            دادن وحـي ب ـ     استادي توانستند با غلبـه    
 .محروم نمانند، و هم عقل فلسفي را طرد نكنند

نيكوكاري بسته به تشخيص نيك     : گويد  سقراط در مورد اخلاق باز مي     
دارد، پس فضيلت به طور مطلق جـز دانـش و حكمـت         » دانايي«و بد، يعني    

ه كـه از چ ـ     باكي، يعني علم بر ايـن       دانش در مورد ترس و بي     . چيزي نيست 
اسـت و   » شـجاعت «بايد ترسيد و از چه نبايد ترسيد، كه اين دانش موجب            

خوانــده » عفّــت«هــاي نفـساني بــه كـار رود،    چـون دانــش در رعايـت ميــل  
سـقراط  . دانش بر قواعد حاكم بر روابـط مـردم اسـت          » عدالت«شود، و     مي
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كه پيروي از عقل كنـد        اراده هيچ انساني آزاد نيست، مگر اين      : معتقد است 
كنـد و اگـر از عقـل پيـروي            در آن صورت نيكي و خير را انتخاب مـي         كه  

  .كند نكند، هوس او را مجبور به انتخاب مي

  باز هم نگاهي به سقراط

دهـد، او حتّـي داعيـه         سقراط به طور غيرمستقيم مخاطبـان را تعلـيم مـي          
كند، به  كند و لذا افكار را به ظاهر آشفته مي       تعليم ندارد، بيشتر كوشش مي    

  :گويد ي كه الكيبياس كه از نزديكان اوست ميطور
مـرد، ولـي بعـد        كنم كـاش ايـن مـرد زشـت رومـي مـي              گاهي فكر مي  

ترين مصيبت اسـت، اصـلاً بـراي          انديشم اگر بميرد براي من بزرگ       مي
  .دانم با او چه كنم من هيچ مصيبتي بالاتر از مرگ سقراط نيست، نمي

من تنها با يك نفـر حـرف   : دگوي سقراط در مورد دشمني عامه با او مي      
فهمد و گوينـده را   گويم، غوغا سخن را نمي   زنم، من با غوغا سخن نمي       مي
  .گويم كشد، بنابراين من هميشه با يك نفر سخن مي مي

دهـد    سقراط درس فلسفه نخوانده است، بلكه افكار و رفتارش نشان مي          
امـش و قـرار     چيز ننوشته، چراكه براي گفتن آر       او عين فلسفه است، او هيچ     

  .طلبيد لازم دارد كه سقراط اين قرار را نمي
گفت و نظم آتن را بـه         او سخنان خلاف عادت مي    . سقراط كُشتني بود  

  .زد و لذا اين جامعه آتن بود كه سقراط را كشت هم مي
دانست دليل و استدلال پاسخي است به شك، تا زماني كه شـك               او مي 

 تا زماني كه پوشش و حجاب نباشـد،         پديد نيامده باشد، دليل لازم نيست و      
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كند، در نظر او فلسفه مجموعه دلايل نيـست و بـه              برهان هم مورد پيدا نمي    
  .آور بزرگ اين جهت او پرسشگر بزرگي است و نه يك دليل

  :گفت مي
  . زندگي مشق مردن است

و به همين جهت براي او مرگ پايان زندگي نيست، بلكه رهايي است،             
  .هراسد  از مرگ نميبا مرگ انس دارد و

دانـد، بلكـه سـير از عـالمي بـه عـالم        او فلسفه را مجموعه معلومات نمي  
دانـد،   ديگر و از يك مرتبه به مرتبـه ديگـر رفـتن و عـالم عقلـي شـدن مـي                   

آورد، به مخاطب خـود       مخاطب خود را با روش خاص خود به حركت مي         
كنـد، چنانچـه      مـي گويد كه چيزي را بپذير يا نپـذير، بلكـه او را بيـدار                 نمي
  :گويد مي

  . ام من خرمگس مردم آتن هستم، من بيدارگر جوانان آتن
  .و فلسفه عبارت است از همين آمادگي و تعلّق به دانايي

توان با آن به      توان آن را رد كرد و نه مي         فلسفه چيز عجيبي است، نه مي     
كـه    نمردم نسبت به فلسفه حالت عجيبي دارند، در عين اي         . آساني كنار امد  

حتّـي تـا كـشتن      -كننـد     حرمتي مي   دارند، نسبت به آن بي      احترامش را نگه مي   

اي آن را آسـان    فلسفه سخن خـلاف عـادت اسـت و هـيچ جامعـه          -فيلسوف
كند، زيرا فيلسوف به اينـده تعلّـق دارد و بـر هـم زننـدة رسـم و                     تحمل نمي 

د وقتي علم، علم ظاهر باشد و افكار همه سطحي گرد      . عرف و عادت است   
اي كه مبتلا به قـشريت شـده بـود نـه بـا گذشـته                  و آلوده به سفسطه، جامعه    

كرد، آتن به پوسـتة تفكـر         رابطه روشني داشت و نه تفكر تازه را تحمل مي         
  . بردند سابق چسبيده بود و افراد قشري شهر را راه مي
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يك كاسب كار دلسوز ولي قشري عليه سقراط اعلام جـرم           » آنوتوس«
تافت، ولي او سقراط را نكـشته، بلكـه آتـن             اط را برنمي  كرد، او درس سقر   

نگري و انحطاط، قاتـل سـقراط    قاتل سقراط است، آتن رو كرده به سطحي   
او و امثال او بايد باشند كـه        . اما اهل فلسفه به وجود سقراط نياز دارد       . است

سـقراط وجـود مـا را بـه         . شـدن در اشـتغالات روزمـره برهاننـد            ما را از گم   
كه انديشيد مـا در       تر آن   آورد، اما از سطحي نگري خطرناك       رميحركت د 

  6.اند و به عقل معنوي ايماني نرسدمحدوده عقل فلسفي سقراطي بم

  7)م وفات.ق348م ولادت .ق427(افلاطون

اساس حكمت افلاطون بـر ايـن اسـت كـه محـسوسات ظاهرنـد، و نـه                  
گيـرد، بلكـه      يحقايق، و نمودند و نه بود، و علـم بـر محـسوسات تعلّـق نم ـ               

گيـرد عـالم      محسوسات محلّ حدس و گمانند و آنچه علم بر ان تعلّـق مـي             
  .است» معقولات«

افلاطون معتقد است هر چيز صورت يا مثالش حقيقت دارد و آن مثـال              
هم واحد است، و مطلق است و لايتغيـر اسـت و فـارغ از زمـان و مكـان، و        

سان است، يا مثال بزرگـي و   ابدي است و كلّي، مانند مثال انسان كه اصل ان         
  ...يا مثال برابري، يا مثال شجاعت و مثال عدالت

                                                 
 تاكيد حكماي بزرگ آن است كه مواظب بايـد بـود عقـل يونـاني بجـاي عقـل ايمـاني                      - 6
 .ننشيند

 .، بخش سوم1 تلخيص از كتاب تاريخ فلسفه، فردريك كاپلستون، ج- 7
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خود و بـه ذات خـويش و مـستقلاً و         مثال انسانيت، يعني آنچه به خودي     
ايـن موجـودات كـه بـه حـس مـا            . مطلقاً و به درجـة كمـال موجـود اسـت          

شان هستند، مثل سايه نـسبت بـه صـاحب            آيند، پرتويي از صورت مثالي      مي
يه، و هــر چــه بهــره موجــودات از آن صــورت مثــالي بيــشتر باشــد، آن  ســا

ترنـد، و مـسئله غـاري كـه مثـال زده بـراي                موجودات بـه حقيقـت نزديـك      
هـا در دنيـا مثَلـشان مثـل           گويـد انـسان     مي. رساندن مقصودش كارساز است   

ها كه بر ديواره غـار افتـاده        كساني است كه در غار اسيرند و فقط سايه آدم         
كـه    روينـد، در حـالي      كننـد بـا حقيقـت روبـه         بينند و گمـان مـي       ياست را م  

توان ديد، پس عالم ظاهر نـه معـدوم اسـت و نـه         حقيقت عالم را با عقل مي     
  .است» نمود«حقيقت، بلكه 

آيـد    افلاطون معتقد است علم مراتب دارد و آنچه به حس و وهـم مـي              
تبـه گمـان    علم واقعي نيست، حدس و گمان است و عوام مـردم از ايـن مر              

كننـد، همـين كـه بـه تفكـر            هايـشان زنـدگي مـي       روند و با گمان     بالاتر نمي 
رسـند و     پرداختند و قوة تعقل را رشد دادند، به معرفـت حقـايق و مثُـل مـي                

  .يابند صورت كليّ عالم را مي

  علم تذكر است

از نظر افلاطون روح انسان قبل از بدن و قبل از نـزول در دنيـا مجـازي،              
جرّدات و معقولات بوده و حقايق را درك كرده و چون بـه ايـن              در عالم م  

عالم آمده آن حقايق را فراموش شد، اما بـه كلّـي از صـحنه نفـس او محـو       
بينـد كـه از آن حقـايق و آن مثُـل بهـره                نگشته و لذا چون چيزهـايي را مـي        

آورد، پس كسب علم و معرفت در   ها را ياد مي دارند، به اندك توجهي آن  
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ع تذكّر است و اگر انسان سير و سلوك خود را دنبال كند، از مثُـل هـم                  واق
» حـسن «يـا   » خيـر «شـود كـه آن        رو مـي    گذشته، با حقيقت واحد عالم روبه     

است، چراكه عقيـده او زيبـايي و نيكـويي از هـم جـدا نيـستند، همـه بـه او          
  .اند و قبله همه و غايت كلّ است متوجه

علّت وجود گل، حقيقـت گـل       . ان است علّت وجود انسان، حقيقت انس    
است، همچنين علّت شجاعت، حقيقت شجاعت است، و اما علّت همة علل    

نمايـد   است كه چون خورشيدي معنوي عالم حقايق را روشن مي      » نيكويي«
  .كند و لذا پروردگار عالم هم اوست و محقّق مي

ايي پيش از ورود بـه دنيـا، حقيقـت زيب ـ         » مجرّدات«روح انسان در عالم     
پرده ديده، پس در اين دنيا چون زيبايي مطلق كه پيش از              را بي » خير«يعني  

دهد، و هواي عشق   كند، غم هجران به او دست مي        اين درك نموده ياد مي    
شود و مانند مرغي كه در قفس         كشد، فريفتة جمال مي     به آن مطلق سربرمي   

همه همـان   خواهد به سوي او پرواز كند، عواطف و عوالم محبت             است مي 
شوق لقاي حق است، اما عشق جسماني مانند حسن صورت مجـازي اسـت        

عـشق  . زنـد   و عشق حقيقي، شور و سـودايي اسـت كـه بـر سـر حكـيم مـي                  
  .مجازي سبب خروج از عقيمي و موجب توليد فرزند و ماية بقاء نوع است

عشق حقيقي هم، روح و عقل را از عقيمي رهـايي داده و مايـة ادراك                
شـود، يعنـي وسـيله نيـل بـه            الم غيب و اتصال جان به ان عالم مـي         اشراقي ع 

معرفت جمال حقيقي و خير مطلـق و زنـدگي روحـاني اسـت، و انـسان بـه                   
رسد كه به حق واصـل و بـه مـشاهده جمـال او نايـل                  دانش واقعي وقتي مي   

شود، و در واقع اتّحادي بين عالم و معلوم و عاقل و معقول حاصل گردد و                
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لاطون تلاش عقل و ذوق با هم است، نه استدلال صرف و نه             لذا حكمت اف  
  .ذوق و اشراق صرف

: گويـد   افلاطون در اخلاق بـر تعـادل قـوا تأكيـد داد و در سياسـت مـي                 
بهتـرين  . حكمت باطـل اسـت      سياست ناقص است و سياست بي       حكمت بي 

ها آن دولتي است كه بهترين مردم در آن حكومت كند، پس حاكم               دولت
از نظر او كثـرت بـه خـودي خـود           . باشد و يا حكيم حاكم شود     بايد حكيم   

  .ارزشي ندارد
قدمي نياز دارد كه آن       افلاطون معتقد بود كشتي جامعه به كشتبان ثابت       

را رهبري كند و چنين كشتيبان بايـد كـسي باشـد كـه راه درسـت را بـراي                
  .پيمودن بشناسد و آماده باشد تا آگاهانه بر طبق آن عمل كند

اگر معرفت ادراك حسي است، پـس هـيچ         : گويد   معرفت مي  در مورد 
تـر از انـسان ديگـر باشـد، بلكـه بـرعكس، معرفـت         توانـد عاقـل   انساني نمي 

كنـد و لـذا       حقيقي به حقايق كليّ است، چراكه موضوعات جزئي تغيير مي         
كـه    ترين نوع معرفت خواهد بود، در حالي        ترين كليّ، عالي    معرفت به عالي  
  .ترين معرفت خواهد بود ينمعرفت جزئي پاي

براي مفاهيم كليّ حقيقـت، يـك       : به طور ساده نظريه مثلُ اين است كه       
واقعيت مطابق آن در عالم غيب هست، مثل مفهوم كليّ علـم كـه بـه يـك                  

  .حقيقت علمي در عالم غيب موجود است و صرفاً مفهومي ذهني نيست
ه معرفـت، لااقـل     ك  گمان با تصاوير سر و كار دارد، در حالي        : گويد  مي

  .هاي والا مربوط است به صورت علم با مبادي يا نمونه
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شده را يك انسان واقعـي بپنـدارد، در حالـت             هر كس كه انسان نقاشي    
هاي جزئي است     خيال است و هر كس تصويرش از انسان، محدود به انسان          

كه ديده، هنوز در مرحله علم نيست، اما شخصي كه انسان مثالي، يعني نوع    
  .ثالي كه افراد آدمي تحقّق ناقص آن هستند را درك كند، علم داردم

  غار افلاطون

خواهـد كـه يـك غـار زيرزمينـي تـصور كنـيم كـه                  افلاطون از مـا مـي     
كننـد كـه      اي به طرف روشنايي دارد، در اين غار آدمياني زندگي مي            دهانه

هاشان طوري زنجير شده است كـه پـشت بـه             از زمان كودكي پاها و گردن     
هانــه غــار و روي بــه ديــوار درونــي آن دارنــد و هرگــز نــور خورشــيد را د

سرشان يعني بـين زنـدانيان و دهانـه غـار، بـر يـك بلنـدي،                   اند، پشت   نديده
اي  ها و آتش راهي مرتفع و ديواري كوتاه مانند پرده آتشي هست و بين آن 

هـا و پيكرهـاي      وجود دارد، در سراسر اين راه مرتفع آدميـاني كـه مجـسمه            
گذرنـد، بـه طـوري        كنند مـي    حيوانات و چيزهاي ديگر را با خود حمل مي        

. شـود   كننـد بـالاي آن ديـوار كوتـاه ظـاهر مـي              كه آنچه با خود حمـل مـي       
تواننـد يكـديگر و       زندانيان كه رويـشان بـه ديـوار درونـي غـار اسـت نمـي               

هـاي ايـن اشـياء را         هاي خود و سايه     سرشان را ببينند، اما سايه      چيزهاي پشت 
   .بينند ها را مي ها فقط سايه بينند، آن ه روي ديوار غار افتاده است ميك

اين زندانيان نمونه اكثريت نوع بـشرند، يعنـي عامـه مـردم كـه زنـدگي              
هـاي واقعيـت را    گذراننـد و تنهـا سـايه    خود را در حالت خيال و پنـدار مـي        

ة عـالم   ها دربـار    شنوند، نظر آن    بينند و تنها انعكاس صوت حقيقي را مي         مي
شهوات تعصبات كه به وسيلة زبان و خطا بـه          «بسيار ناقص است، و به سبب       
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بـه كجـي   » ها منتقل شده است  و نه برهان به آن)هاي خيالي  امروز از طريق فيلم   (
  .اند، يعني زندانيانِ در بند شهوات و سفسطه و انحراف گرائيده

مثال خيـر و  اگر انسان با جهد مستمر توانست خود خورشيد كه نماينده       
اسـت را  » علّت كليّ تمامي اشياء و سرچشمه حقيقت و عقل  «صورت اعلي   

  .ببيند، او آنگاه در حالت علم خواهد بود و نه پندار و گمان
هــا را واقعيــت راســتين  هــا را دوســت دارنــد و ســايه زنــدانيان كــه ســايه

 هـا از خورشـيد خبـر داد، اگـر بتواننـد او را               پندارند، اگـر كـسي بـه آن         مي
  .كشند بگيرند و مي

جا پافـشاري افلاطـون بـر دادن اهميـت زيـاد بـه تعلـيم و تربيـت                     از اين 
توانند تدريجاً به مـشاهده حقـايق         شود كه به وسيلة ان جوانان مي        روشن مي 

هاي جاويد و مطلق راهبر شوند، و بدين ترتيب از گذرانـدن خـود             و ارزش 
 سوفـسطايي و كـوري   خطا و كـذب و تعـصب و پيـروي        » دار  عالم سايه «از  

هاي حقيقي نجات يابند، البته اين تعلـيم و تربيـت در           نسبت به درك ارزش   
خواهند زمامدار و سياسـتمدار شـوند از نظـر افلاطـون              مورد كساني كه مي   
  .اهميت اساسي دارد

توانـد بـه نحـو        كسي كه خير حقيقي انـسان را نـشناسد، نمـي          : گويد  مي
و زمامداري كه خير حقيقي جامعه را       درست حيات انساني را رهبري كند،       

تشخيص ندهد و زندگي سياسي را در روشني اصول جاويد ننگـرد، مـردم              
  .خويش را تباه خواهد ساخت
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  نظريه مثُل

رساند كه كلّياتي كه مـا در فكـر           شناسي افلاطون به وضوح مي      شناخت
 از نظر افلاطون فكر است كـه واقعيـت        . يابيم، فاقد مرجع غيبي نيست      درمي

يابد، و فكر بايد به كلّيات تعلّق داشته باشد و اگر كليّـات واقعيـت                 را درمي 
  ها تعلّق داشته باشد، و از كلّيات باخبر شود؟ نداشته باشد چگونه فكر به آن

را به كـار    » مثل«در مورد ذوات عيني مجردّ است كه افلاطون اصطلاح          
هـا را موضـوعاتي      آندانـد، بلكـه       ها را معاني ذهني صِرف نمي       برد و آن    مي

كنيم و يـا موضـوعاتي كـه در علـم مـورد               كه ما در مفاهيم كليّ درك مي      
  . داند گيرد مي بحث قرار مي

مثل حقايق عيني يا كلّيات قائم به خودندذ كـه در يـك عـالم متعـالي،                 
منـد از     يعني جدا از اشياء محسوس موجودند، و اشـياء محـسوس هـم بهـره              

هاينـد، امـا واقعيـات كلّـي در مقـرّ        حجـاب آن واقعيات كليّ هستند، و هـم   
كه اشـياء محـسوس دسـتخوش     نامتغير آسماني خود جاي دارند، و حال آن   

اند، يعني همواره در حال شدن هستند و هرگـز بـه نحـو درسـت                  دگرگوني
باشند، مثل در مقرّ آسـماني خـود از يكـديگر جـدا و از      توان گفت مي  نمي

د دارند، يعني آن مثل به همان اندازه كـه در           ذهن هر متفكري نيز جدا وجو     
  .اند، خارج از اشياء محسوس نيز هستند اشياء محسوس

البته اين قول كه نظريه افلاطون مستلزم فرض يك انسان مثالي با عرض 
معنـي و نـامعقول    و عمق و غيره باشد كه در مكان آسماني وجود دارد، بـي         

جهت و بدون  ظريه افلاطوني را بياست، چنين قولي به منزله اين است كه ن      
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دليل مضحك و سخيف سازند، تعالي مثل هر معنايي داشـته باشـد بـه ايـن                 
  .معني نيست

 آن حكيم بزرگ در جلـد هـشتم اسـفار           ،»عليـه الله مهرح«المتأليهن  جناب صدر 
پـذيرد چنـين      در رابطه با نظر افلاطون از مثل فرمايشاتي دارد، و او هم نمي            

اي زده باشد، او در مورد مثل براي  دراين رابطه حرف سادهفيلسوف دقيقي   
  :گويد نفوس ناطقه مي

ظاهراً مقصود افلاطون اين نيست كه نفوس ناطقه با مشخـصات جزئـي        
اند و سپس هر يـك        قبل از حدوث بدن در عالم مجرّدات موجود بوده        

ه اند، بلكه مقصود اين بوده كه براي نفـس دو نحـو             به بدني تعلّق گرفته   
وجود هست؛ يكي وجود جسماني كه حادث به حدوث بـدن اسـت و              
متعلّق به اوست، و يكي وجود عقلاني كه در واقع وجـود نفـس اسـت                

مثل نـور سـبز در نـور      (در عالم عقل كه قائم به عقل و متعلّق به او است،             

 كـه ايـن صـور    )رنـگ موجودنـد   رنگ كه به خودشان نيستند، به نور بـي        بي
اي اسـت كـه افلاطـون و سـقراط بـدان                ن مثل الهيـه   موجود عقلي، هما  

  .معتقدند
توان به حقيقت اشـياء دسـت         مي» عقل«تنها به ياري    : گويد  افلاطون مي 

عقل است كـه آنچـه واقعـاً هـست را درك            . يافت، نه به ياري حواس بدن     
كند و آنچه واقعاً هست ذوات اشياء هستند، و سـقراط بـه عنـوان نمونـه                   مي

و غيره را ذكر    » برابري مطلق «و  » خير بذاته «،  »زيبايي بذاته «،  »هعدالت بذات «
كـه متعلقّـات      ماننـد، در حـالي      كند، اين ذوات هميشه يكـسان بـاقي مـي           مي

جزئيِ حواس چنين نيستند، حتّـي يـك شـيء زيبـاي جزئـي بـه ايـن دليـل                    
  .مند است زيباست كه از زيبايي مجردّ بهره
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ست دربارة اشياء بـه عنـوان كمـابيش       اين امر كه آدمي قادر ا     : گويد  مي
برابر، كمابيش زيبا حكم كند، مستلزم شناخت قياس است، يعنـي شـناخت             
ذات زيبايي يا شـناخت ذات برابـري، و امـا آدميـان بـا شـناختي روشـن از                    

توانند دربارة اشـياء      آيند، پس چگونه است كه مي       ذوات كليّ به جهان نمي    
و داوري كننـد؟ آيـا ايـن امـر دليـل آن             جزئي با توجه به قياس كليّ حكم        

نيست كه نفس پـيش از اتحّـاد بـا بـدن وجـود داشـته، و در حالـت هـستي                      
اش به ذوات معرفت داشـته اسـت؟ بنـابراين جريـان يـادگيري، همـان                  قبلي

هاي جزئي ذات بـه عنـوان يـادآوران     است كه در آن تجسم » تذكر«جريان  
بـه عـلاوه چـون معرفـت        .  اسـت  اند ظاهر شـده     ذواتي كه قبلاً مشاهده شده    

عقلاني ذوات در اين زندگي مستلزم فائق آمدن بر حواس بـدني و عـروج               
به مرتبه عقلاني است، آيا نبايد فرض كنيم كه نفوس فيلـسوف ايـن ذوات               

كنـد؟   را پس از مرگ كه ديگر بـدن مـانع و پايبنـد او نيـست مـشاهده مـي             
  )با ان ذوات مجرّده نمودهچون در دنيا خود را مستعد اتّحاد و ارتباط (

  سيري به سوي زيبايي لاهوتي

ها و اشـكال زيبـا، آدمـي بـه        از صورت : گويد  مي» ميهماني«در محاوره   
جا به علم، و به دوستي حكمت، و          نظاره زيبايي كه در نفوس است و از آن        

داشـتني و سـحرآميزي       صور دوست «و به   » اقيانوس پهناور زيبايي  «به طرف   
كند تا برسد به نظاره زيبايي كه ازلي و ابدي است             عروج مي » كه دربردارد 

و نه به وجود آمده و از ميان رفتني است، نه دسـتخوش افـزايش و كـاهش                  
است، نه قسمتي زيبا و قسمتي زشت است، نـه زمـاني زيبـا و زمـاني ديگـر                   

جـا    نازيباست، نه زيبا نسبت به يك چيز و زشت نسبت به چيز ديگر، نه اين              
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جا زشت، نه زيبا در نظر بعضي مردم و زشت در نظـر ديگـران، و                  نزيبا و آ  
اي زيبـا     اي زيبـا يـا منظـره        تواند در خيال مانند چهره      نه اين زيبايي اعلي مي    

تصوير و ترسيم شود، نه مانند گفتـاري اسـت، و نـه ماننـد علمـي، و نـه در                     
چيز ديگر كه در زمين و و يـا در آسـمان يـا هـر جـاي ديگـر زنـدگي                       هيچ
كند، يا وجود دارد، بلكه به طور جاويـد قـائم بـه خـود و يگانـه اسـت،                      مي

مندي از ان زيبا هستند، و با اين وصف هر            تمامي اشياء ديگر به واسطه بهره     
رونـد، آن هرگـز كـم و يـا بـيش              آيند و از ميان مي      ها به وجود مي     چند آن 

يـن همـان    اين است ذات زيباي و محض و يگانه، آشـكارا ا          . كند  تغيير نمي 
هيپياس بزرگ است كه تمـامي اشـياء زيبـا، زيبـايي خـود را از او              » زيبايي«

  .اند گرفته
در مورد آن چيز كه برتر از زمان و مكان اسـت، مـا              : گويد  افلاطون مي 

حتيّ حق نداريم بگوييم كجاست، آن در عيني كه متعالي اسـت درونـي و               
به وسيله عقـل قابـل      باطني است، غيرقابل دسترس براي حواس است و تنها          

  .ادراك است
در كتاب جمهوري صريحاً نـشان داده اسـت كـه فيلـسوف حقيقـي در                
جستجوي شناختن طبيعت ذاتي هر چيز است، مثلاً كـار او شـناختن تعـداد               
كثيري از اشياء زيبا و يا تعداد كثيري از اشياء خوب نيست، بلكه بيشتر كار               

 كـه بـه درجـات مختلـف در          او بازشناختن ذات زيبايي و ذات خير اسـت،        
اند، غيرفلاسفه، يعنـي مـردم عـادي          اشياء جزئي خوب تجسم و تحقّق يافته      

كه با تعداد كثيري از نمودها سر و كار دارند و متوجه طبيعت ذاتي نيـستند                
هاي زيبـا تـشخيص دهنـد،     توانند آن را، مثلاً ذات زيبايي را از پديده    و نمي 
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د معرفت علمـي هـستند، يعنـي بـا وجـود            فقط در مرحلة گمان هستند و فاق      
حقيقي كه ثابت و پايدار است سر و كار ندارند، آنان با پديدارهاي فاني يا               

رونـد،   آينـد و از ميـان مـي    اند و پيوسته به وجود مي  نودها كه در حال شدن    
هـا حالـت گمـان اسـت و متعلّـق             سر و كار دارند، بنابراين حالت ذهني آن       

كه حالت ذهن  حالي در.  است بين وجود و لاوجودها پديدارهايي   گمان آن 
 و متعلّـق شناسـايي او وجـود كامـل واقعـي          )نه گمان (فيلسوف معرفت است    

  .است كه همان ذوات غيبي يعني مثل باشد
، كامل مطلق، و نمونه اعلاي همة       »مطلق«افلاطون صريحاً متوجه تصور     

و پديدارها تجسم و اشياء يعني اصل نهايي است كه اين مطلق دروني است  
گـاه آن بـه       منـد از آن و جلـوه        ظهور آن و در عين حال حجاب آن و بهـره          

دشوار اسـت يـافتن     : گويد  اند، اما متعالي نيز هست، لذا مي        درجات مختلف 
كـس دربـاره    سازنده و پدر جهان و در صورت يافتن او، محال است با همه    

  .او سخن گفتن
شكل و نامحـسوس و      رنگ و بي    بينفس انسان، هستي واقعي     : گويد  مي

كند و صـريحاً عـدالت مطلـق و           قابل رؤيت فقط براي عقل را، مشاهده مي       
شوند   كه در آفرينش ظاهر مي      بيند، نه چنان    اعتدال مطلق و علم مطلق را مي      

  .دهيم ها مي و نه تحت اشكال گوناگون كه ما امروز نام واقعيات به آن
ديگـر نيـست، و رابطـه ميـان اشـياء           صرفاً شيء جزئي    » مثال«: مي گويد 

  .تواند همان رابطه ميان اشياء جزئي مختلف باشد جزئي و مثال نمي
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  اخلاق

ــي   ــسبي را نم ــرفاً ن ــلاقِ ص ــون اخ ــذيرد افلاط ــاس: پ ــق،   مقي ــاي مطل ه
آل عـدالت، اعتـدال،    هاي مطلـق وجـود دارنـد، بـدين ترتيـب ايـده          آل  ايده

مـا  . هـا سـنجيده شـود       با آن شجاعت وجود دارد و هر عملي و اخلاقي بايد          
هاست از طريـق سـير و سـلوك عقلـي             آل  كه جامع ايده  » خير«توانيم به     مي

تر انسان كششي به طرف خير و زيبـاي       نائل شويم و حقيقتاً در طبيعت عالي      
گذارد هر چيزي را خوب بپندارد، بلكه همه را با آن             حقيقي هست كه نمي   

  .سنجد مي
سان حيـات فلـسفي يـا حيـات حكمـت و            بنابراين حيات حقيقي براي ان    

خردمندي است، زيرا تنها فيلسوف است كـه بـه علـم كلّـي حقيقـي يعنـي                  
  .ود نائل يمِ» خير«

كه با هراكليتس موافق است كه اشياء در يك حالـت             افلاطون در حالي  
باشـند،   تـوان گفـت مـي    تغيير دائمي هستند، به طوري كه هرگز واقعـاً نمـي       

» وجـود حقيقـي  «تصوير است، و از طرف ديگـر  دريافت كه اين فقط يك    
يعني واقعيت ثابت و پايدار نيز وجود دارد كه قابل شناختن نيز هست و آن               

  .عبارت است از عالم مثال
افلاطون از نظر اخلاقي يك تارك دنيا نبود، هر چند از سياست جاري             

خواست سياستمداران و دولتمردان      زمان خود سرخورده بود، برعكس؛ مي     
يقي تربيت كند كه گويي كار خدا را روي زمـين در ايجـاد نظـم ادامـه                  حق

جا دشمن زندگي و اين دنيـا بـود كـه زنـدگي و دنيـا               دهند، وي فقط تا آن    
  .نظم و ناقص باشد بي
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  النفس نظر افلاطون در مورد علم

گفتـك نفـس بـه وضـوح از           مي. او طرفدار سرسخت اصالت روح بود     
ين دارايـي انـسان اسـت و توجـه و مراقبـت             تـر   بدن متمايز است و با ارزش     

  :گفت در دعاي خود مي. راستين از نفس بايد كار اصلي انسان باشد
دعـاي  ! جا حاضـريد  و اي خدايان ديگر كه اين ! اي خداي محبوب من   

مرا مستجاب كنيد كه در دورن خويش زيبا باشم و همـة امـور بيرونـي              
د كه فقط شخص فرزانه را      چنان كني . ام سازگار باشد    من با امور دروني   

اي به من بدهيد كه انسان        توانگر بشمارم و از اندوخته طلا تنها به اندازه        
  .پرهيزگار بار آن را تواند كشيد

هـا   آدميان درباره مقيـاس : گويد باز در مورد وجود نفس قبل از بدن مي    
و قواعد مطلـق معرفـت دارنـد، چنانكـه از احكـام تطبيقـي و مقايـسه آنـان                    

آيـد، امـا ايـن مطلقـات در عـالم حـسي وجـود نـدارد،                   ة ارزش برمي  دربار
. ها را در كي حالت هستي قبلي مشاهده كـرده باشـد             بنابراين انسان بايد آن   

يك جوان حتيّ كسي كه هيچ آموزشي در رياضيات نداشته باشد، تنهـا بـا               
توانـد بـدون آمـوختن وادار شـود كـه حقـايق               فراگرد پرسش و پاسـخ مـي      

كس نياموخته است     ها را از هيچ     جا كه وي آن      بيرون دهد، از آن    رياضي را 
ها  آيد آن تواند آن را از ادراك حسي به دست آورده باشد، لازم مي          و نمي 

را دريك حالت وجود قبلـي درك نمـوده باشـد و لـذا فراگـرد يـادگيري                  
البته بايـد توجـه داشـت نفـس قبـل از بـدن بـا         «. است» تذكر«صرفاً فراگرد   

ر مطلق خود به نحو كليّ موجود است، نـه بـه نحـو جزئـي يعنـي مثـل                    شعو
  ».اند نفس رضا و علي و زينب كه جزئي
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چيـزي اسـت كـه      » صـورت حيـات   «اش از     منـدي   نفس به موجب بهـره    
پذيرد و اساساً يك اصل و مبـدأ روحـي ممكـن نيـست                هست و مرگ نمي   

  .فرسوده شود
حيح نفـس اسـت در      بالاترين خير انسان رشـد و پـرورش ص ـ        : گويد  مي

جهت هماهنگي كلّـي قـواي آن، و پيـشرفت حقيقـي شخـصيت انـسان بـه                  
  .عنوان موجود عقلاني و اخلاقي همين است

وقتي نفـس آدمـي در حـالتي اسـت كـه بايـد در آن حالـت باشـد، در                     
بختي و سعادت است و خير عبارت از لذتّ نيست، بلكه خير عبـارت                نيك

براي انسان زندگي آميخته اسـت،      است از حكمت، هر چند زندگي خوب        
  .يعني نه منحصراً حيات ذهن و فكر، و نه منحصراً حيات لذتّ حسي

افلاطون آماده قبول آن لذّتي است كه در دو رنج به دنبال نـدارد، مثـل      
لذاّت عقلي، بلكه لذاّتي نيز كه خرسندي ميل را دربردارد، به شرطي كه از              

  :گويد مياو . پذيرد گناه مبراّ باشد را مي
درست است كه عسل و آب به نـسبتي بايـد مخلـوط شـوند تـا نوشـابه                   

آور و فعاليـت عقلـي بايـد بـه            مطبوعي بشود، همين طور احساس لذّت     
  .نسبت درستي به هم آميخته شوند تا زندگي خوب انسان را بسازند

تر،  پيش از هر چيز زندگي خوب بايد شامل تمام معرفت از نوع حقيقي         
آدمي نياز ندارد كه به اين      . زمان باشد   دقيق و صحيح اشياء بي    يعني معرفت   

دنيا كاملاً پشت كند تا زندگي خوب و راستين را رهبري كنـد، بلكـه بايـد       
ترين عالم، بلكه رو گرفت  بداند كه اين دنيا نه عالم منحصر است و نه عالي

عني كـه   اي است از عالم مثال، و رأي قاطع در اين مسئله به اين م               تنگ مايه 
چقدر لذتّ را بايد براي نفس پذيرفت، موكول به معرفـت اسـت، معرفـت               
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فقط لذاّتي را خواهد پذيرفت كه با سلامت و روحـي معتـدل و همـه نـوع                  
لذاّت ناشي از حماقت و شرارت هيچ در خور آن نيـستند            . خير همراه باشد  

دگي اي كـه زن ـ  سـان راز آميـزه   كه جايي در اين آميزه داشته باشـند، بـدين         
در واقـع صـورتي از      » خيـر «سـازد انـدازه يـا تناسـب اسـت و              خوب را مـي   

  .زيباست كه با اندازه و نسبت تشكيل شده است
حال كه روشن شد هر چه معرفت بيشتر باشد خير بيشتر اسـت، روشـن               
خواهد شد خير اعلاي انسان شامل معرفت خدا است، تفكر و تأمل دربـاره              

گرداند، به علاوه انساني كـه   و را به خدا شبيه مي     يا حقايق اين عالم، ا    » مثل«
تواند سـعادتمند باشـد،       عمل الهي را در جهان نشناسد و تصديق نكند، نمي         
  .بنابراين سعدت الهي، سرمشق سعادت انساني است

بـه اخـلاق الهـي تأسـي     «توانيم شبيه خدا شـويم،        ما بايد تا جايي كه مي     
. ستگار شدن بـه كمـك حكمـت       و آن هم عبارت است از عادل و ر        » كنيم

شـدن و       خدايان به كسي توجه و محبت دارند كه ميل و اشـتياق وي عـادل              
توانـد بـا پيـروي از فـضيلت بـه             شبيه خدا شدن باشد، تا جايي كه انسان مي        

چيز است، بـه معنـاي خيلـي     خدا مقياس و معيار همه   . خدا مانندي نائل شود   
جـا كـه    بايـد تـا آن  .  آن را داشـته باشـد    بالاتر از آنچه هر انساني بتواند اميد      

ممكن است شبيه او شود و چنان باشد كه او هست، بنابراين انسان معتدل و               
  .دار محبوب خداوند است، زيرا مانند اوست خويشتن
تـرين    تـرين و عـالي      تقديم قرباني و نيايش براي خدا شـريف       : گويد  مي

دتمندانه اسـت، ولـي     چيزها، همچنين بهترين رهنمون انسان به زندگي سـعا        
پذيرند، بنابراين عبادت و فضيلت  دينان را خدايان نمي قربانيان شريران و بي   
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انسان نامعتدل كـسي اسـت كـه از آنچـه واقعـاً بـراي       . به سعادت تعلّق دارد   
ــان ــسان زي ــسان معتــدل و  كنــد و حــال آن آور اســت متابعــت مــي ان كــه ان

حال پيروي . كند ت دنبال مي  دار آنچه را واقعاً خوب و سودمند اس         خويشتن
از آنچه حقيقتاً خوب است و نافع، خردمندي است و متابعت از آنچه مضر              

تواند كاملاً مختلف     است سفاهت است، از اين رو اعتدال و خردمندي نمي         
  .باشد

معرفــت آنچــه حقيقتــاً بــراي انــسان خــوب اســت يكــي بــيش نيــست،  
توانـد معلّـم فـضيلت        ند، نمي ك  پسند اكتفا مي    سوفسطايي كه به مفاهيم عامه    

تواند تعليم فضيلت كند كه معرفت درست داشته          باشد، بلكه فقط كسي مي    
  .باشد

  اخلاق

 اعتدال يـا    -3 شجاعت يا همت     -2 حكمت   -1: افلاطون چهار فضيلتِ  
ــرار مــي -4داري  خويــشتن ــه ق دهــد، معتقــد اســت   عــدالت را مــورد توج

فضيلتِ جزءِ اراده   » شجاعت «فضيلتِ جزءِ عقلانيِ نفس است، و     » حكمت«
عبارت اسـت از اتحّـاد اجـزاء        » داري  اعتدال و خويشتن  «كه    است، در حالي  

فـضيلتي كلّـي و عمـومي    » عـدالت «اراده و شهوت تحت حكومت عقل، و        
است و عبـارت اسـت از ايـن كـه هـر جـزء نفـس كـار خـاص خـود را بـا                          

  .هماهنگي شايسته انجام دهد
كردن و آنگاه از كيفر       دن نفس است و ستم    كر  كردن تباه   ستم: گويد  مي

گريختن از هر چيزي بـدتر اسـت، زيـرا ايـن كـار شـرّ و بـدي را در نفـس           
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كند، در صورتي كه مجازات ممكن است اصلاح و بهبود پديـد              استوار مي 
  .آورد

ورزد كـه عقـل بايـد         او در تعليم و تربيت بر همان اصول خود تأيد مـي           
جا بپذيرد كه با سـلامت و همـاهنگي    فقط تا آنها را  داور لذاّت باشد و آن  

اعتدال و ناپرهيزگـار،      سان نه انسان بي     و انتظام نفس و بدن سازگارند، بدين      
دار حقيقتاً سعادتمند است و بـرعكس؛ انـسان           بلكه انسان معتدل و خويشتن    

رساند و اساس تعليم و تربيت بايد تفهيم          اعتدال به خود شرّ مي      افراطي و بي  
  .لب باشداين مط
رساندن بدتر كردن است و از لحاظ فـضيلت و تعـالي              آسيب: گويد  مي

  .تر دارد انسان اين كار دلالت بر عدالت كم

ـه   مدينـ

افلاطون معتقد است كه اصل عدالت براي فرد و كشور يكسان اسـت،             
كنـد، بـراي شـهر و جامعـه نيـز             يعني همان عواملي كه انسان را متعادل مـي        

تواند از قانون جاويـدان عـدالت و تعـادل آزاد           ه فرد مي  صادق است و لذا ن    
  .باشد و نه كشور

كشور بـراي ايـن وجـود دارد كـه در خـدمت نيازهـاي آدميـان باشـد،                   
رو ياران و ياوران در يك مركـز و           نياز نيستند، از اين     آدميان از يكديگر بي   
  .نهند آيند و به اين محل تجمع نام شهر مي محل سكونت گرد مي

اي جهت جنگ و جهاد تربيت شود كه هم دلير و هم فلـسفي          طبقهبايد  
باشند، يعني بدانند كه دشمنان حقيقي كشور چه كساني هـستند، از طرفـي              
كشور صرفاً براي اين وجود ندارد كه حاجات اقتصادي آدميان را برآورده      
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كند، زيرا انسان صرفاً اقتصادي نيست، بلكه كشور براي سعادت آدميـان و             
. ها در زنـدگي خـوب و بـر طبـق عـدالت نيـز نقـش دارد                   پروردن آن براي  

كه هر نوع تعليم و تربيتي هـم كـافي نيـست، بلكـه تنهـا تعلـيم و                     مضافاً اين 
  .تربيت حقيقي و متضمن خير مورد نياز است

كنند و كساني كه اصـول     كساني كه زندگي كشور را تنظيم و اداره مي        
ارهـا و مـشاغل مختلـف موجـود در     كننـد و ك  تعليم و تربيـت را معـين مـي    

دهند، بايد بـه آنچـه حقيقـي و           كشور را به اعضاء مختلف آن تخصيص مي       
خير است معرفت داشته باشند، به عبارت ديگر بايد فيلـسوف باشـند تـا بـه                 

تريب ايجاد نكننـد، بلكـه بتواننـد از تبـاهي             بهانة رفع آسيب، آسيب بزرگ    
  .اخلاق اعضاء كشور جلوگيري كنند

كند كه سـركردگان جامعـه، اعـم از پاسـداران يـا               طون پيشنهاد مي  افلا
فرمانــداران نبايــد خــود دارايــي خــصوصي داشــته باشــند، بلكــه بايــد تمــام 

بـا هـم ماننـد        ضروريات خود را از همشهريان خـود دريافـت كننـد و همـه             
هـا نـه بـا زر و سـيم      سربازاني كه در يك اردوگاه هستند زندگي كنند، اين  

 و ايـن    )يعنـي پـول در اختيارشـان نباشـد        (د و نـه بـه آن دسـت بزننـد            معامله كنن 
رستگاري آنان و رسـتگاري كـشور خواهـدبود، امـا همـين كـه شـروع بـه                   

  .شوند اندوختن ثروت كنند، خيلي زود به جباران مبدل مي
در مدينــه در طبقــه كوچــك فرمانروايــان يــا » حكمــتِ«: گويــد او مــي

مدينـه  » اعتـدال « در مدينـه در مـددكاران و         »شجاعت«. پاسداران قرار دارد  
مدينـه در  » عدالتِ«عبارت است از تبعيت لازم فرمانبرداران از فرمانروايان،       

اين است كه هر كس بدون دخالـت در كـار ديگـران مواظـب كـار خـود                   
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باشد، همانگونه كه فرد وقتي عادل است كه تمام عناصر نفـس او بـه طـور                 
تر نـسبت بـه بـالاتر         ود را انجام دهد و پايين     شايسته و هماهنگ كار ويژه خ     

  .تبعيت لازم را داشته باشد
ماننـد تـا از كـودك         در مدينه فاضله افلاطون زنان صرفاً در خانـه نمـي          

مراقبت كنند، بلكه در موسيقي و ورزش و انضباط نظـامي همچـون مـردان          
  .پرورش داده خواهند شد

ل خصوصي خـود را حفـظ      وران و صنعتگران، خانواده و اموا       طبقه پيشه 
كنند، فقط در طبقه مددكاران و پاسداران است كه مالكيـت خـصوصي          مي

و زندگي خانوادگي بايد حذف شود، آنـان بـا زنـاني كـه توسـط مقامـات                  
شود ازدواج خواهند كرد و فرزنـد         دارِ قضايي برايشان تجويز مي      صلاحيت

 افلاطـون را بـه      اي ايـن پيـشنهاد اخيـر        عـده «. خواهند آورد و نه خـارج آن      
البتـه هـر چـه    » .انـد  عنوان اشتراك در همسران طبقه فرمانداران تلقي كـرده       

ها متوسل شود عذر افلاطـون را كـه           باشد كسي كه حالا بخواهد به اين راه       
  .در دورة پيش از ظهور اديان بزرگ بوده نخواهد داشت

ز او معتقد است قانون بايد اقتدار مطلـق داشـته باشـد و هـر كـس كـه ا                   
  .قانون تجاوز كند بايد به مرگ محكوم شود

هـاي بـا نظـم و         اگر ما از حكومـت    : گويد  در مورد مشكل حكومت مي    
اراده نيكو سخن بگوييم، در اين صورت حكومتِ يك تن يعني حكومـت           

در مرتبـه  » يعني حكومت شـورايي «پادشاهي بهتر است، حكومتي تني چند  
ــوع حكو   ــدترين ن ــر ب ــراد كثي ــا اگــر از  دوم و حكومــت اف مــت اســت، ام

صـورت بـدترين حكومـت،        قانون سخن بگـوييم، در ايـن        هاي بي   حكومت
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حكومــت فــردي اســت، يعنــي حكومــت خودكامــه ســتمگر، و بعــد از آن 
دارد، » افـراد كثيـر   «ترين بـدي را حكومـت عامـه           حكومت عدة قليل و كم    

 و مند بدتر است هاي قانون پس از نظر افلاطون دموكراسي از همه حكومت
حكومت عامه از هر نظر ضـعيف اسـت         . قانون بهتر   هاي بي   از همه حكومت  

توانـد خيـر بـزرگ يـا شـر            ها مقايـسه شـود، نمـي        و وقتي با ديگر حكومت    
بزرگي برسـاند، زيـرا در چنـين دولتـي كارهـا و اداره امـور در ميـان عـدة                     

  .كثيري از مردم تقسيم شده است
 باشـد و نـه يـك مدينـه          مدينـه بايـد يـك مدينـه كـشاورزي         : گويد  مي

ــام      ــه ازده ــده، چراك ــه واردكنن ــده و ن ــه توليدكنن ــك جامع ــاني، ي بازرگ
هــاي عهدشــكنانه نااســتواري پديــد  ســوداگران در نفــوس آدميــان ســيرت

  .آورد مي
حكومت نبايد به كسي به دليل ملاحظات تبار و نسب يا ثروت واگذار             

ــراي حك   ــه دليــل شخــصيت و اهليــت و شايــستگي ب ومــت، شــود، بلكــه ب
اي   حكومت را بايد به وي سپرد، فرمانروايان بايد مطيع قانون باشند، جامعـه            

كه در آن قانون فوق حاكمان است و فرمانروايـان فروتـر از قانوننـد داراي                
  .رستگاري و آماده هر بركت و نعمتي است كه خدايان توانند ببخشند

ودكـان و   قانونگذار نبايد اجـازه دهـد كـه تعلـيم و تربيـت ك             : گويد  مي
نوجوانان كاري ثانوي و فرعي و كيَف ما اتَّفِق؛ يعني هر طـور پـيش آمـد،                 

  . از نظر او نقض وفاداري به زناشويي سزاوار كيفر است. شود
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ــر   هنـ

زيباترين ميمون در مقايسه با يك انسانِ زيبـا، زشـت خواهـد       : گويد  مي
 زشت خواهد   بود، و يك كاسه شورباي زيبا در مقايسه با يك صورت زيبا           

بود، و صورت زيبا به نوبه خود با يـك صـورت غيبـي و حوريـان معنـوي                    
كه همة چيزهاي زيبـا       زشت خواهد بود، اما زيبايي مطلق را، با توجه به اين          

توان تصور كرد چيزي باشد كه        مندي از آن زيبا هستند، نمي       به واسطه بهره  
يبايي نه قسمتي زيباسـت     بلكه آن ز  » بتواند هم زيبا ناميده شود و هم زشت       «

و قسمتي زشت، نه زماني زيبا و زمان ديگر زشت، نه زيبـا نـسبت بـه يـك                   
جا زشـت، نـه زيبـا در          جا زيبا و آن     چيز و زشت نسبت به چيز ديگر، نه اين        

نظر بعضي از مردم و زشت در نظر بعضي ديگر، بلكـه ازلاً و ابـداً قـائم بـه                    
  .ذات و يگانه با خود است

منـدي     كه اين زيباي اعلي، چون مطلق و سرچـشمه بهـره           شود  نتيجه مي 
تواند يك شيء زيبا و بنايراين مادي باشد، بايد فـوق             هر زيبايي است، نمي   

محــسوس و غيرمــادي باشــد، پــس آثــار زيبــاي هنــر هنرمنــدان و ادبيــات  
نظر از هر ملاحظه ديگر، در نردبـان زيبـايي، نـاگزير پلّـة                هنرمندانه، صرف 

كنند، زيرا مادي اند، در صورتي كه زيبـايي مطلـق              را اشغال مي   نسبتاً پايين 
كه زيبايي مطلـق      اند و حال آن     غيرمادي است، آثار هنري به حواس متوسل      

  .شوند به عقل متوسل مي
جـا بـه زيبـايي و فـضيلت           گويد كـه انـدازه و تناسـب همـه           افلاطون مي 

و معتقد اسـت منـشاء      رسد، زيبايي اساساً عبارت است از اندازه تناسب،           مي
  .و آشكار نمودن جستجو شود» بيان«هنر بايد در غريزة طبيعي 
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كار هنري محـصولي از تخيـل اسـت و بـا عنـصر عـاطفي در       : گويد  مي
انـد، برخـي      انسان سـر و كـار دارد و از طرفـي عواطـف انـساني گونـاگون                

يـد  آورند، بنابراين عقل بايد تعيين كند كـدام هنـر با            سودمند و برخي زيان   
پذيرفته شود و كدام طرد شود، پس هنر نه مورد تأييد و نـه كلّـاً رد اسـت،                   

اش با عالم مثل حفظ كند، وگرنـه نـه تنهـا مفيـد نبـوده                  بلكه هنر بايد رابطه   
  . بلكه مضر است

  آخرين سخن در مورد افلاطون

زندگي او سراسر وقف پايدار ابـدي و مطلـق بـود كـه بـه آن اعتقـادي             
شت و مانند سقراط همواره آمادة پيروي از هدايت عقل          محكم و دائمي دا   

خواست كه دربارة عزيزترين دارايي خود، يعنـي   بود، از آدميان مصراّنه مي 
نفسِ فناناپذيرشان بينديشد و در پرورش فضيلت راستين كـه يگانـه چيـزي             

  .سازد بكوشند است كه آنان را نيكبخت مي
شد و هم در عـالم هـستي مـا          بايد حاكم با  » عقل«هم در زندگي انساني     

بايد عمل واقعي عقل را تصديق كنـيم، الحـاد و انكـار خـدا مطلقـاً مـردود                   
اگـر انـسان از عقـل    . است و نظم جهان به عقل الهي نسبت داده شده اسـت   

پيروي كند و بكوشد تـا تـأثير مثـل را در زنـدگي و رفتـار خـويش تحقّـق                     
د در واقعيـت متعـالي قـرار        گـردد و انـسان تـا اب ـ         بخشد به الوهيت شبيه مـي     

  .خواهد گرفت
 در نظر داشته باشيم كه افلاطون نه پيامبر است و نه چنين ادعايي              :تذكر

 دارد، بلكه قبل از شـريعت عيـسي       
>«    كـرده و معلـوم هـم          زنـدگي مـي

هـاي     نيز باخبر بوده باشد، لذا دريافت      نيست از شريعت حضرت موسي    
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ا عالم مثل به دست آورده يك بحث        روحي او كه با تربيت عقل و ارتباط ب        
اســت، پيــشنهادهاي عملــي او يــك بحــث ديگــر، و نبايــد نقــصي كــه در   

شود و خـود او هـم در طـول زنـدگي در               پيشنهادهاي عملي او ملاحظه مي    
اي بـراي مطـرود دانـستن         ها تجديدنظر كـرده اسـت را وسـيله          بعضي از آن  

رده و نـه بـه عنـوان        افكار نظـري او قـرار دهـيم، چراكـه نـه او شـريعت آو               
اش را ارائه داده و نه در زماني بـوده كـه شـرايع                شريعت پيشنهادهاي عملي  

ها بر پيـشنهادهاي خـود تأكيـد     اند و او بر خلاف آن      الهي پيشنهادهايي داده  
ورزيده، بلكه او فيلسوف حقيقي و حكيم واقعي را كسي مـي دانـد كـه بـا                  

ط داشـته باشـد و مـسلّم پيـامبران          ترين مقام عالم غيب ارتبا      خدا، يعني عالي  
  .مصداق كامل حكيم واقعي هستند

  ٨ارسطو

 قبل از يمـلاد در اسـتاگيرا از بـلاد مقدونيـه متولـد               384ارسطو در سال    
بـه آتـن آمـد و مـدت         . پسر نيكو ماخوس پزشك پادشاه مقدونيه بـود       . شد

سال عضو آكادمي شد و در اين مدت يعني تا هنگام مرگ افلاطـون                بيست
او معاشر بود، ولي بعيد است در تمام اين مدت همة نظرات استاد خود را     با  

قبول داشته باشد و بعد تغيير نظر داده باشد، اما مسلّم ابراز نظر علني هـم در          
توانـست آكـادمي    جهت مخالفت با نظر استادش نكرده است، وگرنـه نمـي       

زمـان بـه    در ايـن    . ارسطو بعد از مرگ افلاطون آتـن را تـرك كـرد           . بماند
 به آتن بازگشت و مدرسه خـود        335در سال   . توسعه نظرات خود پرداخت   

                                                 
 .، بخش چهارم1 تلخيص از كتاب تاريخ فلسفه، فردريك كاپلستون، ج- 8
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هـا    را تأسيس كرد كه اعضاء آن معروف به مشائيان بودند، زيرا عـادت آن             
زدن در راهرو سرپوشـيده ادامـه         هاي خود را هنگام قدم      چنين بود كه بحث   

  .دادند مي

  آثار ارسطو

  :شود آثار ارسطو به سه دوره تقسيم مي
 -3 دوره مسئوليت او در مدرسه آتـن        -2 دوره ارتباط او با افلاطون       -1

  آثار عمومي
در آثار دوره دوم ارسطو است كه نقادي وي نسبت به افلاطون فزونـي              

كنـد،   گيرد و هر چند افلاطون را به عنوان اوج فلسفه پيشين معرفـي مـي     مي
كليّه آثار ارسطو، يـك     دهد، البته در      ولي نظريه مثلُ را مورد انتقاد قرار مي       

خورد، مثلاً در وجود الهي سخن ارسطو چنين          روحيه افلاطوني به چشم مي    
  :است

به طور كلّي هر جا يك بهتر هست، يك بهترين نيز هـست، حـال چـه                 
در ميان چيزهايي كه هستند يكي بهتر از ديگري است، يك بهترين نيز 

  .هست، ون اين الهي خواهد بود
  . با فضاي فكري افلاطونكه آشكارا سخني است

ارسطو ناكجاآبادهـاي نـوع جمهـوري افلاطـوني را مـورد انتقـاد قـرار                
  .دهد مي

گـري تجربـي اسـت و سـاختمان           ارسطو در دوره سوم زندگي مشاهده     
اش بيشتر بنيادي استوار است كه عميقاً در زمـين فرورفتـه و تحقيـق                 فلسفي

نــد در مابعدالطبيعــه نيــز هــر چ-هــاي طبيعــت و تــاريخ را پيــشه كــرد  در پديــده
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 آثار منطقي و آثار مابعدالطبيعه و آثـار مربـوط بـه             -تحقيقات خود را ادامه داد    
النفس و آثار مربوط به اخلاق و سياست و اثار مربوط به              فلسفه طبيعي، علم  

الجمال، تاريخ و ادبيات، همه مربوط به دوره سوم است، به طوري كـه                علم
هـاي وي بـه شـگفت          وسـعت قلمـرو هـدف      آدمي از جامعيت علائـق او و      

آيد و بايد متوجه بود كه ارسطو بر خلاف افلاطون اشـياء ايـن عـالم را                   مي
يافـت، هـر      دانست و اين اختلافي بود كه به مرور زمان شدت مي            نمود نمي 

  .چند بايد گفت تا آخر عمر ميراث افلاطوني در افكار او نمودار است

  منطق

: شـود عبـارت اسـت از          ناميـده مـي   » ريصو«منطق ارسطويي كه منطق     
تحليل صورت فكر؛ ليكن اشتباه بزرگي خواهد بود كه فرض شود در نظـر        
ارسطو منطق منحصر به صور تفكر انساني است و هيچ ارتباطي بـا واقعيـت               

در . داند و نه در ذهـن  خارجي ندارد، بلكه او نتيجه را در واقعيت محقّق مي 
» قراط انسان است، پس سـقراط فـاني اسـت         هر انساني فاني است، س    «قضيه  

يعني در واقعيت چنين است كه سقراط فاني است و نه صرفاً در ذهن، پس               
  .ارسطويي تحليلي است از فكر انساني دربارة واقعيت» منطقِ«

شود كه گويـا مطالعـات منطقـي جديـد، منطـق سـنّتي                گاهي شنيده مي  
اند مقابلـه بـه مثـل         م خواسته اي ه   ارسطويي را از اعتبار انداخته است و عده       

كـه بايـد      كنند و ارزش منطق سمبليك جديد را ناديـده بگيرنـد، در حـالي             
موضع معقول و متوازني اتخاذ كرد، به قسمي كه نقص منطـق ارسـطويي و               

اعتبـار سـاختن    ارزش منطق جديد را تـصديق نمـود و در عـين حـال از بـي        
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گيـرد   قلمـرو را دربرنمـي  منطق ارسطويي به اين بهانه كـه ايـن منطـق تمـام             
  .خودداري كرد

  هدف حكمت

  : گفت او مي: مابعدالطبيه ارسطو
  9.خواهند بدانند، اما معرفت درجات مختلف دارد همه آدميان طبعاً مي

هدف حكمت انتفاعي نيست، بلكه درك و فهم اصول اوليـه          : گفت  مي
آن است، يعني حكمت معرفت براي خود معرفت است و اساسـاً            » واقعيت«

هاست كه براي خودش خواستني باشد و نـه صـرفاً بـراي               علم بالاترين علم  
  .نتايجش

اين علم كه براي خودش خواستني است، علمِ اصول اوليه يا علل اوليـه          
آدميـان در مـورد اشـياء بـا         . گيـرد   است، علمي كه از حيرت سرچشمه مـي       

ديدنـد و     مـي حيرت آغاز كردند و آرزوي آنان دانستن تبيين اشياء بود كه            
بنابراين فلسفه از ميل به فهميدن سرچشمه گرفت و نـه بـه سـبب نفعـي كـه            

توانست داشته باشد، پس اين علم را بايـد در ميـان همـة علـوم،                  معرفت مي 
علم آزاد ناميد، زيرا مانند يك انسان ازاد به خاطر خودش وجود دارد و نه               

 ارسطو حكمـت بـه تمـام        گونه مابعدالطبيعه بنابر نظر     بدين. به خاطر ديگري  

                                                 
مجموعه دروس نـسبتا سـخت مابعدالطبيعـه مربـوط بـه            . 1، الف   980 مابعدالطبيعه، آلفا،    - 9

در ايـن قـسمت ارسـطو       . قـرار داد  ) طبيعيـات (موضوعاتي است كه ارسطو آنها را بعد از فيزيـك           
ابن سينا گفته است كه مابعدالطبيعه ارسـطو را چهـل بـار بـدون آنكـه                 . مباحث الهيات را قرار داد    

 .بفهمم
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معني است و فيلـسوف يـا دوسـتدار حكمـت اسـت كـه خواسـتار معرفـت                   
  .است» واقعيت«دربارة علت نهايي و ماهيت 

تـرين علـم اسـت،        حكمت دورترين علم از حواس و بنـايبراين مـشكل         
ــشترين كوشــش فكــر اســت   ــستلزم بي ــول خــود ارســطو در  . چــون م ــه ق ب

  :مابعدالطبيعه
 مشترك و بنابراين آسـان اسـت و هـيچ نـشانه             ادراك حسي براي همه   

  .حكمت نيست
كنـد كـه علـم در مابعدالطبيعـه بـا وجـود مـن             در مابعدالطبيعه اعلام مي   

حيث هو سروكار دارد و وحدت و خير نيز صفات برتـر وجودنـد، لـذا در                 
  .گيرند مابعدالطبيعه مورد بررسي قرار مي

ت، بلكه از نظر او كلّـي،       ارسطو مثل را به عنوان حقايق متعالي منكر اس        
كنـد، يعنـي      درونيِ اشياء واقعي است كه ذهن از اشياء خـارجي انتـزاع مـي             

توانيم آن را     در جزئي وجود دارد و از طريق ادراك افرادِ جزئي مي          » كليّ«
درك كنيم، هر چند كليّ متعلّق علم است و نه جزئي، ولي نه كليّ متعـالي         

  .ود استبلكه كليّ كه در اشياء خارجي موج

  قوه و فعل، ماده و صورت

مدار امر عالم بر قوه و فعل است، قوه يعني امكان و اسـتعداد              : گويد  مي
براي بودن چيزي كه فعلاً نيست، و فعل يعني بودن و تحقّق آن چيـز، پـس                 

كـه خـاك بـالقوه كـوزه          زماني بالقوه است و گاهي بالفعل، چنـان       » وجود«
مـرغ    كار كرد، بالفعل كوزه است، و تخـم       گر در آن      است، همين كه كوزه   

همين مطلب را به اين نحو بيـان        . شود  بالقوه مرغ است و بعد بالفعل مرغ مي       
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، هيـولا همـان وجـود       »صورت«و  » هيولا«عبارت است از    » وجود«: كرد كه 
يابد، بـاري صـورت، فعليـت         بالقوه است و چون صورت گرفت فعليت مي       

: تـوان گفـت   ر چيـز صـورت اوسـت و مـي      ماده يا هيولا است و حقيقت ه ـ      
هيولا يا قوه، نقص است و صورت يا فعل، كمال است، پس شدني، هيـولا               

گاه از يكديگر جـدا       و ماده و صورت هيچ    . يا ماده است، و بودني، صورت     
شـود و صـورتي ديگـر بـر مـاده عـارض               شوند، اما صورت عوض مـي       نمي
ت دارنــد، مــثلاً انــسانيت مــاده و صــورت نــسبي هــستند و درجــا. شــود مــي

صورت است و حيوانيت مـاده اوسـت، امـا حيوانيـت هـم نـسبت بـه نبـات                    
صورت است و نباتيت كـه نـسبت بـه حيـوان مـاده اسـت نـسبت بـه جمـاد                  

باشد و هر جمادي هم صورت است نسبت به جسم كه مـاده او                صورت مي 
متعـين  است و جسميت نيز صورت است نسبت به هيولا يا ماده صرف كـه               

صورت،   نيست و قابل تعيين است به وسيلة صورت و قوة صرف است و بي             
فقــط در فــرض ذهــن ماســت و نــه در خــارج، و تغييــر يعنــي گــذركردن   

ماده، صورت و فقدان لازم : موجودات از قوه به فعل، پس در تغيير سه چيز    
  .است، هر چند فقدان عنصر مثبتي نيست، ولي تغيير بدون آن ممكن نيست

كسي كه در حال خواب عميق يـا  : گويد ارسطو در مورد فعل و قوه مي  
كند، ليكن چون انسان است قابليـت تفكـر    هوشي است، بالفعل فكر نمي    بي

كند، قابليتي    دارد، در صورتي كه يك قطعه سنگ اگر چه بالفعل فكر نمي           
براي تفكر ندارد، مثلاً يـك هـسته بلـوط، نـسبت بـه رشـد كـاملش قـوه و                     

تواند نيرويي براي تحقّق درخت بلوط باشد و ايـن قـوه چيـزي                داد مي استع
  .است واقعي، چيزي است بين لاوجود و فعليت
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فعليت بر قـوه مقـدم اسـت، بالفعـل هميـشه از بـالقوه               : گويد  ارسطو مي 
حاصل مي شود، و بالفعل هميشه به وسيله بالفعل، يعنـي آن چيـز كـه قـبلاً                  

شود،  كه انسان به وسيله انسان توليد مي     ، همچنان يابد  بالفعل است فعليت مي   
به اين معني بالفعل زماناً بر بالقوه مقدم است، اما بالفعل منطقاً نيز بـر بـالقوه                 
مقدم است، زيرا فعليت غايت است و قوه براي رسيدن به آن غايت وجـود               

 خود به   ترتيب هر چند يك پسر زماناً مقدم است به فعليت يافتن            بدين. دارد
اش  اش بـراي مـردي   عنوان مرد، مرديِ او منطقاً مقدم است، زيـرا نوجـواني      

تـرين معنـي      به علاوه آن چيز كه سرمدي و فناناپذير است، بـه عـالي            . است
بالفعل است، مثلاً خدا بالضروره وجود دارد و آن چيز كه بالضروره وجود             

رمدي حركـت و مبـدأ    خدا به عنـوان مبـدأ س ـ      . دارد بايد كاملاً بالفعل باشد    
گذار از قوه به فعل بايد فعليت تام و كامل باشد، يعني محـركّ نـامتحركّ                

گويـد حركـت بايـد فعليـت      به معني اعلا فهميده شود و مـي » اول«بهتر است كلمة   (اول  

  .)محض باشد

ها نقص يـا بـدي        در آن : اشياء سرمدي بايد خير باشند    : گويد  ارسطو مي 
بـدي و شـرّ بـه معنـي نقـص يـا نـوعي               . تـوان باشـد     نمـي و شرّ و يا انحرافق      

  .تواند نقص باشد انحراف است و در چيزي كه كاملاً بالفعل است نمي
محركّ نامتحركّ اول كه به عنوان علّت غايي مبدأ هر حركتي اسـت،             

كه چرا خير تحقّـق يافتـه         علّت نهايي فعليت يافتن قوه است، يعني علّت اين        
در مـورد حركـتِ انـسان نيـز ايـن           ... شـود اوسـت      مي است و در عالم واقع    

رسـيم بـه عقـل فعـال انـسان كـه بـا مـاده          حركت همچنان ادامه دارد تا مـي     
  .آميخته نيست
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در نظر ارسطو خودِ علّت غـايي اسـت كـه بـه وسـيله كـشش و جاذبـه                    
اش كـه در عـين حـال          دهد، در مورد درخت بلوط علّت غـايي         حركت مي 

وجب تكامل از هسته بلوط به درخت بلوط است         علّت صوري نيز هست، م    
ــان  » علّــت غــايي«تــوان گفــت كــه  و مــي ــه ســرحد جري هــسته بلــوط را ب
كشاند، البته بايد متوجه بود علّت غـايي درونـي اسـت و نـه                 اش مي   تكاملي

رسد كه    ترتيب درخت سيب وقتي به غايت يا هدف خود مي           بيروني، بدين 
سـد، يعنـي بـه كمـال صـورت خـود            به كمال رشدي كه قابـل آن اسـت بر         

. رسيده باشد، نه وقتي كه ميوه آن غذايي سالم يا مطبوع براي انـسان بـشود               
در واقع خداوند، اين جهان را با عنوان علّت غايي، يعني با ايـن عنـوان كـه                  

  .دهد متعلّق ميل و شوق است حركت مي
چ توانـد هـي     كه غيرمادي است، نمـي      محركّ اول به حكم آن    : گويد  مي

فعل جسماني انجام دهد، فعاليت او بايد روحـاني و عقلانـي محـض باشـد،          
به عبارت ديگر فعاليت خدا فعاليت فكر است امـا متعلّـق فكـر او چيـست؟                 

حال متعلّـق فكـر خـدا بايـد         . معرفت؛ مشاركت عقلاني با متعلّق خود است      
ا بهتر از همة متعلقّـاتِ ممكـن باشـد و بـه هـر حـال معرفتـي كـه خـدا ان ر                       

تواند معرفتي باشد كه مستلزم تغير يا تـازگي باشـد، بنـابراين               داراست، نمي 
شناسـد،    خدا در يك فعـل سـرمدي شـهودي يـا خودآگـاهي خـود را مـي                 

  . كند تعريف مي» فكرِ فكر«گونه ارسطو خدا را به عنوان  بدين
انديـشد، وانگهـي      خدا فكر قائم به ذات است كه جاودانه بـه خـود مـي             

ند خارج از خود هيچ متعلقّي براي فكر خود داشته باشد، زيـرا             توا  خدا نمي 
معني اين سخن اين است كه او غايتي خـارج از خـود دارد، بنـابراين خـدا                  



54 1تاريخ فلسفه غرب ............................................................................................

اند كـه چـون همـة         البته حكماي اسلام مسئله را روشن كرده      (. شناسد  تنها خود را مي   

ند و نه جدا از او، لـذا      اند و متجلّي از خداوندند و پرتو او هست          موجودات عالم معلول حق   

 در ضـمن بايـد متـذكر شـد     )علم خدا بر خودش مساوي علم او به همة هستي است  
كه هيچ دليلي وجود ندارد كـه موجـب آن ارسـطو محـركّ اول را معبـود                  

اي دربـارة آفـرينش الهـي يـا           شمرده باشد، بلكه حتّـي ارسـطو هـيچ نظريـه          
يي تنهـا از طريـق علّـت        خـداي ارسـطو   . دربارة مشيت و عنايت الهي ندارد     

شناسد و هيچ طرح الهـي        غايي بودن، علّت فاعلي است، او اين عالم را نمي         
  .در اين عالم انجام نگرفته

هــاي ارســطو منــشاء  در حــالي كــه بــسياري از نظريــه: تــوان گفــت مــي
انگاري دروني، يعني  افلاطوني دارد، ولي او موفق شد به وسيله نظريه غايت

هايـشان    شياء محسوس بـه طـرف تحقّـق كامـل قابليـت           نظريه حركتِ همه ا   
انگاشـت    واقعيت عالم محسوس را بر بنيادي استوارتر از آنچه افلاطون مـي           

دارد، اگر چه در اين كـار عناصـر         » شدن«بنا كند و معني و هدفي واقعي به         
  .باارزش فكر افلاطون را رها كرد

  شناسي نفس

زيـرا بـدن حيـات نيـست،        تواند نفس باشـد،       بدن نمي : گويد  ارسطو مي 
درجـه بـالاتر از نفـس حيـواني، نفـس           ... بلكه چيزي است كه حيـات دارد      

تر را در خود به صورت جـامع   انساني است، اين نفس نيروهاي نفوس پايين   
دارد، ليكن نفس انساني با داشتن عقل از مزيت خاصي برخوردار است، به             

نوان عقـل عملـي، اولـي حقيقـت را     عنوان عقل نظري يا نيروي تأمل و به ع  
شناسد، و خـود حقيقـت متعلّـق خـاطر اوسـت، دومـي حقيقـت بـرايش            مي
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آميـز   هدف است، نه به خاطر خودش، بلكه براي مقاصد عملي و مـصلحت           
  .تا به حقيقت برسد

تواند در هر بدني خود را متناسب با آن           ارسطو قبول ندارد هر نفسي مي     
قـد اسـت هـر بـدني صـورت و خـصوصيت             بدن بسازد، بلكه بـه ظـاهر معت       

يعنـي تناسـخ را از ايـن طريـق رد           (. سـازد   خاصي دارد كه با نفـس خـودش مـي         

  .)كند مي

اين عقل چون ذاتاً بالفعل است، مفـارق و  : گويد در مورد عقل فعال مي 
فناناپذير و نامخلوط است، ايـن عقـل چنـين نيـست كـه گـاهي بينديـشد و                   

ه بالذات هست و بر نفس، نـور خـود را           گاهي نينديشد، فقط همان است ك     
  .افشاند مي

  علم اخلاق ارسطو

هر چه به خير براي انسان منجر شود عملي حق اسـت، و عملـي كـه در                 
غايـت فـن پزشـكي      . جهت خلاف نيل به خير حقيقي او باشد باطـل اسـت           

تندرستي است، غايت دريانوردي، مـسافرت سـالم اسـت، امـا اگـر غـايتي                
خواهيم و همه خيرها يا غايات تابعـه را           راي خودش مي  هست كه ما آن را ب     

خواهيم، پس اين خير نهايي، بهترين خير و در واقع عـين خيـر                براي آن مي  
گمارد كـه كـشف كنـد كـه ايـن خيـر               ارسطو همت بر آن مي    . خواهد بود 

  .چيست و علم مطابق آن كدام است
پندارند،   نيبختي را غايت زندگي م      مردم معمولاً نيك  : گويد  ارسطو مي 

بختي صرفاً عبارت است از فضليت مِنْ حيـثُ هـي، و فـضيلت حـد                  و نيك 
كه شجاعت    وسطي است بين افراط و تفريط كه هر دو رذيلت است، چنان           
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بـاكي يـا تهـور اسـت، يـا سـخاوت يـك          به عنوان حد وسط بين جب و بي       
هـا را     فضيلت اسـت بـين بخـل و اسـراف، و اگـر انـسان نتوانـست فـضيلت                  

تشخيص دهد، خود مسئول كوري وجدان خود اسـت، از طرفـي شـناختن              
كنند بـا معرفـت نظـريِ محـض           ها كافي نيست و كساني كه فكر مي         اعتدال
بخت خواهند شد مانند بيماراني هستند كه به دقّـت بـه آنچـه پزشـك                  نيك
ــا هــيچ يــك از دســتورهاي او را بــه كــار   مــي گويــد گــوش فــرا دهنــد، ام
  .بندند نمي

بعــضي از آدميــان : گويــد دو نگــاه دارد؛ مــي» خوددوســتي«رد در مــو
جا كه ممكن است براي خود پول يا افتخـارات يـا              درصدد هستند كه تا آن    

ــد، و كــار ايــن   ــه دســت آورن ــذاّت جــسماني ب ــا از راه ســرزنش   ل هــا را م
بعـضي ديگـر يعنـي آدميـان نيـك مـشتاقند تـا در               . نـاميم   مي» خوددوستي«

هـا را هـر چنـد         برتري و پيشي جويند، و كار ايـن       فضيلت و اعمال شريف،     
در اين صفت اخير، انـسان پـول        . كنيم  است، ما سرزنش نمي   » خوددوستي«

رود، اما  بخشد تا رفيقش بيشتر داشته باشد، زيرا پول نزد فقير مي      خود را مي  
تر را بـه خـود        ماند، و به اين طريق خير بزرگ        عمل شريف نزد خودش مي    

خـواهيم    يعني در واقـع مـا بـستة دوسـتي خـوديم و مـي              دهد،    اختصاص مي 
  .المقدور خوب بسازيم خودمان را حتيّ

  هدف فلسفه 

ترين سعادت    دهد كه عالي    ارسطو دلائل متعدد براي اين سخن ارائه مي       
تـرين قـوة انـسان اسـت، و           عقل عـالي  : گفت  مي. عبارت است از انديشيدن   

توانيم اين صورت فعاليـت را        يما م . ترين فعاليت عقل است     انديشيدن عالي 
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تر از هر فعاليت ديگري مثلاً فعاليت جـسماني حفـظ كنـيم، لـذاّت                 طولاني
العاده خالص و پايدار است و لذا         رسد كه فوق    فلسفه و انديشدين به نظر مي     

تـر از حيـات كـسي         خوش» داند  مي«آور نيست كه حيات كسي كه         شگفت
توانـد    تر از هـر كـسي ديگـر مـي         فيلسوف به : گويد  آموزد، مي   باشد كه مي  

هـر چنـد مثـل ديگـران بـه ضـروريات زنـدگي              «مستغني از ديگران باشـد،      
قادر است كه مطالعـات خـود را در         » متفكر«ليكن با اين همه     » محتاج است 

تنهايي و خلوت دنبال كند، و هر چه بيشتر متفكر باشد، بيشتر قادر به چنين               
د اسـت، امـا در صـورت فقـدان          همكاري ديگران براي او مفي    . كاري است 

. آن، متفكر بهتر از ديگران قادر است كه بدون آن امور خود را اداره كنـد               
فلسفه به خاطر خودش محبوب است نه به خاطر نتايجي كـه از آن حاصـل                

تـرين موضـوعات كـه        شود، پس در به كار بستن عقل است در شـريف            مي
كـه ايـن كـار در         نشـود، بـه شـرط آ        سعادت كامل انسان است محقّـق مـي       

چنين حياتي مبـين عنـصر الهـي        . هاي نسبتاً درازي گسترش داشته باشد       سال
خـواهيم بـه كـساني گـوش دهـيم كـه توصـيه                در انسان است، لذا مـا نمـي       

كنند، چون انسان فاني است، در فكر چيزهايي باشيم كه انساني و فـاني                مي
بودن خود را كنـار   يجا كه ممكن است ما بايد در فان     ، برعكس؛ تا آن     است

تـرين    توانيم بكنيم تا به حياتي زندگي كنيم كه عـالي           بگذاريم و هر چه مي    
كند كه اين عنصر در توانـايي و ارزش از            عنصر، يعني عقل در ما تعيين مي      

  .بقية اجزاء برتر است
ترين متعلّق، علمِ مابعدالطبيعه خدا اسـت، لـيكن           در انديشه ارسطو عالي   

آل عبـارت اسـت از عبـادت و تأمـل         ا كه در حيـات ايـده      او مواضع ديني ر   



58 1تاريخ فلسفه غرب ............................................................................................

تـرين    كه نفس وقتي به عـالي       كند، در حالي    درباره خدا، صريحاً مطرح نمي    
يابد كه به سوي او سير كند و سير كـردن نفـس               غايت يعني خدا دست مي    

دانيم ارسطو اين مسئله را قبول        شود، البته ما نمي     از طريق پرستش محقّق مي    
تـرين سـعادت و انديـشدين         از نظر وي غايب شده، اما بحث عـالي        داشته يا   

مسائلي بود كه تأثير عظيمي در آيندگان و مخـصوصاً در فلاسـفه مـسيحي               
  . بخشيد

  سياست

ارسطو معتقد است هدف مدينه يا زندگي شـهري، خيـر اعـلاي انـسان               
 و »خانواده«با » مدينه«يعني زندگي عقلاني، اخلاقي است و اصرار دارد كه 

تنهـا  . كند، نه صرفاً از لحاظ كمي، بلكه از لحـاظ كيفـي             فرق مي » دهكده«
درمدينه است كه انسان بالطبع حيوان سياسـي اسـت، و كـسي كـه از روي                 

مدينه است، يا برتر از بـشريت اسـت يـا             طبع و نه صرفاً به سبب تصادف بي       
 كـه   دهـد   فروتر از آن، نعمت سخنگويي و تكلم انسان به روشني نشان مـي            

در كتـاب   . طبيعت سرنوشت او را براي زنـدگي اجتمـاعي رقـم زده اسـت             
  :گويد سياست مي

تواند در جامعه زندگي كنـد، يـا كـسي كـه بـه ديگـران                  كسي كه نمي  
نياز از غير است، يـا بايـد يـك دد             نيازي ندارد، چون قائم به خود و بي       

  .باشد يا يك خدا
  :گويد مي

 فرمـانبرداري و برخـي ديگـر بـراي          از همان ساعت تولدّ، بعضي بـراي      
واضح اسـت كـه بعـضي از آدميـان بـالطبع            . شوند  فرمانروايي تعيين مي  
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آميـز    آزادند و برخي ديگر برده، و به اين دلايل بردگي هـم مـصلحت             
  .است و هم روا و حق

رحمانه جلـوه كنـد، لـيكن         اين رأي ممكن است به نظر ما شگفت و بي         
اساس نظريه ارسطو اين است كـه آدميـان         بايد به خاطر داشت كه جوهر و        

سـبب در     انـد و بـدين      هاي جسماني مختلف    در استعدادهاي عقلي و ظرفيت    
  . اند جامعه براي شئون و مراتب مختلفي مناسب

دانـد، لـيكن ايـن مـسئله تـا            ما متأسفيم كه ارسطو بردگي را مشروع مي       
 توجـه بـه     اي تاريخي است، آنچه سزاوار نكـوهش اسـت          اندازه زياد حادثه  

. تفاوت آدميان نيست، بلكه تقسيم آدميان به دو گروه برده و خواجه اسـت             
استفاده كند    كه خواجه نبايد از اقتدار خود سوء        با اين وجود با اصرار بر اين      

و با برده بدرفتاري نمايد، خواسته مسئله را تعديل نمايد، و با اين گفتـه نيـز                 
يد داشته باشند و از طرفي فرزند يك كه همة بردگان بايد به آزادي خود ام       

برده طبيعي لازم نيست كه خود يك برده طبيعي باشد، شايد خواسته باشـد              
  .مسئله را تعديل كند

ارسطو انديشه افلاطوني شيرخوارگاه را براي اطفال طبقه فرمانداران رد          
  .كس نيست كه طفل همه است طفل هيچ گويد آن  بر اين اساس مي10كرد،

                                                 
 افلاطون معتقد بود چون مالكيت فسادآور است و اگـر مـسئولان اصـلي كـشور داراي                  - 10

كنند امكانات كشور را به سوي همسر و فرزنـد خـود سـوق                همسر و فرزند خاص باشند سعي مي      
دهند پس بايد مسئولان كشور داراي همسر و فرزند خاص نباشند و نظريه شيرخوارگاه را مطـرح                

شوند بدون آنكه معلوم باشد كـدام فرزنـد از             از طريق حاكمان حامله مي     كرد كه فرزند زناني كه    
چه كسي است در جايي به نـام شـيرخوارگاه نگهـداري شـوند و ايـن فرزنـدان تربيـت شـوند تـا                         

 .اند گفت هر كدام از كودكان شيرخوارگاه فرزند همه مسئولان آينده كشور باشند و مي
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  بيتتعليم و تر

دهــد، و  ارســطو ماننــد افلاطــون بــه تعلــيم و تربيــت بــسيار اهميــت مــي
هـاي آن زودتـر از        تربيت بايد با بدن آغاز شود، زيرا بدن و ميـل          : گفت  مي

ها را بـه      كند، اما بدن به خاطر نفس، و ميل         نفس و استعدادهاي آن رشد مي     
ليم و تربيت خاطر عقل پرورش داد، بنابراين تعليم و تربيت پيش از همه، تع     

اخلاقي است و بر تربيـت فنـي در حـد فايـده عملـي از آن تأكيـد داشـت،              
شـود و     تر نفس به كار گرفتـه نمـي         چراكه در تربيت فني استعدادهاي عالي     

بدين ترتيب انسان را براي نيل به غايت خـاص خـود كـه مقـصود تعلـيم و                   
  .سازد تربيت است آماده نمي

اهد شـد و پيـشرفت خواهـد كـرد          مدينه وقتي خوشبخت خو   : گويد  مي
. كه شهروندان خوب باشند، يعني وقتي كه به غايت خاص خود نائل شوند            

تنها ضامن واقعي ثبات و رفاه روزافـزون مدينـه، خيـر اخلاقـي و راسـتي و                  
درستي شهروندان است، و از آن طرف هم بايد نظام تعليم و تربيـت مدينـه        

  .خوب باشندمعقول و اخلاقي سالم باشد تا شهروندان 

  اي بين افكار افلاطون و ارسطو مقايسه

ــا اخــتلاف برجــسته و     ــد، ام ــا يكــديگر دارن ــسيار ب ــشتركات ب ــان م آن
مذهب افلاطوني را با توجـه      . ها هيست   محسوسي از نظر ديدگاه نيز بين آن      

به معني واقعيت ثابت و پايدار و مـذهب ارسـطويي را بـا              » وجود«به مفهوم   
توان مشخص كرد، يعني اگر افلاطون        رت و شدن مي   توجه به مفهوم صيرو   
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واقعـي اسـت، ارسـطو متوجـه اسـت تغييـر و             » وجـود نـامتغير   «متوجه اسـت  
  .حركت در عالم محسوس چيزي است واقعي

را » وجـود «افلاطون تأكيد كرد كه با فكر كليّ سر و كـار دارد و فكـر                
زئـي  است و جزئـي از ايـن حيـث كـه ج           » وجود«كند، پس كليّ      درك مي 

او بيشتر علاقمند بود كه توجهش را به عنـواهن يـك            . نيست» وجود«است  
فيلسوف به وجود ذاتـي و نـامتغير معطـوف دارد و لـذا تأكيـدش بـر عـالم                    

شـود    محسوس و حركت جاري در آن كم است و اين مسئله موجـب نمـي              
كه ما گمان كنيم متوجة صيرورت و حركت و احكام اين حركت در عالم   

  .وده استمحسوس نب
كند كه عنصر كلّـي       ارسطو در حالي كه نظر كليّ افلاطوني را قبول مي         

يا صورت ذاتي، متعلّق علم و متعلّق معرفت عقلاني است، اين عنصر كلّـي              
گيرد، كه همواره با ماده،  را با صورت ذاتي درونيِ شيء محسوس يكي مي   

  .ورد و اصل عقلاني در شيء است آ آن شيء را پديد مي
طو از طريق نظريه خود درباره فعليت تام كه همه اشياء از درون بـه               ارس

شوند، جهان محـسوس را معنـي خـاص بخـشيد كـه در                سوي او جذب مي   
كـه تـصحيحات      با ايـن همـه ارسـطو بـا ايـن          . فلسفه افلاطون وجود نداشت   

. مفيدي آورد براي مـذهب افلاطـون، امـا چيزهـاي باارزشـي را رهـا كـرد                 
هوم مشيت و عنايت الهي، مفهوم عقل الهي دروني عالم و           ارسطو نه تنها مف   

عمل آن را در جهان كه مورد اعتقاد افلاطـون بـود، بلكـه همچنـين عليـتِ                  
اي افلاطون را كنار گذاشت، پس هر يك از اين دو متفكر مقام عالي  نمونه

اندا، اما هيچ يك      خود را دارند و هر كدام كمك گرانبهايي به فلسفه كرده          
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شـخص  . اند   كامل را حتيّ تا جايي كه قابل وصول باشد ارائه نداده           حقيقت
ممكن است به طرف افلاطون يـا ارسـطو كـشانده شـود، امـا در رد كـردن                   
يكي به خاطر ديگري موجه نيست، هر كدام وجـوه اختلافـي از اعتقـاد بـه                 

اند، ولي در عين حال كه اين وجوه مكمل يكديگرند،  خدا و توحيد آورده 
تـري را   هـاي كامـل   كافي نيست و با سير در تفكر فيلسوفان آينـده ميـوه     باز  
  .االله شاء ان. توان به دست آورد مي

  )270 – 203(افلوطين

 مـيلادي   203زادگاه افلوطين نامعلوم است، ولي در هر حال در حـدود            
شد، امـا     هاي استادان در اسكندريه حاضر مي       در مصر متولد شده، در درس     

كه به آمـونيس سـاكاس برخـورد و در ايـن              ت نيافت تا اين   جس  آنچه را مي  
سال از آمونيس مطالب      و هشت سال داشت و حدود ده        هنگام حدود بيست  

ــه روم آمــد و در آن گرانبهــايي اخــذ كــرد، پــس از مــسافرت  جــا  هــايي ب
ساله بود، فُرفُوريـوس مـشهور را بـه           اي باز كرد، وقتي حدود شصت       مدرسه

نامه اسـتاد را كـه دربـاره     اين شاگرد بعدها زندگيعنوان شاگرد پذيرفت و    
هاي   فرفوريوس بود كه كوشيد تا نامه     . نمود نوشت   او اعجاب و تحسين مي    

  .درآورد» اِئنادها يا تسعيات«افلوطين را منظم كند و به عنوان تاسوعات 
كـرده،   افلوطين در روم بـه صـورت يـك انـسان روحـاني زنـدگي مـي               

دوسـتان بـسيار داشـت و هـيچ         . اي او به ميان بود    ه  همواره سخن از مهرباني   
اند با مهر بـود و   دشمني نداشت و زندگي او مرتاضانه و زاهدانه بود و گفته      

. كـرد   او حيات روحاني عميقي را رهبـري مـي        . اي كمرو و عصبي     تا اندازه 
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آميز با خدا را چهاربـار در         كند كه استادش اتّحاد خلسه      فرفوريوس نقل مي  
وي شـاگرد او بـود تجربـه كـرد، هـر چنـد وي هرگـز يـك         سالي كه   شش

هـاي روحـاني و       قـدم و راسـخي بـراي آرمـان          هواخواه ثابـت  . مسيحي نشد 
اخلاقي بود و توانست براي تأثيري بـزرگ در عـالم مـسيحيت از خـود بـه                  

  .جاي گذارد
 است، وراي هر فكر و )احد(او واحد : خدا مطلقاً متعالي است: گويد مي

درك، نه ماهيات و نه وجـود و نـه            صيف ناپذير و غيرقابل   هر موجودي، تو  
تـر از هـر       كه او كم    توان درباره واحد مكمل كرد، البته نه اين         حيات را نمي  

ها برتر است، زيرا اين اشـياء،         يك از اين چيزهاست، بلكه چون از همة اين        
هـا   اشياء فردي است كه بـه يـك منـشاء نيازمندنـد و ايـن اصـل بايـد از آن        

توانـد شـيء     ترتيـب واحـد نمـي       هـا باشـد، بـدين       ايز و منطقاً مقدم بر آن     متم
  .موجودي باشد، بلكه بر تمام موجودات مقدم است
مـا نبايـد بگـوييم كـه        ... چون خدا واحد است، بدون كثرت يا تقسيمي       

زيرا اگر چنين بگوييم، بـدان وسـيله او   » چنين نيست«يا » چنين است «واحد  
ايـم، در صـورتي كـه در          و را شـيء جزئـي سـاخته       ايـم و ا     را محدود كـرده   

تواننـد بـه وسـيله چنـين          واقعيت او وراي ريا همه چيزهـايي اسـت كـه مـي            
توانيم بگـوييم ايـن اسـت كـه واحـد             همه آنچه مي  ... اسنادي محدود شوند  

توان به واحـد      را مي » خير«يك عين خودِ دائمِ مستمر، با وجود اين         ... است
ه به عنوان يك صفت ذاتي نـسبت داده نـشود، بـه             ك  نسبت داد، به شرط آن    

توانيم به واحد نه فكر نسبت دهيم و نه اراده و نه فعاليت،               علاوه ما حقاًّ نمي   
توانيم فكر نسبت دهيم، زيرا فكر مستلزم تمايزي بـين متفكـر و متعلّـق                 نمي
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تــوانيم اراده نــسبت دهــيم، زيــرا مــستلزم تمــايز اســت،  فكــر اوســت، نمــي
 فعاليت نسبت دهيم، زيرا در اين صورت بين فاعـل و شـيء كـه                توانيم  نمي

افلـوطين خـدا را گـاهي بـا لغـات      . مورد عمل اوست وجود خواهد داشـت    
كنمد، مانند خورشـيدي كـه    توصيف مي» اندورن افروز«يا » پيرامون افروز «

  .يابد كند و خود كاهش نمي منور مي
شـود و از عقـل،    مـي در بالاترين مقام احديت است، از آن عقل صـادر       

اي از اين مراتب، همه كائناتي را كه بعداً در مكان تـشخّص        هر مرتبه . نفس
چيـز هـست، منتهـي بـدون تمييـز،            در احديت همه  . خواهند يافت دربردارد  

عقل، حاوي همه موجودات است به نحو جامع، به نحوي كـه هـر مرتبـه از                
، اين كائنـات متمـايز   مراتب مجردّ محتوي ديگر كائنات است، اما در نفس   

از ... اند و چون به عالم محسوس رسـند، جـدا و پراكنـده شـوند                و مشخص 
بنابراين چگونه مجردّ كاملي كه     ... زدايند و از برف سردي      آتش گرمي مي  

  فعل باشد؟ تواند در ذات خود ساكن و بي همان خير است مي
» اءجـامع همـه اشـي     «بدين طريق احديت، در فلسفه افلوطين به صـورت          

شـود و عقـل كـه از احـديت            كه هيچ يك از اشياء باشد ظاهر مي         بدون آن 
كنـد، تجلـي ايـن تعقـل عـالم            شود، چون مبدأ خود را تعقـل مـي          صادر مي 

  .آورد طريق عقل مادون خود را پديد مي شود و بدين مادون خود مي
داند به نـام جهـان عقلانـي، حـال از اعـم               افلوطين عقل را يك عالَم مي     

شـود كـه نفـس عـالَم جـسماني             عالَم زيبايي است، نفس صادر مي      عقل كه 
. است و حلقـه ارتبـاط بـين عـالم فـوق محـسوس و عـالم محـسوس اسـت                    
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بنابراين نفس نه تنها به طرف بالا به عقل، بلكه همچنين به طـرف پـايين بـه                  
  .نگرد عالم محسوس مي

... تنفس واقعي است و آنچه واقعي است از ميان نخواهد رف        : گويد  مي
بنابراين در زندگي بعد از مرگ، هر نفس به صـورت فـردي بـاقي خواهـد                 

  . ماند و در عين حال همه با هم يكي هستند
عـالَم  : گفـت   مـي . سـتود   افلوطين عالَم را به عنوان فعلِ نفـسِ عـالِم مـي           

اي است جاودان و هماهنگ شـده و مـشيت و عنايـت الهـي بـر آن                    آفريده
آزار كـه در جهـان هـست مـا            چيزهـاي دل  كند، عليرغم همـة       حكومت مي 

جهان تـصوير عقـل اسـت،       . نبايد بپذيريم كه جهان يك آفرينش شرّ است       
عـالم مـادي    ... توان انتظار داشت كه همتاي دقيق عالم عقلاني باشد          اما نمي 

اند، اولـي     تعبير بيروني عقل است و محسوس و معقول هميشه به هم پيوسته           
 رونوشت دومي اسـت، ايـن همـاهنگي كلّـي و            هاي خود   به فراخور قابليت  

  .وحدت جهاني، اساس عقلاني براي پيشگويي است
ترين شناخت عرفـاني خـدا اسـت، افلـوطين آشـكارا              جا كه عالي    از آن 

دانـد و حتّـي       تجربه عرفاني را منتهاي فضيلت و كمال فيلسوف حقيقي مـي          
ن كاملاً مـشهود    توانيم بگوييم كه در فلسفه افلوطين تمايل رسيدن به دي           مي

مذهب افلوطين و كلاًّ مـذهب نـو افلاطـوني واقعـاً         : است و اصلاً بايد گفت    
پاسخ عقلي مذهبانه به آرزوي زمان خود براي نجات و رستگاري شخصي            
بود و نقش مهم آن كمـك بـه بيـان عقلانـيِ ديـنِ وحـي اسـت و بنـابراين                      

سيماي افلـوطين   تواند جز با همدلي و احترامي خاص به           مسيحيِ معتقد نمي  
سينا و سهروردي و ملاصدرا مورد احترام جامعـه دينـي      كه فارابي و ابن     همچنان(. بنگرد
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است، با اين تفاوت كه افلـوطين يـك مـسيحي نيـست و نامبردگـان مـسلماناتن صـابري                    

  .) هستند

غايت فلسفه رستگاري است و نجات نفس، و نفـس بايـد بـا              : گويد  مي
تر اسـت، خـود را پـاك و           و نظر به آنچه عالي    اِعراض از آنچه فروتر است      

تطهير كند، تزكيه و تطهيري كه بايد به وسـيله زهـد و رياضـت و معرفـت                  
هاي مثل، پرهيـز از       خدا انجام گيرد، به منظور تسهيل عروج نفس، رياضت        

خوردن گوشت، همسر نگرفتن، خـودداري از تماشـاي نمـايش و غيـره را               
به آن ها پايبند بود، لـذا زنـدگي دنيـا را بـه              داد و خود      مورد تأكيد قرار مي   

شمرد، هيچگاه از كسان و خويشان و متعلقّات دنيوي گفتگويي            چيزي نمي 
خواسـتند عيـد      آورد، از گفتن روز و ماه تولد خـويش كـه مـي              به ميان نمي  

وقتي از او تقاضا كردنـد بگـذارد صـورت او را            . كرد  بگيرند خودداري مي  
!  چه شرافت دارد كه بدلي هم براي او بطلبيم؟         تن اصلي : نقش كنند، گفت  

بدن براي روح به منزله گور و زنـدان اسـت و قابـل آن نيـست كـه سـايه و           
  .تصوير براي او قرار دهيم

براي وصول به اَحـد بايـد از حـس و عقـل عبـور كـرد و بـه                    : گويد  مي
سيري معنوي و شهودي متوسل شد، هر چند فكر و تعقلّ عـروج بـه سـوي                 

توانـد    ، اما براي رسيدن به او كوتاه است و وارد حرم قدسي نمـي             حق است 
  .داند بشود، لذا بر عكس افلاطون، او خير را برتر از معقولات مي

گانه يعني احديت و عقل و نفس هر يك بـه قـدر                سه 11اقانيم: گويد  مي
ترين پرتو ذات احـديت       جسم آخرين و ضعيف   . مرتبه خود لاهوتي هستند   

                                                 
  . سرياني اقانيم يعني وجود اصيل، لفظي است- 11
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حقيقـت اجـسام همـان      . ت كه در ماده قرار گرفتـه اسـت        است، صورتي اس  
هاسـت و مـاده اوليـه يـا هيـولا همـان قـوه                 صورت است كه مايه وجود آن     

صورت جننبه وجودي جـسم و      . غيرمتعيني است كه پذيرنده صورت است     
ماده جنبه عدم آن است و بنابراين عالم جـسماني مـذب ذب بـين وجـود و              

م در حال تغيير است و در واقع شدن اسـت نـه             عدم است، اين است كه دائ     
صـورتي و بـدي و زشـتي و نقـص، و آن مايـة كثـرت                   بودن، ماده يعني بي   

. كه صورت عبارت از نيكي و زيبايي و كمـال و وحـدت    باشد، همچنان   مي
فعليت و واقعيت هر حقيقتي بسته به درجه وحدت و اتّحاد اجزاي آن است           

اش از وجـود فعلـي     متحّـد نباشـد، بهـره   و هر حقيقتي كه اجزاي آن كـاملاً      
كه مايه اتّحاد اجزاي      تمام نيست و واحدي فوق او نگهدارنده اوست، چنان        

بدن، روح است و همين روح كه از بدن مفارقت كرد، اجـزاي او پراكنـده                
شـود مايـه      اين است كه گفته مـي     . خيزد  شوند و حقيقت او از ميان برمي        مي

باشد و ماده صرف يعني قوه        كه فعل مطلق مي   احديت مطلقه است    » وجود«
  .مطلق موجب كثرت و مايه نيستي است

روح يا نفسِ انسان در قوس نزول از عـالم ملكـوت بـه عـالم                : گويد  مي
هـاي   هاي اين عالم و بـه زشـتي         ناسوت آمده، گرفتار ماده شده و به آلايش       

سات كـه  آن آلوده شده، پس اگر توجه خـود را بيـشتر بـه جـسم و محـسو                 
اش از حقيقت ضعيف و ابتلايش به ماده قوي است معطـوف سـازد، و                 بهره

از عــالم معقــولات و روحانيــان كــه عــالم حقيقــت اســت منــصرف شــود،  
سقوطش كامل و محروميتش از سعادت و معرفت تمام خواهـد بـود و لـذا                
نفوسي كه بخواهند به مبدأ بازگشت كنند و قوس صعود را بپيماينـد، بايـد               
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الم اِعراض جسته و سير در عاتلم معني بپردازند و اين سير معنـوي سـه                از ع 
  .»حكمت«و » عشق«و » هنر«: مرحله دارد

هنر؛ طلب حقيقت و جمال است، يعني جستجوي راستي و زيبـايي كـه           
هر دو يكي است، زيرا آنچه راست است زيباست، و زيبايي همان صورت             

دهـد، تـابش روح       حـدت مـي   است كه ماده را در قدرت خود درآورد و و         
شـوق و   . تابـد   افتد و پرتو عقل است كه بـر نفـس مـي             است كه بر جسم مي    

دهـد، از آن جهـت        وجد و حالي كه مشاهده زيبايي براي روح دسـت مـي           
خـورد و آنچـه را در خـود دارد، در             جـنس خـويش برمـي       است كه به هـم    

است كـه آن    يابد و لذا زيبايي جسماني پرتويي از زيبايي عقلي            ديگري مي 
شـود و اصـل       زيبايي معقول است و نه جسماني، و به قواي عقل ادراك مي           

اسـت، چراكـه زيبـايي بـدن از نفـس اسـت و              » صـورت «و حقيقت زيبايي    
زيبايي نفـس از عقـل، و عقـل عـين زيبـايي اسـت، يعنـي صـورت صـرف                     

باشد، پس همان وجد و شوري كه براي مردم عادي از مـشاهده زيبـايي       مي
آيد، براي اهل معنا از مشاهده زيبايي معقول چندين برابر            يش مي جسماني پ 

است كه مرحله دوم سير و سلوك       » عشقي«شود، و اين      تر حاصل مي    افزون
در اين مرحله هنوز عشق ناتمام است و عشق تام يـا            . نفس تزكيه شده است   

آن است كه به ماوراء زيبايي و صورت نظر دارد، يعني به اصـل              » حكمت«
ــش ــر و نيكــويي«اء آن كــه و من ــصدر كــل  » خي و همــه » صــور«اســت و م

شـود مگـر     زيبايي نفوس و عقول مطلوب و معـشوق نمـي         . موجودات است 
كـه در     كه به نور خير منور و به حرارت آن افروختـه شـده باشـد، چنـان                  آن

كنننـده    كننده نيست و آنچه جـذب       جان جذب   عالم ظاهر عكس و پيكر بي     
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به خير نزديك است و نفـوس در نهايـت، خيـر            است روح و جان است كه       
شـود و اتحّـاد بـا         طلبد و به مشاهده صـور محـسوس قـانع نمـي             مطلق را مي  

خواهد، چراكه وطن حقيقي ما وحدت است و          نيكويي و خير محض را مي     
خبـر    خودي، شخص حتيّ از خود بيگانه است بـي          در آن حالتِ اتّحاد و بي     

ي كه تعلّق به بدن دارد، تـاب بقـاي در           از جسم و جان، و نفس انسان مادام       
دهـد و   آورد، اين حالت دمي است و دير ديـر دسـت مـي           آن حالت را نمي   

  .گويد چهاربار در چنين حالتي وارد شده افلوطين مي
هـاي گذشـتگان چـون افلاطـون و ارسـطو و رواقيـان و            افلوطين انديشه 

ده و مكتـب  اي جمـع كـر   حكماي مشرق را در مكتب خود به طرز ماهرانـه      
خود را بنيـان نهـاده و از مايـة طبيعـي و انديـشه و سـير و سـلوك خـود در                

  .تدوين چنين مكتبي خرج كرده
بعداً با گسترش دين مسيح، فلسفه رو به افول گذاشـت و بـا ايـن جملـه                 

جويي است و چـون يـك مـسيحي از طريـق            پژوهي براي حقيقت    كه دانش 
 به حكمت و فلسفه، ولـي بـاز          به حقيقت رسيده، او را چه نيازي       عيسي

پس از چندي كه شور اوليه فرو نشست و در جامعه سؤالاتي عقلـي ظهـور                
كرد، خود اولياء دين مسيح از طريق حكمـت افلاطـون و افلـوطين و غيـره         

  .  را تدوين نمودند12»علم معرفت االله«يا » حكمت الهي مسيحي«

                                                 
آوري مقـداري از       كه در بين مسلمين به كتاب اُثولوجيا مشهور است و مربوط به جمـع              - 12

  .آثار افلوطين است و افلوطين در بين مسلمين به شيخ يوناني مشهور است
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  قرون وسطي

 ضـروري اسـت دانـستن       براي فهم دنياي امروزي شناخت قرون وسطي      
فلسفه مدرسي يا اسكولاستيك كه فلسفه حـاكم در ايـن دوران اسـت، نـه                

كردن رابطه ميان فلـسفه مـسيحي و اسـلامي اهميـت دارد،               تنها براي روشن  
در ايـن  . بلكه براي شـناخت پيـشينه فلـسفه جديـد اروپـايي نيـز لازم اسـت              

لـسفي و اسـتدلالي     دوران سعي فيلسوفان اين بود كه دين را با تفـسيرهاي ف           
بـاوري   گرايي و دين بيشتر توضيح دهند، خصوصيت اين دوران روحيه دين 

مردم است و با توجه به اين كه دين مسيحيت به جا مانده بعـضاً جوابگـوي                 
سؤالات افراد نبود، تلاش شد از طريق تفسيرهاي فلسفي اين نقيصه جبـران             

تواند بشر  ند كه فلسفه ميهاي فلسفي اين دوره حتيّ تأكيد داشت شود، چهره
-ساز و هماهنگ است  را به سعادت و رستگاري برساند و با دين مسيح هم      

 معتقد بودنـد درك عقلانـي از ايمـان          -ساز و هماهنگ كردند     يا آن را با دين هم     
براي فهم دين ضروري اسـت و جـستجوي حقيقـت كـه بـه وسـيلة فلـسفه                   

  .ممكن است خود جزئي از عبادت الهي است

 AUGUSTIN ) ميلادي430-354(ستينوس اگو

خواهم بشناسم خدا و روح است، همـين، آري؛ تنهـا همـين،               آنچه مي «
  »...بيرون مرو، به خود خويش بازگرد، حقيقت در درون آدمي است

جمله فوق مربوط به اگوستينوس يعني پدر كليساي مسيحي اسـت كـه             
 دنياي مسيحيت را    هاي فلسفي عميق خود     هزار و پانصد سال پيش با انديشه      
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تأثير قرار داد، او يكي از مؤثرترين بنيانگذاران فرهنگ قرون وسـطي              تحت
  .است

 رومي تربيت يافـت، سـپس بـه ديـن مـاني             -او در دامن فرهنگ يوناني    
گرويد و چنـدي در پنـاه فلـسفه افلـوطين آرام گرفـت، ولـي در همـة ايـن           

مـام وجـود خـودرا    مراحل هدفي را كه به دنبالش بـود نيافـت و سـرانجام ت       
سـان يكـي از مـؤثرترين         وقف دين مسيح و كليساي كاتوليك كرد و بدين        

هاي جزمي آن شد و فلسفه پشت كرد و حكم عقل را        بانيان كليسا و فرمول   
تاآن حد نافـذ دانـست كـه بـا احكـام كليـسا منطبـق باشـد، ولـي چـون بـه                        

 يونـاني   يابيم كـه تـا دم آخـر طـرز فكـر             آوريم درمي   هايش روي مي    نوشته
دست از سرش برنداشته و انديشه ايرانيِ جنگ بين اهريمن و اهـورامزدا را              

  .تا آخر در انديشه خود دارد
هـا جـستن و    گويد كه پس از سال خود در كتاب اعترافات مي كه با اين

نيافتن، سرانجام با گرويدن به دين مسيح و سر نهادن در پاي كليسا، هـدفي               
ه و آرامش دروني را كه در تـلاش رسـيدن بـه آن              را كه به دنبالش بود يافت     

كه همه مسائل را بـرايش حـل كـرده و جـايي               بوده پيدا كرده است و با آن      
براي ترديد و انديشيدن و شناختن باقي نگذاشته اسـت، آرزوي شـناختن و              
اشتياق به انديشيدن رهايش نكرده و تنشي كه بر درونش حكمفرمـا بـوده،              

گريخـت و اظهـار       كـه از آن مـي       فكر فلسفي بـا آن    به آرامش نينجاميده و ت    
كرد ، او را به حال خود نگذاشته است، بـه طـوري كـه از خـود                    بيزاري مي 
  :گويد كند و در مقام مناجات مي شكوه مي
ولـي  ... شـود   ام خـاموش نمـي      بندم انديـشه    هنگامي هم كه لب فرو مي     ! خدايا

... ثمرنـد  هاي بشري تهـي و بـي   شههايم فراوانند هر چند همه مانند همه اندي        انديشه
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آورند   ها را تأييد نكنم بلكه هنگامي هم كه مرا به نشاط مي             به من ياري كن تا آن     

  .ها بيزاري بجويم از آن

  :از آثار مهم او
هـاي فلـسفي و        اعترافات است كه در عين نيـايش خداونـد، انديـشه           -1

  .ديني خود را مطرح كرده است
 .هاي ژرف است كه حاوي انديشهگانه   درباره اقانيم سه-2

سـال قبـل از    بـيش از دويـست  ( كشور خدا كه دفاع از آيين مسيح اسـت     -3

 )اسلام

اگوســتينوس نخــستين بــار در رويــارو شــدن بــا خــداي كتــاب مقــدس 
سـازد و بـا او        يابد، اين خدا به ياري كتاب مقدس مخاطبش مي          آرامش مي 

تـا آن زمـان پريـشان بـود         شا را كه      گويد و با نيروي خود زندگي       سخن مي 
هـاي جهـان را در نظـرش     هـا و هـوس   بخـشد و جهـان و حـرص     سامان مـي  

اي راسـتين و جهـاني، يعنـي در جامعـه             سازد و او را در جامعـه        مقدار مي   بي
هـاي فلـسفي پيـشين او كـه           از آن پس انديشه   . پذيرد  كليسا در آن زمان مي    

ناپـذير    ي انديـشيدن پايـان    اي شدند برا    براي او فاقد هر قدرتي بودند، وسيله      
درباره خدا كه خودش نه از راه اين انديشدين، بلكه از راهي ديگر همواره              

براي اگوستينوس انديشديدن فقط راهـي اسـت بـراي          . زنده و حاضر است   
كه آدمي بتوانـد در آن، آن چيـزي را كـه بـه صـورت ايمـان، قـاطع و                       اين

ــازد، يعنـ ـ     ــسلّم س ــد و م ــن كن ــت روش ــذير اس ــشديدن او ترديدناپ ي اندي
  .رهبري ايمان مذهبي است تحت
فلسفه افلـوطين را اگـر انـدك تغييـري بـدهيم همـان فلـسفه                : گويد  مي

  .مسيحي است
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بختـي راسـتين اسـت از راه شناسـايي            هدف او از تفكر، رسيدن به نيك      
هاي نفساني، لذا هـر       زدن به نيروي تصور و خيال و هوس         امور ابدي و لگام   

  .كند پاي خدا در ميان است  مياي كه مطرح مسئنله
هـاي درونـي خـود بـراي مخـاطبينش            او فيلسوفي اسـت كـه در تجربـه        

  :گويد مي. مطالب فراواني دارد
ــا و رودهــاي پهــن و   مردمــان كــوه هــاي بلنــد و امــواج ســهمگين دري

خروشان و بيكراني اقيـانوس و گـردش سـتارگان را بـه ديـده اعجـاب                 
  .ي ندارندنگرند ولي به خود خويش اعتناي مي

  :گويد مي. خواهد بداند و بشناسد، خدا و روح است  او آنچه مي
  .خواهم بشناسم خواهم بشناسم، خود را مي تو را مي

ها و جنبش هاي دروني و اصيل است كه تنها     اگوستينوس نماينده تكان  
نماينـد كـه گـويي بـر پايـه عقـل و               آينـد چنـان مـي       هنگامي كه به زبان مي    

  .ناميد» فلسفه تجربي دروني«توان فكر او را  ند، لذا مياستدلال متكي هست
تـو  ! خـدايا . آدمي گودالي است كـه ژرفنـايش پايـان نـدارد          : گويد  مي

اي، ولي راستي ايـن اسـت كـه شـمردن موهـاي تـن او          موهاي او را شمرده   
  ها و آرزوهاي دل او نيست؟ ها و ميل تر است از شمردن احساس آسان

مـن  : كند ني خود را با جمله كوتاهي بيان ميها و جنبش هاي دور   تكان
  .ام براي خودم مسئله شده

ترديـد  » مـن هـستم   «كه    اگوستينوس اولين كسي است كه با يقين به اين        
  :گويد دارد و مي دربارة همه حقايق را از ميان برمي

كه آيا نيروي زيستن و خواستن و انديشيدن خـاص هـوا              آدميان در اين  
انـد، ولـي كيـست     ها، ترديـد كـرده    يا خون يا اتم   است يا آتش يا دماغ      
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يابـد   آورد و درمـي  كه خود او زنده است و به ياد مي  ترديد كند در اين   
كنـد؟ حتّـي هنگـامي        داند و داوري مي     انديشد و مي    خواهد و مي    و مي 

پـس  ... كننده خود اوست    يابد كه ترديد    كند، درمي   كه كسي ترديد مي   
ها نبايد ترديد كنـد،       كند، در آن واقعيت   آدمي در هر چيز ديگر ترديد       

توانست ترديد كند، بنابراين ترديد، هـستي        چه اگر چنين بود اصلاً نمي     
كـنم پـس هـستم، زيـرا خـود            كند، چون ترديد مي     حقيقت را ثابت مي   

  .ترديد هنگامي ممكن است كه من هستم
لكـه  كند كه من هستم، ب      يقين بر هستيم نه تنها به من ثابت مي        : گويد  مي

كند بـه طـور       هايي كه مطرح مي     پرسش. كند كه چه هستم     بر من روشن مي   
  :مختصر عبارت است از

  دانم داني كه تو هستي؟ مي خواهي خود را بشناسي، مي تو كه مي
  دانم داني؟ نمي اين را از كجا مي

  دانم كني يا چندگانه؟ نمي خود را يگانه احساس مي
  نمدا شوي؟ نمي داني كه جنبانده مي مي
  دانم انديشي؟ مي داني كه مي مي

دانــي، كــدام را بــيش از همــه  گــويي نمــي پــس راســت اســت كــه مــي
  ناپذير هستم كه آيا مرگ خواهي بداني؟ اين مي

ناپـذير هـستي همـين     پس زندگي را دوست داري، اگر بداني كه مرگ     
  براي تو بس است؟ اين خود بسيار مهم است ولي كافي نست

 زنـدگي دوسـت نـداري، بلكـه آن را بـراي             پس زندگي را براي خـود     
خواهي، درست است، ولي اگر بداني شناختن چيزهـا         دانستن و شناختن مي   
كـنم    شود چـه خـواهي كـرد؟ گمـان مـي            روزي تو مي    سبب بدبختي و تيره   
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وجه ممكـن نيـست، ولـي راسـتي اگـر چنـان باشـد كـه                   چنين امري به هيچ   
 اكنون علت بـدبختي مـن       بخت شود، زيرا    كس نمي تواند نيك     گفتي، هيچ 

جز ناداني نيست، اگر دانستن سبب بدبختي شود، پس بدبختي دائم و ابدي             
  .است

و » زنــدگي كنــي«و » باشــي«خــواهي  مــي... خــواهي فهميــدم چــه مــي
ــراي  ، ولــي بــودن را بــراي زنــدگي مــي »بــشناسي« خــواهي و زنــدگي را ب

اكـه سـنگ هـم      شناختن، اما متوجه هستي با بقيه موجودات فرق داري، چر         
مثل تو هست و حيوان هم مثل تو زنده اسـت، ولـي سـنگ زنـده نيـست و                    

شناسد به هستي و زندگي خـود يقـين دارد    كه مي شناسد، اما آن  حيوان نمي 
هـا و     و در اين يقين به هستي به ادراك آنچه برتر از دسـترس همـة ادراك               

 ديگـري   يابد، چراكه ما حـس      همة شناسايي اشياء در جهان است دست مي       
هاي جسمي، و ان حس دروني آدمي است كه به نيروي  داريم برتر از حس 

يابد، چه چيز توافق حق است و چه مخالفت حق، اين حس عمل               آن درمي 
  .كه به بيناييِ چشم نياري داشته باشد آن كند بي مي

  :گويد در ادامه مي
ما هستيم و بـر هـستي خـويش دانـاييم و بـدين هـستي و دانـايي عـشق                     

ها   كه درباره آن    ترسيم از اين    ورزيم، در اين سه امر ترديد نداريم و نمي          مي
دچار اشتباه باشيم، زيرا دانايي ما بر آن سـه امـر ماننـد دانـايي مـا بـه اشـياء                      
بيرون از ما نيست كه به ياري يكي از حواس جسمي به دست آمـده باشـد،        

ابراين در اين امر هـم  كه هستم، بن  چه اگر اشتباه كنم خود دليل است بر اين        
كنم، و چون بـه ايـن دو واقعيـت            كه بر دانايي خود دانايي دارم، اشتباه نمي       
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كـه كـسي    و همچنـان ... افـزايم  ورزم، اين عشق را نيز بر آن دو مي     عشق مي 
كس هم نيست كه نخواهـد باشـد،          بخت باشد، هيچ    نيست كه نخواهد نيك   
  .ورزند  يعني به هستي عشق ميخواهند نابود شوند، مردمان بدبخت نيز نمي

جـا   كنـد كـه در آن   اگوستينوس براي رسيدن به سـرمنزلي زنـدگي مـي      
هستي به مرگ نخواهد انجاميـد، دانـش بـه اشـتباه آلـوده نخواهـد شـد، و                   

  .عشق، بيزاري نخواهد شناخت

  زمــان

گـوييم   ما از گذشته و حال و آينده سـخن مـي  : گويد  در مورد زمان مي   
داشـت، اگـر چيـزي بـه          اي وجود نمي    شد، گذشته   ي نمي اگر هيچ چيز سپر   

ايستاد، زمـان حـالي در        بود، اگر چيزي نمي     اي نمي   آمد، آينده   سوي ما نمي  
جاست كه گذشته و آينده نيستند، گذشته ديگر          ميان نبود، ولي شگفتي اين    

نيست، آينده هنوز نيست و اگر زمان حال هميشه حاضر بـود و در گذشـته                
بـود، زمـان، بـودنِ      آن صورت زمان حال ديگر زمـان نمـي     شد، در   گم نمي 

شـود، شـايد تنهـا        زمانِ حال ناشي از اين است كه فوراً به نيستي مبـدل مـي             
زمان حال هست، زيرا آينده و گذشته در زمان حـال هـستند، وقتـي كـه از                  

نگـرم، و     كـنم، تـصوير گذشـته را در زمـان حـال مـي               گذشته حكايت مـي   
انديشم كارهايي را كه ممكن است كرده شود  نده ميهنگامي كه دربارة آي

اي است    بينم، آنچه در رابطه با گذشته حاضر است خاطره          در زمان حال مي   
و آنچه در رابطه با زمان حال وجود دارد، حضور و شهود است و آنچه در                

  .رابطه با آينده است انتظار است
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 اثـري را كـه      گيـرم، مـن     هـايم را انـدازه مـي        در روحم زمـان   : گويد  مي
ماند اين  ها نيز مي   كنند، و پس از گذشتن از آن        چيزهاي گذرنده در من مي    

  .گيرم نه آن چيزي را كه گذشته است اثر حاضر در برابرم را اندازه مي
  .آورد كند، و به ياد مي كشد، درك مي روح انتظار مي: گويد مي
 كـه   كـنم   دانم زمان چيست و درعـين حـال اعتـراف مـي             نمي: گويد  مي

ولـي ايـن مطلـب را چگونـه     ... گـويم  دانم كه اين سخن را در زمان مـي       مي
دانـم كـه چـه را         شناسـم؟ شـايد هـيچ نمـي         دانم اگر مفهوم زمان را نمي       مي
  دانم؟ نمي

خـدا پـيش از آفـرينش       : اگوستينوس در جريان تشريح ايـن سـؤال كـه         
ا نيـز   خدا با آفرينش جهان، زمـان ر      : گويد  آسمان و زمين چه مي كرد؟ مي      

هستي و وجود نداشت ، لـذا آن پرسـش          » زمان«آفريده است، پيش از آن،      
را آفريـده اسـت و خـود در         » زمـان «معني است، زيرا براي خدا كه همه          بي

جا كـه هنـوز زمـاني نبـود، آن            ترِ زماني وجود ندارد، آن      زمان نيست، پيش  
وده زمان هم وجود نداشت، هرگز زمـاني نبـود كـه در آن زمـان، زمـان نب ـ                 

. توانـست بگـذرد   كه خـدا زمـان را بيافرينـد، زمـاني نمـي          باشد، پيش از آن   
البتـه از نظـر فلـسفه       (. زمان، آغازي دارد، يعني مثل همه مخلوقات خلـق شـده          

را از حرکـت موجـود در خـارج انتـزاع              و ذهـن آن    اسلامي زمان معلـول حركـت اسـت       

  ).کند می

اي  تر و از هر آينده اي پيش خداوند در مقام بلند ازل و ابد از هر گذشته    
چيـز در     شدن نيـست، بلكـه همـه        برتر است، در ازل و ابد، گذشتن و سپري        

. كـه هـيچ زمـاني كـاملاً حـال و حاضـر نيـست                حال حاضر است، در حالي    
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هـاي مـا در       كـه سـال     آيند، حـال آن     روند و نه مي     ها تو نه مي     سال! خداوندا
  .همه در آن واحدندهاي تو  روند، سال آيند و مي روي زمين مي

  وَحي و ايمان

كتاب مقدس براي اگوستينوس چنان راهنمايي به سوي حقيقـت اسـت         
گذارد، براي او كتاب مقدس، زبـان         كه هرگز سرگرداني براي او باقي نمي      

اش از انديشه خـدا در كتـاب          انديشه فلسفي . وحي و منبع همة حقايق است     
 او در ايمـان و ايمـان در         پذيرد، لـذا خـرد بـراي        مقدس معني و محتوي مي    

  .خرد است
دهـد كـه چيـز        اگوستينوس در عالم انديشة مبتني بر ايمـان اجـازه نمـي           

نبايـد مرجعيـت مـذهبي را       : گويـد   مـي . ديگري به جاي خداوند نهاده شود     
ســهل بگيــريم و ســطحي تلقــي كنــيم، زيــرا در ايــن صــورت در ميــان راه  

خداونـد در   ... بنـديم   اميد مـي  مانيم و به جاي خدا به آدميان و فرشتگان            مي
گويد و با روي آوردن به كتاب مقدس و اميد            كتاب مقدس با ما سخن مي     

بستن به آن در ميان راه نمي مانيم، بلكه به ياري لطف و محبت الهـي و در                  
آوريـم، بـه خـدا        كه در برابرش سر طاعت فرود مي      » مرجعيت«سايه كليسا   

  .رسيم مي
 بـراي يـاري بـه كـساني كـه ايمانـشان             اي اسـت    تفكر وسـيله  : گويد  مي

تر و ناهوارتري هستند كه مـردان   هاي باريك اينان محتاج راه  . ضعيف است 
ها بكنند و     كه اعتنايي به آن     آن  ها به پرواز مي گذرند بي       مقدس از روي آن   

هاي لرزان بشري، بلكه در  ها بنهند، اين مردان بزرگ استدلال  يا گام در آن   
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از ايـن   ... اند   الهي از هر تزلزل و ترديدي پاك شده        ميان آتش سوزان عشق   
  :گويد رو مي

بينش پيدا كن تا بتواني ايمان به دسـت آوري، ايمـان بـه دسـت آر تـا                   
  .بتواني بينش و خرد بيابي

 چراكه ايمان چيزي نيست جز تفكرِ همراه با تسليم و قبول، كـسي كـه               
ا دوسـت بـدار، ولـي       از ايـن رو خـرد ر      . يابـد   نتواند تفكر كنـد ايمـان نمـي       

آيـد و سـخن اشـعياي نبـي درسـت اسـت كـه                 ايمان بينش به دست نمي      بي
  :گويد مي

  .يابيد اگر ايمان نداشته باشيد بينش نمي
  .كند برد، بلكه استوارترش مي  بينش ايمان را از ميان نمي

  نظريه شناسايي

ه تجربه اوليه ما در انديشيدن، اين است كه در پرتو چيزهاي ابدي را ك ـ   
شناسيم،   شان در بند زمان نيست به عنوان امور كليّ و ضروري باز مي              هستي

 اسـت،   3+7=10كه مجموع زواياي مثلث برابر با دو قائمه است يـا              مثلاً اين 
كنـيم و ه چـون مخلـوق          در اين مورد ما آن امر را نه بـه حـس ادراك مـي              

يـابيم، و آن   آوريم، بلكه آن را از راه فعاليت روحمان مـي          ذهنمان پديد مي  
جاسـت كـه چيـزي هـست كـه            شگفتي اين . شود  به ديده روح ما نمايان مي     

كه در بيرون از خود، در زمـان و مكـان آن را ببيـنم،                 آن  توانم دريابم بي    مي
من كه موجود محـدودي هـستم، و بـراي ارتبـاط بـا جهـان بيـرون نيازمنـد             

تـوانم    كـنم، چگونـه مـي       باشم و در زمـان و مكـان زنـدگي مـي             حواس مي 
  شود و در زمان و مكان نيست دريابم؟ حقيقتي را كه با حواس ادراك نمي
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حقيقت در درون   : اگوستينوس خود به اين پرسش چنين پاسخ مي دهد        
كـه بـر وجـودش آگـاه باشـم، هنگـامي كـه توجـه و                   آن  من جاي دارد، بي   

گـردم آن را از درون        شـود و بـه جـستجو وادار مـي           ام بيدار مـي     كنجكاوي
 بيـرون  -تـوان رسـيد   تـوان دسـت يافـت و بـه غـورش نمـي             كه بر كنهش نمي   -م  خود
آموزگاري در درون مـن اسـت كـه بـا كـلام خـدا پيونـد دارد و                 . آورم  مي

  .آموزد همين كلام خداست كه حقيقت را به من مي
خـدا بـر آن كـس       ... شرط شناختن حقيقت پاكي روح است     : گويد  مي

نيك ستايش كند و نيـك دانـش        جلوه خواهد كرد كه نيك زندگي كند،        
  .كه غرور روح مانع از ديدن آن تجلي است بجويد، حال آن

اي متكـي     اي متكي بر عقل دارد و جنبه        براي اگوستينوس حقيقت جنبه   
بر وحي، اين دو جنبه هم يگانه هستند و هم جدا، خداوند تنها بر شناسـايي                

 وحي بـه آدمـي   بخشد، بلكه حقيقت را از طريق      متكي بر عقل روشنايي مي    
  .بخشد، لذا از نظر او ايمان متكي بر وحي است يا اصلاً ايمان نيست مي

از نظر پدر قرون وسطي يعني اگوستينوس علـم در مقابـل وحـي حقيـر                
است و پرداختن به علوم تنها تا آن حد ارزش دارد كـه در فهميـدن وحـي                  

خداسـت و   كـه آفريـده       جهان براي او اهميتي ندارد جـز ايـن        . سودمند افتد 
در همين راستا اسـت كـه بعـضي معتقدنـد اگـر      (. سازد آدمي را متوجه خداوند مي   

خواسـت، يعنـي طـوري زنـدگي را           دنياي قديم ابزارهاي تكنيكي را نساخت، چون نمـي        

اش عوض شد     انتخاب كرده بود كه نيازمند چنين ابزارهايي نبود و لذا چون بينش فلسفي            

 بيشتر از دنيا را پديد آورد، و بـه همـين             برداري  ناسب بهره و بيشتر دنيايي شد، ابزارهاي م     
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جهت معتقدند تكنولوژي فرهنگ خاص دارد كه هـر جـا پـاي گـذارد فرهنـگ خـاص                   

.)خود را كه عبارت است از دوري از دين و توجه بيشتر به دنيا با خود همراه آورد
13   

انـد و   د  هاي مبتني بر احكام نجوم را خرافـه مـي           گويي  اگوستينوس پيش 
هـا    شناسد و علت درست درآمدن بعضي از آن         ها را براي روح مضر مي       آن

داند كه در طبقات پايين عالم به آدميـاني كـه مايـل بـه بـدي             را شياطين مي  
گيرند، اين فريب    فريبند و به مسخره مي      ها را مي    يابند و آن    هستند دست مي  

اي   رافي از پـاره   شود كه به وسيله آن، سخنان مضرّ و خ          و ريشخند سبب مي   
شـود، امـا      ها داده مي    وقايع گذشته و آينده كه مطابق واقع هم هست به آدم          

چون حقيقت بر زندگي انسان مؤمن به خـداي يكتـا احاطـه بيابـد فريـب و                  
رود، لذا از نظر او هر انديشه و عملي كه سبب شـود               وهم به كليّ از بين مي     

  .استاي به جاي خدا پرستيده شود خرافه  آفريده

يـح   خدا و مس

: كنـد  انديشه مذهبي اگوستينوس درباره خدا در دو جهت حركـت مـي    
تـر انديـشيده      تـر و روحـاني      شود كه خدا هر چه ژرف       يك جهت سبب مي   

نيافتني؛ و جهت ديگر با خدايي كـاملاً حاضـر    شود، خدايي متعالي و دست    
. داردكه جنبه جسماني پذيرفته و به صورت مسيح نمايان شـده سـر و كـار                 

خدا به شكل آدمي در آمده و در كليسا به عنـوان جـسم اسـرارآميز مـسيح          
  .حضور دارد و انديشه او بين اين دو خدا در نوسان است

                                                 
اُتـوپي و عـصر    « از جمله كتـاب      توانيد به تحقيقات آقاي دكتر داوري        در اين رابطه مي    - 13
  . مراجعه بفرماييد»تجدد
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به عقيده او عيسي به عنوان بشر سرمشقي براي ماست، ولي مسيح خـود              
  .خداست

چون خـدا   : در يك انديشه فلسفي متوجه تعالي خداوند استو مي گويد         
واسطه يافت، يگانـه راه شـناختن او عـروج بـه      توان از راه ادراك بي  را نمي 

. كنـد   سوي اوست، و در اين عروج دلايلِ هستيِ خدا بـه آدمـي يـاري مـي                
  :گويد مي

: هـا گفـت     از آسمان و زمين و خورشيد و ماه پرسيدم و هر يـك از آن              
يـز  هـا ن  ها و جانوران پرسـيدم و آن        خداي تو من نيستم، از دريا و و دره        

: هـا گفـتم     به همه آن  ... خداي تو ما نيستيم، از ما فراتر برو       : پاسخ دادند 
شما با من از خـداي مـن سـخن بگوييـد، گفتيـد شـما او نيـستيد، پـس                     

خـدا  ... ما را آفريده است   : اش سخن بگوييد، به آواز بلند گفتيد        درباره
 كس حق ندارد بشناسد كه او       هيچ. ها و در همه عيان است       در همه جان  
  .انكار خدا ديوانگي است. كس حق ندارد او را نشناسد هست و هيچ

آسمان و زمـين از ايـن رو كـه تغييـر و دگرگـوني دارنـد و در فعليـت                     
آفريـده  «اند، تنها در خـودِ هـستي محـض كـه              گويند كه مخلوق    نيستند مي 

  .دگرگوني راه ندارد» نشده است و با اين همه هست
، خـدا را  14يابي او ديگـر خـدا نيـست      يهنگامي كه تو او درم    : گويد  مي
تـر از گفـتن ايـن         كه او چه نيست آسان      گفتن اين . توان در بيان گنجاند     نمي

تـوان گفـت، ولـي هـيچ          دربارة خدا هر سـخ را مـي       . است كه او چه هست    
  .توان گفت كه بايد نمي سخني درباره خدا چنان

                                                 
 .آنچه در انديشه نايد آن خداست   هر چه انديشي پذيراي فناست- 14
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رو آدمي خداي مجـسم مـي خواهـد، از ايـن            : گويد  از طرف ديگر مي   
و به اعتبـاري    » كلمه به صورت آدمي درآمد    «خدا در مسيح حاضر است و       

به صورت فرزند خدا سربرآورد تـا رحمـت الهـي شـكل طبيعـت بـه خـود         
  .بگيرد
، بـا   )القـدس    روح ‐ اِبـن  ‐اَب (خـدا داراي سـه شخـصيت اسـت        : گويـد   مي

شود و با وجـود داشـتن سـه           شخصيت دومش، يعني پسر يا كلمه، انسان مي       
شـود كـه ايـن     ت يكي است و خداي يگانه است، البته ملااحظه مـي         شخصي

معمايي است كه اگوستينوس با همه تبحرش نتوانسته حل كند، لذا خواهـد             
گفت ايمان بياور تا بفهمي، چراكه هر انديشيدني دربارة ايـن بـه اصـطلاح               

اي بـه دسـت       تر خواهد كرد و هيچ فايـده        راز به ياري عقل مسئله را پيچيده      
  .آيد نمي

  انديشدين درباره خود

چـرا اهـانتي    : گويـد   در كندوكاوي دروني درباره خودخواهي خود مي      
افتم تا از اهانتي كه در حـضور مـن بـر              كه به من مي كنند بيشتر در رنج مي        

انـدازد و   كننـد؟ از ايـن روي نظـر بـر خـدا مـي            خلاف حق به ديگـري مـي      
برابر چشم تو عيانند در   هاي نهانم كه در       سخت در ترسم از عيب    : گويد  مي

  .بيند ها را نمي حالي كه چشم خود من آن
قبـل  : گويـد   مي. اگوستينوس ميان خواستن و تصميم جدايي قائل است       

پـس تـصميم    «توانستم    خواستم تصميم بگيرم، ولي نمي      شدنم مي   از مسيحي 
كـرد    تر پيـروي مـي      تن از اراده روح آسان    : گويد  مي» همان خواستن نيست  

دهـد و تـن زود اطاعـت مـي       اراده خودش، روح به تن فرمان ميتا روح از 
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شود، چرا؟ چـون      رو مي   دهد و با مقاومت روبه      روح به خود فرمان مي    . كند
... خواستن روح تمام و كامل نيست و از اين رو فرمانش نيـز كامـل نيـست                

اگر روح يكپارچه بود و دودل نشده بـود، نيـازي بـه فرمـان دادن نداشـت،                  
انگيز نيست، بلكه     ري خواستن و مقداري نخواستن حالتي شگفت      ولي مقدا 

خواستم و من خـود بـودم كـه           من خودم بودنم كه مي    ... بيماري روح است  
  .خواستم، نه خواستن، يكپارچه و تقسيم نشده بود و نه نخواستنم نمي

جا كه تصميم به تمام وجودم بستگي دارد، وضع نـوع ديگـري               ولي آن 
كـه   آن ن و توانستن يكي مي شود، ولي اين خواستن بي      جا خواست   اين. است

آورد در من هـست، يعنـي خـدا آن را در مـن                بدانم چگونه روي به من مي     
كند، اصلاً من چـه دارم كـه بـه مـن بخـشيده نـشده باشـد، حتّـي                      ايجاد مي 

آيد از آن خود بدانم، به تاريكي         اگر چيزي را كه از خدا مي      ... خواستنم را 
كه اگـر خـودم را اثـر خـود بـدانم دچـار غـرور                  تم، همچنان اف  خود فرو مي  

  .هستم
  :گويد مي

از عمل خود راضي بودن به سبب محدوديت ما آدميـان اسـت و آثـار                
جاست كه براي انجـام كـار نيـك           شگفت اين . آورد  معكوس به بار مي   

كنـيم، آغـاز    بايد نيك را بشناسيم، ولي وقتي ايـن آگـاهي را پيـدا مـي       
 فروتني كـه اگـر بـر فروتنـي خـويش آگـاه گـردم،                غرور ماست، مثل  

  .شود ام ديگر فروتني نيست، بلكه غرور مي فروتني
. تـر از فـضيلت تـوأم بـا آگـاهي نيـست            چراكه هيچ راهزني خطرنـاك    

ها اين    تواند بود، بدترين حالت     پذير نمي   نگرد، رهايي   كسي كه در خود مي    
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بالد   ي بزرگ بر خود نمي    است كه آدمي نتواند خود را از خود برهاند، نيك         
  .انگارد و خود را نيكي بزرگ نمي

  اختيار و عشــق

آدمي بـه اختيـار     : گونه كندوكاو مي كند كه      در مورد اختيار آدمي اين    
تواند بدي كند، امـا نيكـي در مـن بخـشش و اثـر خداسـت، اراده                    خود مي 

  . انسان در ارتكاب بدي آزاد است، ولي در عمل نيك نيازمند خدا است
  :كند در مورد گرويدنش به دين مسيح با خدا چنين صحبت مي

تو از اعماق دل من لجن فساد را بيرون آوردي و اين خود بدين معنـي                
خـواهم، بلكـه خواهـان        است كه ديگر خواهان آن نيستم كه خود مـي         

  .آنم كه تو مي خواهي

  فراگيري عشــق

ر آن  از نظر اگوستينوس در زندگي آدمـي چيـزي نيـست كـه عـضق د               
آدمي از هر جنبه كه نگريسته شود، اراده است و ژرفناي اراده عشق             . نباشد
كـه    عشق تلاشي است براي رسيدن به چيـزي كـه نـداريم، همچنـان             . است
هـا را     عـشق روح  . آورد  ها را به جنبش مـي       خورد و آن    اي به اجسام مي     وزنه

آدمـي  .  عـشق اسـت    -چه خـوب و چـه بـد        -انگيزة هر كار آدمي     . مي جنباند 
توانـد دوسـت نداشـته باشـد، وگرنـه سـست و مـرده و قابـل تحقيـر و                       نمي
روز مي شود، و تكليف آدمـي هـم آن نيـست كـه عـشق خطرنـاك را                     سيه

شود اين است كه عشق را پـاك          خاموش كند، بلكه آنچه از او خواسته مي       
رود به سوي باغ برگردان، دوست بداريد و          كن و آبي راكه به منجلاب مي      
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ينيد كه چه دوست مي داريد، چيزي را دوست بداريـد كـه سـزاوار             نيك بب 
  .داشتن است دوست
ــر از آن   ســزاوار دوســت: گويــد مــي داشــتن آن چيــزي اســت كــه بهت

هر عشق شايسته عشق به خداسـت و تنهـا          . توانيم يافت و آن خدا است       نمي
  .توانيم به خدا برسيم از طريق عشق مي

آنچـه دوسـت دارم چيـست؟ نـه         وقتـي تـو را دوسـت دارم،         : گويد  مي
جسمي است، نه تني، نه زيبايي گذران، نه درخـشش روشـنايي، نـه آوازي               

داشـتن آن     داشتن خدا، دوست    دوست... ها و گياهان خوشبو     دلكش، نه گل  
چيزها نيست، با اين همه وقتي خدا را دوست دارم روشنايي خاص، آوازي             

ام   و آواز بوي درونـي را دوست دارم، يعني روشنايي... خاص، بويي خاص  
گنجـد، بـه صـدا        كند، آنچه در مكان نمـي       جا كه روحم را روشن مي       را آن 
بـرد، ايـن اسـت        بويد، آنچه بادش نمي     آيد، آنچه در زمان نيست، مي       درمي

  .آنچه كه دوست دارم هنگامي كه خدايم را دوست دارم
داشـتن رايگـان، و چـشم         دوست داشـتن خـدا يعنـي دوسـت        : گويد  مي
رستگاري خـويش را از او بخـواه و بـدان           . ن به پاداشي جز خود خدا     نداشت

كه اوخود رستگاري تو خواهـد بـود، از او مخـواه كـه رسـتگاري تـورا از                   
از اين رو هر چه به من بدهي، جـز خـودت            «طريق چيز ديگر فراهم آورد،      

تواند داشت؟ خدا را رايگـان بايـد دوسـت داشـت و از خـدا                  چه اجري مي  
بشتاب تا از خدا آكنده شـوي و از خـدا سـير شـوي،               .  خواست بايد خدا را  

؛ »چون او خود براي تو كافي است و جز او براي تو هيچ چيز كافي نيـست                
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داند چه خـوب اسـت، بلكـه آن اسـت             چراكه انسانِ نيك آن نيست كه مي      
  .كه خوب را دوست دارد

  نظم در عشــق

 يكديگر نهـاده    وسيله و هدف به جاي    : گويد  در مورد نظم در عشق مي     
نشوند، يعني همه چيزهاي اين جهاني تنها به عنوان وسيله خواسته و دوست     

چيزهـاي ايـن جهـان را هـم بـه وجـه نيـك               . داشته شوند نه براي خودشـان     
داشـتن بـه وجـه نيـك          دوسـت . توان دوست داشـت و هـم بـه وجـه بـد              مي
داشـتن بـه وجـه بـد      داشتن رعايت شود و دوست   جاست كه نظم دوست     آن
جاست كه نظم رعايـت نـشود، لـذا تنهـا كـسي خـود را بـه وجـه نيـك                     آن

  .دوست دارد كه خدا را بيش از خود دوست دارد
كنيد؛ اگوستينوس فيلسوفي اسـت كـه لاينقطـع           كه ملاحظه مي    همچنان
پوشـي اعـلام    هـيچ پـرده   آزمايد و اين خوديابي را بي كاود و مي  خود را مي  

عين قـرار گـرفتن در گوشـه امـن، يقـين            كند، گويا انساني است كه در         مي
تـوان پرسـيد      راستي مـي  . اش همواره در بين تضادها در جنبش است         انديشه

اگوستينوس فيلسوف است يا عالم دين، يا اين جدايي در مـورد او صـادق                
ها است، نه اين يكي و نه ديگري، او معتقد اسـت كـه                نيست؟ او هر دو آن    

ي كتاب مقـدس، انديـشيدن آزاد اسـت،         اش به واسطه ايمان به خدا       انديشه
براي او مقابله ايمـان و عقـل اصـلاً وجـود نـدارد، راه او از راه فلـسفه آزاد                     

 بــه ايمــان مــذهبي -نمــود فايــده مــي كــه بــه نظــرش تهــي و بــي-مبتنــي بــر عقــل 
گاه به آن پشت نكرد، شناسـايي ايمـان را    انجاميد، به ياري عقل كه هيچ       مي
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هــاي   مــسيح جــاي امنــي بــراي خــود و انديــشهپديــد آورد و در دامــن آن
  .پرجوش و خروشش پديد آورد

گردان است و در عين حال آكنده از اين اراده  اگوستينوس از دينا روي
است كه راه رستگاري ابدي را به همة آدميان بنماياند و در مقـام روحـاني                

ر آنـان  براي آنان كار بكند و در آنان اثر ببخشد و به اتّكاي مرجعيت دين ب      
پـذير    در نظرش نزديكي و همكاري تنها از طريق ايمان امكـان          . فرمان براند 

  .است

  باز هم تنهــايي

هر فردي كاملاً منزوي است، زيرا فرد تنهـا در برابـر خـدا و               : مي گويد 
 يـك فـرد در      )خـود بـودن   (كـه     تواند واقعاً باشد، نـه آن       با خداي خودش مي   

بـه عقيـده او تنهـايي       . پذير باشـد    ر امكان فرد ديگ » خود«پرتو با هم بودن با      
خيـزد، بلكـه تنهـا بـه يـاري خـدا              فرد از راه ارتباط با ديگران از ميان برنمي        

  .شود چنين مي
اگوستينوس فضايي از تفكـر بـه وجـود آورد كـه شـرايط ظهـور پـاپ                  
. گرگورگ بزرگ، و آنْسلِم و توماس آكوئناس همه از تـأثير آن تفكرنـد             

ند علم بـه كتـاب مقـدس كـافي نيـست، بلكـه بايـد بـه                  اصرار داشت بفهما  
گــاه  مرجعيــت كليــساي آن زمــان بــاور پيــدا كــرد، چراكــه از بيــرون هــيچ

نخواهيم فهميد كه در درون انـسان مـؤمن واقعـي بـه مرجعيـت كليـسا چـه            
  .گذرد مي

ــه بــه علــم بــالا بــود و در   ــه راه تعــالي روح در توج اگوســتينوس متوج
ه اين روحيه را در جامعه آن زمان پديـد آورد و            غوغاي زمان خود شجاعان   
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هـاي گذشـته آن را        سان به آن چيزي تحقّـق بخـشيد كـه فلـسفه قـرن               بدين
يافت، البته اين تحقّق با فلسفه صِـرف واقـع            خواسته بود و به آن دست نمي      

توانـست     دين و در مرجعيت كليسا در آن زمان، او مـي            نشد، بلكه با كمك   
هـاي     پيامبران روشن كـرده بودنـد نگـذارد در طوفـان           چراغ معنويتي را كه   

هـاي متمـادي امكـان اسـتفاده از ديـن            هوس و خرافه خاموش شـود و قـرن        
  .مسيحيت براي مسيحيان باقي بماند

بزرگي اگوستينوس بدان است كه آنچه را مهم و اصلي ديد پـذيرفت،             
 حـد  و از آنچه پيش از او در فرهنگ فكري و معنوي بـشر مطـرح بـود، در      

بينــد كــه او  تــوان خــود اســتفاده كــرد و او نيــز بــر آن افــزوده، انــسان مــي 
آميزد و دوبـاره      كند و به هم مي      يافت ذوب مي    هايي را كه آماده مي      انديشه
او ظرفي نيست . آفريند بخشد و در شكلي اصيل و زنده مي ها جان مي به آن 

يك در او   هـاي فلـسفي و مـسيحي دوره كلاس ـ          ها و محرك    كه همه انديشه  
اي را كـه او را بـه          اي اسـت كـه هـر انديـشه          جمع شده باشد، بلكه آفريننده    

او فلـسفه   . دهـد   اي تازه بـه آن مـي        گيرد و شكل جنبنده     آورد مي   جنبش مي 
هـا نـدارد را بـه فلـسفه           مستقل را كه عملاً توان به حركت درآوردن انـسان         

  .ندها همت پرستيدن بيافري ديني تبديل نمود تا در انسان
داد و    اي ديگر مـي     اي از تاريخ جاي خود را به دوره         در زماني كه دوره   

ــه صــورت تكــرار    ــروي انديــشديدن اصــيل را از دســت داده و ب فلــسفه ني
اي كـه     مكررات درآمده بود اگوستينوس در مذب مسيحي بـه امكـان تـازه            

خود مذهب زمينه آن را داشت دست زد و فلسفه مسيحي را به مرتبه نـسبتاً                
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اي رساند كه عموماً فيلسوفان بعدي از سر سفره گـسترده آن فلـسفه               يستهشا
  .بهره گرفتند

تا قرن دوازدهم ميلادي انديشه اگوسـتين بـه تنهـايي حكمفرمـايود، بـا               
انديشه اگوستينوس بيشتر متأثر از (زنده شدن انديشه ارسطويي در دنياي مسيحي      

ن افكار تومـاس آكوئينـاس در       يافت   و رواج  )كتاب مقدس افلاطون و افلوطين بود     
قرن سيزدهم، مخالفت با انديشه آگوستين و در عين حال تكميل ان انديشه            

  .آغاز گرديد
خواهد انسان در عـين       اگوستينوس تلاش دارد رسالت مذهب را كه مي       

ها نيز رابطه خدايي داشته باشد و يك لحظه از            تنهايي با خدا، با ديگر انسان     
تـوان گفـت تـا مـدتي          ر آثار خود محقّق سازد و مي      ياد خدا بيرون نرود، د    

هـاي او سـر و كـار داشـتند از ايـن حالـت محـروم                   كه مسيحيان بـا انديـشه     
  15.نبودند

 SAINT- THOMASقـــديس تومـــاس اكوئينـــاس

AQUINAS )1274-1225ميلادي (  

ــسيحي      ــساي م ــدر كلي ــتين، پ ــوت آگوس ــال از ف ــصد س ــيش از هشت ب
 بــه نــام تومــاس 1225 در ســال طــراز از او گذشــت كــه شخــصيت هــم مــي

                                                 
هاي بعدي را بايد در عدم انتقال مسيحيت به ديـن اسـلام جـستجو كـرد و      البته نارسايي  - 15

هاي بعدي نه تنها كاري از پيش نبرد، بلكه به كفـر و الحـاد دنيـاي مـسيحيت امـروزين       رفو كردن 
نتيجه ماند، بلكه     هاي اگوستينوس بي    ن خود نارسا بود و نه تلاش      منجر گرديد، نه مسيحيت در زما     

  .اين مسيحيت است كه براي هميشه تاريخ نازل نشده است
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سالگي والدينش او را به عنوان يك عضو در           در شش . آكويناس متولد شد  
  .سالگي راهب شد صومعه بنديكتن وارد كردند و رسماً او در شش

يك مـتكلم و راهـب مـسيحي        : كنيم كه   بحث را با اين سؤال شروع مي      
   است؟دين همچون ارسطو علاقه پيدا كرده چگونه به آثار فرد بي

دينـي همچـون ارسـطو،     بـي : وتوس آكويناس در جواب خواهد گفـت     
كرده است كه او به عنـوان يـك           ها قبل از او همان اهدافي را دنبال مي          قرن

هاست، چرا كه فيلسوفان يونان بر اين عقيده بودند           راهب به دنبال اثبات آن    
  .كه شناخت خدا هدف والاي همة دوستداران واقعي حكمت است

آيا نشاني از فلسفه در آثار آكويناس وجـود         :  كسي سؤال كند   پس اگر 
  دارد؟

بله وجود دارد، اما اين فلـسفه در راسـتاي تـسهيل            : جواب اين است كه   
تـرين فيلـسوفان      شناخت انسان از خدا اسـت، چراكـه معتقـد اسـت بـزرگ             

راسـتي اگـر هـدف      «اند    كساني هستند كه در درجه اول به خدا دلبسته بوده         
  » كشف حقيقت است، حقيقتي بالاتر از خالق هستي وجود دارد؟فيلسوف،

تواند به آن     اي است كه تحقيق انساني مي       اگر شناخت خدا بالاترين قلهّ    
. برسد، پس بين يك معلم مسيحي و يك فيلسوف حتماً توافق خواهد بـود             

شان بايد در بنـدگي و خـدمت بـه خـدا      كه تمام زندگي او معتقد است آنان   
هـاي علـوم در خـور شـأن و        ، مطالعه و تحقيـق در ديگـر شـاخه         سپري شود 
كـه چنـين علـومي در خـدمت تعلـيم مقـدس               ها نيست، مگر اين     منزلت آن 

هـاي    از آثـاري كـه ديـدگاه      . رود  درآيند، لذا با اين نيت سـراغ فلـسفه مـي          
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، »كلّيات الهيـات  «: كند، عبارتند از    ها دنبال مي    خاص فلسفي خود را در آن     
  .»مسائل متنازع فيه«و » ضد كفاّركلياتي بر «

پنداشـت كـه      تا اواخر قرن دوازدهم مـيلادي، جهـان غـرب چنـين مـي             
گويد و از اين زمـان تفـسيرهاي            تفسير جهان فقط همان است كه كليسا مي       

غيركليسايي را نيز كشف كرد، تا آن زمان يكي از معاني ضـمني فيلـسوف               
كردنـد و از       زندگي مـي   سي، چراكه فيلسوفان قبل از عي     »دين  بي«يعني  

سينا هم كافرنـد      اند و افرادي چون فارابي و ابن        اطلاع بوده   حقيقت وحي بي  
گفتنـد قـديس      شرايط چنين بـود كـه وقتـي مـي         . چون به دين مسيح نيستند    

گفتنـد   گويـد، و وقتـي مـي    گويـد، يعنـي ديـن مـسيح چنـين مـي             چنين مـي  
 بـين يـك فـرد       گويـد، يعنـي غيرمـسيحي، يعنـي جمـع           فيلسوف چنين مـي   

مسيحي و فيلسوف بدون براي او پذيرفتني نبود، و در چنين شرايطي راهب             
كليساي مسيحي با چنين باوري به صحنه تفكر قرن سـيزدهم مـيلادي آمـد               

فلسفه ارسطو اوج تفكر فلسفي است و از طريق چنين عقلـي            : كه معتقد بود  
فه ارسـطو در  توان به حقايق بلندي دست يافـت و بـا تنظـيم مجـدد فلـس        مي

ريـزد، و نيـز در      ها آب تازه مي     هاي قديمي در آن     واقع پس از مرمت خمره    
جويد و فلسفه خود  سينا از ارسطو توسل مي مسائل مابعدالطبيعه به تفسير ابن   

  .كند را تنظيم مي
اش از آن اسـتفاده       اي كه اگوستين در شرح و بسط نظـام كلامـي            فلسفه

لي فلسفه شخصي توماس، ارسـطويي بـود و         كرد، فلسفه افلوطين بود، و      مي
لذا تمامي تلاش او آن بود كه چگونه در شرايط زمان خود آنچه را اعتقـاد       
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كــه بــا تفكــر آگوســتين  بــه صــحت آن دارد بيــان و اثبــات كنــد بــدون آن
  .ناسازگار شود

  تعليم مقدس

اولــين موضــوعي را كــه تومــاس اكوينــاس در كلّيــات الهيــات مطــرح 
اي از     قلمرو و ماهيت تعليم مقدس اسـت و آن را مجموعـه            كند، درابرة   مي

داند كه معلم خداست و معتقد است براي رستگاري           تعاليم و دستوراتي مي   
انسان ضروري است كه حقايق خاصي كه فراتـر از عقـل اوسـت از طريـق                 

  .شود وحي براي او آشكار 
 از  گذاشـت، چـه تعـدادي       ها را به خـود وامـي        اگر خدا انسان  : گويد  مي

كنـد، موفـق      آنان كسب حقايقي كـه عقـل در مـورد خداونـد كـشف مـي               
حقايق دربارة خـدا آنچنـان كـه عقـل     : دهد شدند؟ و خودش جواب مي  مي

قادر به شناختن آن باشد، توسط افراد معدودي قابل شناخت است، آن هـم              
پس از مدتي طولاني و همراه خطاهاي فراوان، و لذا بـر ايـن سـخن تأكيـد           

  :دارد كه
ها   تر انسان، ضروري بود كه انسان       تر و مطمئن    رستگاري هر چه مناسب   

  .حقايق الهي را از طريق وحي الهي بياموزند
علاوه بر علوم فلـسفي كـه عقـل آن را بررسـي             : بنابراين او معتقد است   

كند، ضروري بود كه از طريق وحي نيز تعلـيم مقـدس در كـار باشـد و                    مي
  :گويد دهد كه مي جا توسعه مي مسئله را تا آن

حتّي آن حقايق مربوط به خدا كه عقل انسان قـادر بـه تحقيـق و درك           
  . هاست نيز ضروري بود كه از طريق الهي به او آموخته شود آن
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چراكه انسان بايد به آن حقايق ايمان بياورد و لذا بايـد از طريـق وحـي                 
 در  تـر از عقـل اسـت، مخـصوصاً          تأييد شود و روشن است كه ايمان، يقيني       

تـر بـه حقـايق        ها از راه ايمان سـريع       كه انسان   موضوعات الهي، علاوه بر اين    
طـور كـه وحـي از        كه عقل آن    رسند، مضافاً اين    بخش دربارة خدا مي     نجات

كـه بـدون ايمـان،        و نكته ديگر اين   . جانبه نيست   گويد همه   حقايق سخن مي  
يندگان شود و در تعليم مقدس خداوند، جو        تحصيل رضامندي حاصل نمي   

  .دهند خود را جزاي خير مي
يعني مكتب توماس اكويناس اين باور است كه خدايي كه ما           » توميسم«

ارسـطو يـا    » محـركّ اول  «آوريـم، چيـزي بـيش از          به وجـود او ايمـان مـي       
سينا اسـت، ايـن خـدايان فلـسفي واقعـاً مقـدماتي بـراي                ابن» الوجود  واجب«

 حقـايق ممكـن اسـت از دريچـة          ايمان نيستند، هر چند تعليم مقدس همـين       
كـه در مكتـب    آنچنان«ديگري بررسي شود و موجب افزايش ايمان گردد،       

اسلام، فيلسوف اسلامي از فقيه و مفسر قـرآن جـدا نيـست، بـه طـوري كـه          
دهـد، ولـي      آموزد و آموزش مـي      همان كه فقيه و مفسر است فلسفه هم مي        

شـود، بلكـه عقـل        يدر فلسفه اسلامي تمـام تأكيـد بـر عقـل ارسـطويي نم ـ             
افلاطوني يعني عقل متوجة به حقايق كليّ و قدسـي مثُـل نيـز مـورد تأكيـد                  

هـا بـيش از همـه بـر عقـل             است، ولي در مكتب توميسم با همه ايـن حـرف          
شود كه يك عقـل رياضـي، منطقـي اسـت و نـه عقـل                  ارسطويي تأكيد مي  

وئيناس زمينه شد   شود تفكر آك    برهانيِ متوجة عالم مثلُ، و لذا اگر گفته مي        
و به  » .جا نيست   تا عقل تكنيكي قرون جديد جاي عقل برهاني را بگيرد، بي          

همين جهت كه از نظر تومـاس بايـد همـه چيـز در تعلـيم مقـدس بگنجـد،                    
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كند را از طريق      ها دسترسي پيدا مي     خداوند حتيّ حقايقي را كه عقل به آن       
چـه بـراي ايمـان      آن: گويـد   وحي براي انسان آشكار كرده اسـت، ولـي مـي          

يعنـي در  «يـا ممتنـع عقلـي نيـست،     » محـال «نفـسه   شود، فيلـسوف   عرضه مي 
  ».تواند بگنجد دستگاه استدلال مي

نگرد كـه در پرتـو يـك نـور            تعليم مقدس به فلسفه چنان مي     : گويد  مي
تواند به عنوان كمكي مناسب در امر خطير رستگاري انسان لحـاظ              برتر مي 

نگــرد،  فلـسفه را در پرتــو وحــي الهــي مــي شـود، لــذا تعلــيم مقــدس چــون  
خبـر    دهد كه خود الهيـات عقلـي از آن بـي            امكاناتي را در آن تشخيص مي     

  .است
ترين علوم است، زيرا يك جنبة نظري و          تعليم مقدس شريف  : گويد  مي

يك جنبة عملي دارد، نه مثل ساير علوم كه يا كلّـاً نظـري و يـا كلّـاً عملـي                     
يشتري دارد، زيـرا علـوم ديگـر قطعيتـشان را از            هستند، و از طرفي قطعيت ب     

كـه    گيرنـد، در حـالي      نور طبيعي عقل بشري كه در معرض خطا اسـت مـي           
كنـد، و     تعليم مقدس قطعيتش را از نور اليه، كه خطاپـذير اسـت، اخـذ مـي               

  .بهترين غايات كه سعادت ابدي انسان است را نيز دربردارد
لوم فلسفي نيست، به ايـن معنـي        تعليم مقدس واقعاً مبتني بر ع     : گويد  مي

كه اصول خود را از آن گرفته باشد، بلكـه ايـن علـوم را صـرفاً بـراي بيـان                     
برد، و به عبارت كلّي، تعليم مقدس هر چيز كه فهـم              مطلب خود به كار مي    

تر بپـذيرد، لـذا       كند تا عقل ما آن را آسان        تر كند اخذ مي     تعاليمش را آسان  
گيـرد، در واقـع بايـد گفـت            خود به كـار مـي      علوم ديگر را به عنوان خادم     

داشـت، بلكـه تعلـيم مقـدس را بيـشتر             تر دوست نمـي     توماس، فلسفه را كم   
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كه براي انسان هيچ افتخاري بالاتر  داشت، لذا معتقد بود همچنان    دوست مي 
از خدمت و بندگي خدا نيـست، همچنـين بـراي فلـسفه و علـوم ديگـر نيـز                    

هيـات نيـست، چراكـه تعلـيم مقـدس دربـارة            افتخاري بالاتر از خدمت به ال     
هاي بشري است، آن همه نه از يك جنبه، بلكه به طور مطلـق،                برترين علت 

و به همين جهـت كـه تعلـيم مقـدس اصـول خـود را از علـم خـدا بـه ذات               
كند و  كند، دربارة اصول ديگر قضاوت مي  خويش و ماسواي خود اخذ مي     

حقيقت وحياني اسـت، بـه عنـوان        هر آنچه را كه در علوم ديگر معارض با          
  .كند خطا محكوم مي

گيرند و نه  در تعليم مقدس، همه اشياء از جنبة الهي مورد بحث قرار مي         
بريده و جدا از خدا، يعني با ديد خداوند كه خالق همـه عـالم اسـت، و بـر                    

شـود، و هـر شـيئي معنـاي خـود را پيـدا                اساس تعليم وي عالم بررسـي مـي       
جا از عقل انساني نه بـراي اثبـات حقيقـت             لم در اين  كند، و شخص متك     مي

و «. كنـد   ايمان، بلكه صرفاً به عنوان روشي براي توضيح مطالب استفاده مي          
است، يعني متكلم با اين كه نسبت بـه         » اين قاعده و قانون در كلام مدرسي      

حقيقت تعليم مقدس مطمئن است، بايد آنچنان استدلال كننـد كـه گـويي              
 فراتـر از  سوف است، بنـابراين الهيـات، انتقـال و بيـان حقيقـي           خود يك فيل  

  16.عقل به زبان عقل است
دانـست كهـخ      توماس اكوئيناس به عنوان يك متكلم وظيفـه خـود مـي           

ها را متوجه حقيقت ايمان كند، از ايـن طريـق كـه اثبـات كنـد                  اذهان انسان 
او يقين  . ستفلسفه نه تنها معارض با حقيقت ايماني نيست، بلكه مؤيد آن ا           

                                                 
  .اما عقل ارسطويي و نه عقل افلاطوني، يعني عقل منكر مثلُ و تأكيد بر منطق - 16
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داشت كه حقيقت ايمان بسيار خطاناپذيرتر از حقيقـت فلـسفه اسـت، كمـا               
كه مطمئن بود كه ممكن نيست حقيقتي معارض با حقيقتي ديگر باشـد               اين

كردن بـه فلـسفه بـراي         جا كه فلسفه مدعي بيان حقيقت بود، كمك         و از آن  
 كـردن بـه حقيقـت بـود، و چـون بـراي اكثـر                بيان حقيت در حكـم كمـك      

معاصران توماس، فلسفه يادآور ارسطو بوده، توماس طبيعتاً كوشـش كـرده           
حمايت و قيموميت ارسـطو قـرار    است تا حد ممكن حقيقت فلسفه را تحت  

دهد، و لذا او بيشترين حقيقتي را كه ممكن بود به اظهارات ارسـطو نـسبت                
لعـه  دهد به زبان او گذاشت، اما ما بايد متوجه باشيم كـه هـدف اصـلي مطا                

اين است كه معناي حقيقي تعاليم آن را تشخيص دهـيم،           » توميسم«تاريخي  
ها واقعاً مربوط به ارسـطو بـوده و چقـدر از              كه چقدر از آن انديشه      حال اين 

آن مربوط به خود توماس است و نه مربوط به ارسطو، مسئله اصلي نخواهد              
همان دستگاهي مهم اين است كه متوجه باشيم دستگاه انديشديدن او     «. بود

  ».انديشد است كه ارسطو در آن مي
رسـند، ولـي متكلمـان از         فيلـسوفان از اشـياء بـه خـدا مـي          : گويـد   او مي 

كنند تا ماهيت اشـياء را تفـسير كننـد، هـر      شناخت و معرفت خدا شروع مي     
تواند وجودش خـدا را از طريـق بررسـي مخلوقـاتش اثبـات                چند انسان مي  

دهد كـه معمـولاً       اي را قرار مي     لهيات خود، مسئله  كند، اما متكلّم در آغاز ا     
  .شود بحث از آن در آخر فلسفه مطرح مي

تـوان گفـت در فلـسفه توميـسم بـه طـور عميـق و         از موضوعاتي كه مي 
  :جانبه بحث شده همه

  . انسان است-3 وجود -2 خداوند -1
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 در مــورد خــدا بــراهين اثبــات خــدا را بــه نحــوي در دســتگاه خــود -1
دهـد، از برهـان حركـت و برهـان عليـت              ها مي   ه جان تازه به آن    ريزد ك   مي

. دهـد  ها كرده و پنج برهان محكـم در مـورد اثبـات خـدا ارائـه مـي             استفاده
بحث هستي و وحدت، و هستي و كمال و وجود، ذات خدا، بساطت خدا،              

تواند به شناخت خدا نائل شود، از جمله مباحثي  كه آيا ذهن انسان مي   و اين 
  .در مورد خدا دارداست كه 

مباحثي مثل خدا و امور متعالي، اسماء الهي، وجود         :  در مورد وجود   -2
و وحــدت، وجــود و حقيقــت، وجــود و خيــر، وجــود و خلقــت، وجــود و 

 .عليت، جمال؛ امر متعالي از ياد رفته، مباحث اين قسمت است

بحث نفس انسان، انـسان و معرفـت، انـسان و اراده،            :  در مورد انسان   -3
نسان و جامعه، مباحثي است در اين قسمت كه بـا بررسـي مباحـث مطـرح                 ا

تـوان متوجـة مكتـب توميـسم در فلـسفه مـسيحيت        شده در عناوين فوق مي 
  17.شد

  فلسفه غرب بعد از يونان

انـد    هايي كه مسلمين در قرن گذشته با جهان غرب داشته           عليرغم تماس 
 و فلسفه و حتّـي ديـن در         و هنوز هم دارند، متأسفانه خيلي كم دربارة تفكر        

هـاي آن تفكـر       كه تفكر غـرب و ريـشه        اند و بيش از آن      غرب مطالعه كرده  

                                                 
 سـيد   ، اتين ژيلـسون، ترجمـه محمـد محمدرضـايي و          »مباني فلسفه مسيحيت  « به كتاب    - 17

 محمود موسوي مراجعه شود
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بررسي شود، شيفتگي نسبت بـه دسـتĤوردهاي تكنيكـي موجـب شـده كـه                
  .جا رساند مورد غفلت قرار گيرد عوامل فلسفي كه كار غرب را به اين

ه فراموشـي   بايد بر اين نكته تأكيد شود كه بدون درك نقش تفكر و ب ـ            
شدن دين در غـرب در قـرون گذشـته، فهـم درسـت دنيـاي متجـدد                    سپرده

غرب بعد از يونان و با ظهور ديـن مـسيح عمـدتاً مـسيحي               . غيرممكن است 
است و بررسي تـاريخ تفكـر و فلـسفه در غـرب جـدايِ از ديـن مـسيحيت                    

هــا مــسيحيت تقريبــاً يكپارچــه و زيــر نظــر  ممكــن نيــست، چراكــه تــا قــرن
از ظهـور دن  «شده و تمام قـرون وسـطي    اپِ كاتوليك اداره مي  تشكيلات پ 

كليساي كاتوليك است كه در صـحنه تفكـر و          » مسيح در غرب تا رنسانس    
در طول قـرون وسـطي مـسيحيان غـرب بـا ايمـان              . كننده است   فلسفه تعيين 

كـرد    كامل به دينشان بدانگونه كـه مـذهب كاتوليـك برايـشان تفـسير مـي               
دادند   عليرغم دشمني عظيمي كه با مسلمين نشان مي       كردند، لذا     زندگي مي 

اي از مؤمنـان را       كردند، زيرا جامعـه     احساس شباهت زيادي نيز با ايشان مي      
ديدند كه اكيداً و خالصانه به كلام خداوند و دستورات            در جهان اسلام مي   

هايي با اقتدار  آن پايبندند، ولي در غرب بر خلاف اسلام به تدريج مخالفت
 به ويژه با مـذهب كاتوليـك پديـد آمـد، عوامـل پديـد آمـدن ايـن                    دين و 

  :توان عبارت دانست از ها را به اختصار مي مخالفت
  .هاي عرفاني و معنوي دين شدن از جنبه  غافل-1
ــتدلالي-2 ــشه  صــرفاً اس ــه  كــردن اندي ــي و جنب ــاي دين ــوي  ه ــاي معن ه
 .عقلاني را مدنظر قرار ندادن فوق
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عتباري قلمداد شدن دين و به ارتباط احكام دين          بيشتر تشريفاتي و ا    -3
 .هاي قدسي آسماني توجه نكردن با جنبه

اي از حيات بشر ارسال       كه، مسيحيت براي مرحنله     تر اين    از همه مهم   -4
هـا   شده و وظيفه علماء مسيحيت بود كه متوجه شوند ظهور تدريجي نقـص       

كه بخواهند  ند، نه ايندر مسيحيت را با روي آوردن به دين اسلام مرتفع كن      
 .ها مشكل را حل نمايند زدن با وصله

اي كـه بعـداً بـه رنـسانس معـروف شـد،               هـا در طـي دوره       اين مخالفـت  
كه با استيلاي دين به     » امانيسم«هاي گوناگوني گرفت، يكي ظهور        صورت

طور كليّ مخالفت ورزيد و بعد هم پاية اصلي تمدن جديد شد، و يا ظهور               
  . توان نام برد  اعتراض كاتوليك بود را ميپروتستانيسم كه

پروتستانيسم اصرار داشت روحانيون كليسا نبايـد نقـش اساسـي داشـته             
فهمند، در واقع يـك حركـت ضـد           باشند و خود مردم انجيل مقدس را مي       

روحانيتِ كليسا بود، هر چند كه بعدها منجر به تضعيف كلّ دينـداري بـين       
شاندن افكار غيرديني در جامعـه گرديـد و         مسيحيان شد و زمينة به كرسي ن      

كـه    هاي زياد پروتستانيـسم بـه وجـود آمـد، در حـالي              از آن طرف هم فرقه    
مذهب كاتوليك بر خلاف آن، تا حدي وحدت خـود را حفـظ نمـود هـر                 

پـيش از   . چند از نفوذ آن در كلّ جامعه غربـي تـا حـد زيـادي كاسـته شـد                  
ند، خود مذهب كاتوليك خود را      كه پروتستانيسم به كاتوليك ضربه بز       آن

اي كارآمد به مذهب كاتوليك يـا         اي انداخت كه آن ورطه ضربه       در ورطه 
روزآمد كردن مسيحيت براي    «بگو مذهب عمده مسيحيت غربي شد و آن         

هاي زيـاد در مقابـل        بود كه پس از مقاومت    » گويي به اقتضاهاي زمانه     پاسخ
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 بـا برگـزاري   1960ود در هـاي غيردينـي ب ـ     تجددخواهي كه عموماً گرايش   
شـدن      شوراي دوم واتيكان تصميم به آن گرفته شد، يعني به بهانه هماهنگ           

با زمان با روحيه دنياگرايي متجددين كنار آمدند و به شدت از جنبه قدسي        
  .دين كاسته شد

آورد كـه بـه چنـين     هايي را به بار نمـي  البته جامعيت اسلام هرگز خلاء    «
كـه ديـن      و به جـاي آن    » .دان تن درداد، تن بدهد    هايي كه مسيحيت ب     ورطه

پذيري سريع حفظ كنـد و او را       تلاش كند بشر را از اين دنياگرايي و هوس        
كنترل نمايد، در واقع كليسا خود را تا حد زياد در اختيار اين سيل غيرالهي               

البته مسيحيان متدين و حتيّ يهوديـاني كـه بـه ديـن سـنّتي پايبنـد                 «قرار داد   
انـد و از رنـسانس تـاكنون           در مقابـل تجـددگرايي سـاكت ننشـسته         هستند،
فكـر اصـالت دنيـا پـيش از هـر چيـز             » كنند  اي مستدام را پيگيري مي      مبارزه

تــدريجاً فلــسفه و ســپس علــم را از قلمــرو ديــن جــدا كــرد و تقريبــاً همــة  
هاي انساني را كه تا قبل از اين معناي ديني داشت، از قلمـرو معنـاي               فعاليت
  . خارج ساختديني

در قرن نـوزدهم جريـان دنيـاگرايي غيردينـي يـك گـام نيـز بـه پـيش                    
برداشت و در غرب حتيّ قلمرو كلام را كه تا آن هنگام به طور طبيعـي در                 

گرانـه و ملحدانـه از ايـن          هاي لاابـالي    ايدئولوژي. تكفلّ دين بود درنورديد   
 طـرف هـم     زمان به چند و چون در خود الهيـات و كـلام بـر آمـد و از آن                  

اش متكي بر برهان نظم بود كه در واقع           مسيحيت كه همة برهان خداشناسي    
آن برهان از نظر حكماء اسلامي يك تـذكر اسـت بـراي بيـداري فطـرت،                 

كـه اختلافـات داخلـي و         نتوانست با سرعت و قدرت مقابله كند، مضافاً اين        



102 1تاريخ فلسفه غرب ............................................................................................

ار به جايي باختن در مقابل تجددگرايي مزيد بر اين ناتواني شد، لذا ك رنگ
  .رسيد كه بخش اعظم خود كلام مسيحي به تدريج غيرديني شد

بــا وجــود ايــن بايــد بــه خــاطر داشــت كــه بخــش عظيمــي از بــشريت  
امروزه هم  . توئاند به راحتي و به اين سرعت دين خود را از دست دهد              نمي

هر چه غرب از فضائل اخلاقي دارد ميراثي است كه از مـسيحيت بازمانـده               
چه مسيحيت داراي شريعت به آن مفهومي كه در اسلام مطـرح            است، اگر   

هاي اخلاقي مـردم غربـي، حتّـي آنـان         است نبوده است، با اين حال دغدغه      
  .گيرد دانند از مسيحيت ريشه مي كه خود را لاادري مي

طي چند دهه اخير كارهايي همچـون سـحر و جـادو كـه از كليـسا نيـز                   
انـد كـه تـلاش        اني در غرب پيـدا شـده      تحريم شده، مجدداً اقبال يافته، كس     

كنند به سحر و جادو دست يابند و به اديان قبل از مسيحيت بازگردند و                 مي
اين مسئله روشن است كه وقتي ديـن الهـي را از دسـت دادنـد، ايـن اديـان                    

اي هـم در   كـه عـده   پذيرند، همچنـان  جديد را در جاي خالي روح خود مي 
ي گـرايش بـه ديـن قبلـي خـود را پـر       غرب با گرويدن به اسلام جـاي خـال      

هـا را از آن گمگـشتگي و          كردند و اميد است اسلام با توان لازم بتواند آن         
كه تازه خود مسلمانان نيز شيفته چيزي بشوند كه بايد از  نه آن -هدفي نجات دهد   بي

هاي اخير در غـرب ناشـي          گرايش بيش از پيش به دين در دهه        -آن بگريزند 
هاي ذهني غـرب اسـت كـه از بطـن             ياري از ايدئولوژي  شكستن بس   از درهم 

 )گيـرد   كـه بعـداً مـورد بحـث قـرار مـي           (فلسفه قـرون هجـدهم و نـوزدهم اروپـا           
ها به تـدريج در حـال طـرد           اين فلسفه . سربرداشته و جاي دين را گرفته بود      

سابقه هويدا شـده و بـه عهـده تفكـر             شان به نحوي بي     شدن و خطر تخريب   
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قدرت استدلال و روحيه قدسي كه در مـتن خـود دارد            اسلامي است كه با     
ــا ايــن  هــاي اخيــر شــماري از  كــه در ســال جــاي ايــن خــلاء را پركنــد و ب

انـد،    نويسندگان و هنرمندان و متفكران و فلاسفه برجسته اسـلام را پذيرفتـه            
ولي هنوز اسـلام فرهنـگ غـرب را كـه ناشـي از تفكـر فلـسفي چنـد قـرن                      

  .يار گيردگذشته است نتوانسته در اخت
توانند چيزهاي زيـادي از مبـارزه طـولاني ديـن در غـرب                مسلمانان مي 

هـاي    هـا و نگـرش      بياموزند، زريرا اسلام امروزه نيز مجبور است با گـرايش         
اي كـه از جهـان غـرب بـه جهـان              هـاي دنياگرايانـه     غيرديني و ايدوئولوژي  

خورد مـسيحيت   تواند از نحوه بر     اسلام مي . اسلام راه يافته است مبارزه كند     
شناخت كامـل تجـددطلبيِ   . و نيز يهوديت غرب، با اين نيروها درس بگيرد        

جـا در معـرض تهديـد و          اي كه امروز اسلام و مسلمين را در همه          ضد ديني 
مخاطره قرار داده است، تنها با شناختن تفكر و فلسفه همان تمـدني ممكـن               

سپس با تفكـر    است كه اين تجددطلبي، نخست در بطن آن تكوين يافته و            
و فلسفه الهي و با دين به ستيز پرداخته و از تولـد دنيـاي متجـدد در جريـان      

هـاي دينـي    وقفه با اصول و تعليم اديان الهي و فلـسفه          رنسانس به اين سو بي    
اي رسيده اسـت كـه خـود مايـل بـه          مبارزه كرده است، و به نتايج ناخواسته      

ين مطالب بررسي غرب جديـد را       ها نيست، لذا با توجه به ا        رويارويي با آن  
  .كنيم شروع مي

در جهان اسلام، فلسفه همواره با ديـن ربـط و پيونـد نزديـك داشـته و                  
دارد و هرگز در پي مخالفت با حقايقي نبـوده كـه از سـوي خداونـد نـازل                   

كردند هرل چه بيشتر متون  شده، بلكه بلرعكس فيلسوفان مسلمان تلاش مي     
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يعنــي در سرتاســر قــرون - مــدتي طــولاني در غــرب نيــز. دينــي را بفهمنــد
تـر   در اين دوران فلسفه در پي آن بود كـه معنـاي ژرف      .  چنين بود  -وسطي

پيام دين را توئضيح دهد و به درك عقلاني دين نائل شود، تنها از رنسانس     
به بعد به خصوص از قرن هفدهم ميلادي يعني آغاز عصر جديـد بـود كـه                 

هاي فكـري     س با علوم تجربي اسلوب    فلسفه در غرب از دين گسست و سپ       
گوناگوني را پديد آوردند كه درصدد نشستن به جاي حقايق دينـي بودنـد              

 فلسفه از اين به بعد نه تنها كنار دين -يعني خواستند علم را به جاي دين بنـشانند        -
  .نيست، بلكه رقيب دين شد و ريشه مدرنيسم نيز از همين جا شروع گشت

  :كنند فلسفه غرب را به سه دوره تقسيم ميمورخان فلسفه معمولاً 
  دوران باستان، قرون وسطي، دوران جديد

  .بندي درست نيست البته در مورد فلسفه اسلامي اين تقسيم
هاي به وجود آمده در آتن و اسكندريه كه با تفكر يونـاني ظـاهر      فلسفه

غـاز  هايي كه در فاصله آ      هاي دوران باستان خوانده شده، فلسفه       شده، فلسفه 
شدن اروپا در حدود قرن چهارم و پنجم مـيلادي تـا از هـم پاشـيده           مسيحي

هـاي قـرون وسـطي        شدن تمدن قرون وسطي به منصه ظهـور آمـده، فلـسفه           
شود كه البته اين نوع تفكر عملاً تا امروز به طور كامل در غـرب                 ناميده مي 

ه و كلام   هايي كه از نفي همبستگي ميان فلسف        تعطيل نشده، و بالأخره فلسفه    
و تعاليم ديني مسيحيت زاده شده است، بر اومانيسم و مذهب اصالت عقـل              

اي كـه بيـشتر       شده، فلسفه   هاي مدرن مرسوم    به فلسفه . يا راسيسم مبتني است   
دنيوي است تا روحاني و ديني، و بيشتر با كمك علم به عنـوان فـن نـوعي                  

حـساس قـدرت    آورد، با اين خصوصيات كه فن نوعي ا         بيني پديد مي    جهان
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طرف نيست و فـن را بـه          با خود همراه دارد و برخلاف تصور ما خنثي و بي          
هر جهتي كه بخواهند متوجه مي سازند و اين يعني قدرت در خـدمت هـر                

  .چه دلمان بخواهد

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


